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 سخت دشوار است انگشت نهادن بر آن دریافت و فهمی

سازد. گاه امواج روشنگر را برمی ی مرکزی یک شهودِکه هسته

شود و بویی از تغییر به مشام کشیم حس میدر هوایی که نفس می دگرگونی

ماند، حضور دارد و چیزی ای در رویایی فراموش شده میرسد که به رایحهمی

اش جدا کرد توان آن را از زمینهدهد، اما نمیقطعی و روشن و محتوم را نشان می

 شانش داد.و به درستی ن

 ناپذیر ازهایی پایانایم، به توالیروزگاری که امروز در آن پرتاب شده 

ها و فراز و این شهودهای روشن و معماگونه شبیه است. جزر و مد دگرگونی

اند، فرود ساختارها و کارکردهایشان به امری روزانه و پیش پا افتاده تبدیل شده

 تر و بنیادیندی در میانشان الگوهایی کلانتوان همچنان هر از چو با این همه می

ان به ژذار توهایی که به زبان سیستمی میدگردیسیاز دگردیسی را تشخیص داد. 

 اش کرد.حالتهایی کلان و گسستهایی ساختاری و کارکردی ترجمه

هنوز همه چیز در سایه روشن ابهام قرار دارد و مهی از نادانی مرزها را  

ت توان گفا و قالبها را پنهان ساخته است. اما در این حد میهتیره کرده و شکل

توان به شکلی شهودی حس کرد و گذار های گذار حالتی بزرگ را میکه نشانه

توان پیشاپیش لمس کرد. دورانی انباشته از امیدهای بزرگ و به دورانی نو را می

 انگیز...تهدیدهای خوف
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 اخبار روزهای گذشته:

 

به من  دیدگاه زروان: رویکردی سیستمی»ی ارمین گام از دورهچه

ی دو برگزار شد. در این نشستها درباره (46حد در دانشگاه هنر )وا «و نهاد

گریز به قدرت بحث کردیم و فصلهای آغازین از کتاب مند و نظامرویکرد نظام

 در آن تدریس شد.« ی قدرتنظریه»

شناسی ایرانی در کانون معماران ورهی اسطچهارمین گام از دوره

ها ایزدان ایرانی پیشازرتشتی با محور گرفتن معاصر برگزار شد. در این نشست

ی، آناهیتا، زروان و مهرِ هند و ی واها مورد بررسی قرار گرفتند و دربارهیشت

 به طور مفصل بحث شد.ایرانی 

نون معماران در کا« تاریخ تمدن ایرانی»ی چهارمین گام از دوره

معاصر برگزار شد. در این نشستها فراز آمدن کوروش بزرگ مورد بررسی قرار 

ی خویشاوندی کوروش، گرفت و هویت قومی پارسها و مادها، تبارنامه و شبکه

 جنگهای کوروش و بافت سیاسی عصر کوروش مورد تحلیل قرار گرفت. 

 س ، این اثر پ«گاهان گاهان و زند»به دنبال استقبال اهل نظر از کتاب

از چند ماه به چاپ دوم رسید. انتشار این کتاب با همت و یاری مهندس رستم 

یگانگی گرامی و کوشش و کاردانی دوست خوبم آقای حسین کاظمیان )مدیریت 

 نشر شورآفرین( ممکن شد.

 
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 ی زروان با موضوع بررسی و داوری ی اندیشهنشست امردادماه حلقه

 23روز جمعه  1332امرداد  28جریان عملکرد دولت دکتر مصدق و ی درباره

انون معماران معاصر برگزار شد. در این نشست سه امردادماه در تالار اصلی ک

مهندس مسعود بربر، آقای شهرام یزدی، و آقای مهدی تن از سخنرانان جوان )

دق اعی مصای انتقادی سیاستهای مطبوعاتی، اقتصادی، و اجتم( از زاویهعاطفی

را مورد بحث و موضوع حمله قرار دادند و بعد از ایشان سه تن از استادان بنام 

)دکتر داود هرمیداس باوند، دکتر علی رشیدی، دکتر داریوش رحمانیان( بر اساس 

همین محورها بحث کردند و دستاوردهای دکتر مصدق را ستودند. نشست پربار 

ی اندیشه چشمگیر دوستان و آشنایان حلقهو به نسبت سنگینی بود که با استقبال 

 نیز روبرو شده بود. 

 ی اشعار سهراب سپهری ی ادبی سیمرغ دربارهحلقهنشست دومین

اد ماه در دفتر موسسه روانپزشکی سیاووشان برگزار امرد 19شنبه شامگاه روز دو

 ری تفسیر اشعار سپهری دشد. در این نشست خانم دکتر هنگامه آشوری درباره

چارچوب رمانتیسم ادبی سخن گفتند، دکتر مسعود انصاری در تحلیل جریانهای 

ادبی دوران حیات سپهری و پیوندها یا گسستهای این جریانها با آثار وی بحث 

کاوانه انداز روانکردند، و دکتر حسین مجتهدی شعر صدای پای آب را از چشم

 مورد تحلیل قرار دادند.

 

 

 

 

 

 

 



   5      چهار صد و نود وهزار و سی شهریور  /مچهارو  سی یشماره/سیمرغ

 

دفاع از تاریخ»ی رونمایی از کتاب ماه برنامهامرداد  27نبه روز سه ش» 

در دهمین نشست کتاب ماه در بنیاد فرهنگی جمشید برگزار شد. در این نشست 

ی کتاب )مهندس علیرضا افشاری( نیز حضور داشتند و به پرسشهای نویسنده

ای گزارش مستند کوششهای سازمانه« دفاع از تاریخ»حاضران پاسخ گفتند. کتاب 

نهادی است که برای جلوگیری از آبگیری سد سیوند و نگاهبانی از آثار مردم

انهای بانی از یادمتاریخی فعالیت کردند و در نهایت به تاسیس نهادی برای دیده

 تاریخی ایران همت گماشتند.

 ی دانشجویی در اردیبهشت ماه با ی کشوری مناظرهچهارمین مسابقه

انشگاه تهران برگزار شد و باید به دوست گرامی آقای راهبری جهاد دانشگاهی د

شد و کمهدی عنبری تبریک گفت که نهالی نیکو کاشت که حالا کم کم قد می

اش را به زودی خواهیم دید. روز دوم اردیبهشت کارگاهی یک روزه بارور شدن

 ی فن بیان و اصول مباحثه برای دانشجویان شرکت کننده در این همایش درباره

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزار کردم که به زودی فیلم آن در دسترس علاقمندان خواهد بود. 

ام در همین زمینه به صورت های سال گذشتهناگفته نماند که محتوای کارگاه

وی رای از طرف جهاد دانشگاهی منتشر شده و به شکل الکترونیکی کتابچه

 .قرار دارددر دسترس علاقمندان تارنمای دانشگاه 
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 ی سیمرغ علوم انسانی با موضوع مهر و ن شماره از گاهنامهسومی

های تالیف و ای از مقالهپیوند در امردادماه منتشر شد. در این شماره مجموعه

شناسی عشق و پیوند زن و شناسی، روانشناسی و جامعهی زیستترجمه درباره

لوم غ عی الکترونیکی سیمرغ علوم پایه، سیمرمرد گنجانده شده است. نشریه

ی خورشید با مدیریت خانم بهنوش انسانی و سیمرغ ادب و هنر را گروه ترجمه

های کند. این گروه از یارانی تشکیل شده که در زمینهطلب منتشر میعافیت

های الهی مقنظر هستند و با بسامدی تقریبا فصلی مجموعهای صاحبتخصصی

رایگان در اختیار دیگران قرار  مهم یا فصلهای کتابهای مهم را ترجمه کرده و به

ای به پیوستن به این جریان دارند دهند. دوستانی که دستی در ترجمه و علاقهمی

ی خورشید راگا تماس طلب یا روابط عمومی موسسهتوانند با خانم عافیتمی

 ای از این کار ارزشمند را به دست بگیرند.بگیرند و گوشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kanoon-khorshid.org/~kanoon/wp-content/uploads/2015/08/سیمرغ-علوم-انسانی-02-1.jpg
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 ن بوک به پنج هزار تام بر فیسبر تاربرگ شخصیشمار دوستان من

رسیده و افزوده شدن یاران دیگر وابسته به آن که است کسی در این میان میدان 

را ترک کند. از این رو بابت دیرکردی گاه طولانی که در پاسخ به درخواستهای 

خواهم. در ضمن برای رفع این محدودیت تاربرگ نماید پوزش میدوستی رخ می

اندازی شده فیسبوک راه در «SherwinVakiliشروین وکیلی »یگری به نام د

که برای شمار هموندان محدودیتی ندارد و محتوایش هم کاملا با تاربرگ 

 ام یکی خواهد بود.  شخصی

 

 

 

 

 

 خبار روزهای آینده:ا

 «دیدگاه زُروان»های نام پنجمین گام از مجموعه دوره« زبان، معنا و داوری »

 فصلهایسر. شودمی برگزار پیاپی نشست چهار که مانند سایر گامها در قالب است

-زیستی سطوح در رمزگشایی و رمزگذاری» :از عبارتند دوره این نشست چهار

 عریفبازت» و «زبانی بازیهای و طبیعی زبان» ،«خطا و حشو رسانه، پیام،» ،«روانی

 1 هیکشنب روز ین دورهنخستین نشستِ ا. «فرهنگ و پیکربندی منشها یلایه

 و فرهنگ کاربردی-علمی دانشگاه در عصرگاه، 8 تا 6 ساعت ،1394 شهریور

 شهید یکوچه شمالی، جمالزاده خیابان انقلاب، میدان در واقع( 46 واحد) هنر

مندان علاقه .شد خواهد برگزار ،303 شماره کلاس ،3 طبقه ،2 پلاک بزمه، محمد

-09372320765توانند با خانم امینی : نویسی میبرای هماهنگی و نام

 تماس بگیرند. 02188260555
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 شهریور ماه )ساعت  11از چهارشنبه « شناسیطورهاس»ی پنجمین گام از دوره

« شناسی فلسفیگاهان و زایش یزدان»نام این دوره . شود( آغاز می17-18:30

 اش به این شرح است: ی درسیاست و برنامه

 ی زندگی زرتشتو زمانه نشست نخست: زمینه

 ی گاهانشناسانهنشست دوم: انقلاب هستی

 نشست سوم: انقلاب اخلاقی گاهان

 نشست چهارم: انسان و یزدان در متن گاهان

ی محتوای این نشستها در کتاب زند گاهان انتشار یافته است و این متن در بدنه

 شود.واقع کتاب درسی گام پنجم و ششم محسوب می

 نظم پارسی از کوروش تا »ی تاریخ تمدن ایرانی با عنوان م از دورهگام پنج

شود. ( آغاز می20:00-18:30شهریور )ساعت  11هم روز چهارشنبه « کمبوجیه

 طرح درس چهار نشستِ این دوره چنین است: 

 نشست نخست: سیاست دینی کوروش بزرگ

 نشست دوم: روابط سیاسی و فرهنگی ایران و مصر

 کربندی و بازسازی هویت یهودینشست سوم: پی

 نشست چهارم: عصر کمبوجیه

 داریوش»و « بخشکوروش رهایی»محتوای این دوره در واقع فصلهایی از کتاب 

شناسی و تاریخ تمدن در کانون ی اسطورهدهد. هردو دورهرا تشکیل می« دادگر



   9      چهار صد و نود وهزار و سی شهریور  /مچهارو  سی یشماره/سیمرغ

 

روبروی  -ی دوممعماران معاصر )میدان صنعت، خیابان حسن سیف، کوچه

شود. ثبت نام پیشاپیش ضرورتی ندارد و ی هفت( برگزار مید، شمارهمسج

توانند در یکی از نشستها به عنوان مهمان شرکت کنند و دانشجویان تازه وارد می

 ی ثبت نام و پیوستن به کلاس اقدام نمایند.بعد درباره

 ی سهراب سپهری شامگاه ی ادبی سیمرغ دربارهواپسین نشست حلقه

شود. در این ی سیاووشان برگزار میی شهریور ماه در موسسهدوشنبهچهارمین 

 گویندهای سهراب سپهری سخن میی نقاشینشست خانم دکتر هلیا دارابی درباره

ی تحلیل آثار سهراب از نگاه و آقای دکتر حسین مجتهدی و گروهشان درباره

در جنگل چیتگر  ی ورزش بامدادیبرنامهروانکاوی لاکانی بحث خواهند کرد. 

پنجشنبه  دم دوشنبه وبا بسامد دوبار بر هفته برقرار است. این برنامه اغلب سپیده

، و از دویدن )بیش از پنج کیلومتر( و نرمش شودصبح برگزار می 6:30-5ساعت 

در جنگل چیتگر تشکیل یافته است. دوستانی که خواهان پیوستن به جمع 

و بیایند که هوای بامدادی را نباید از دست  دوندگان هستند به من اطلاع بدهند

داد.









 


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


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 ی زروان عصرگاه روز جمعه بیستم شهریوری اندیشهنشست شهریور ماه حلقه

در کانون معماران معاصر برگزار خواهد شد. در این نشست قرار است بحثی که 

را ادامه دهیم. در  ی هویت ایرانی درگرفتالمللی حافظ دربارهدر همایش بین

تشکیل شده بود، « حافظ و هویت ایرانی»این همایش در میزگردی که بر محور 

ی آموزگار، استاد مصطفی ملکیان و من به بحث دکتر اصغر دادبه، دکتر ژاله

ند آن با زبان پارسی پرداختیم. روند گفتگو در نهایت ی هویت ایرانی و پیودرباره

ا ابراز نظر شجاعانه و چالش برانگیز استاد ملکیان به از مدار حافظ خارج شد و ب

نقد مفهوم ملیت بسط یافت. در آن همایش زمان و فضای کافی برای بحث مفصل 

در این زمینه وجود نداشت و از این رو در نشست پیشارویمان همان استادان 

 ی زروان خواهند بود تا همان بحث را ادامه دهیم.ی اندیشهمهمان حلقه

 ی خورشید راگا درتوسط انتشارات داخلی موسسه« فرگشت انسان»تاب ک 

شمارگانی محدود منتشر شده و در دسترس دوستان قرار دارد. این کتاب در 

ی من برای تدریس تکامل شد، درسنامه نوشته 1381وقتی به سال ابتدای کار و 

بود که  د و متنیی علوم دانشگاه تهران )گروه بیوتکنولوژی( بوانسان در دانشکده

ت شهر« نسل هیولا»ای که در کلاس به کار برده بودم، با نام به خاطر استعاره

یافته بود. این کتاب بارها به چاپخانه نزدیک و از آن دور شد و انتشارات فاطمی، 

ال کاره دنبانتشارات انجمن نخبگان ایران، و چند جای دیگر کارِ چاپ آن را نیمه
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در دوران مشعشع سالهای گذشته اصولا کتاب توقیف شد و کردند. تا این که 

آب پاکی بر دستان نسل هیولا ریخته شد. در این راستا کتاب به صورت یکی از 

شود. کتاب در سال گذشته به کل ی خورشید منتشر میمتون داخلی موسسه

خود  در 2014تا سال ی تکامل انسان را های جدید دربارهبازنویسی شد و یافته

گنجانده است. دوستانی که خواهان دریافت کتاب هستند باید با روابط عمومی 

 تماس بگیرند. (02188260555-09372320765ی خورشید )موسسه
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 ی یک شخصیت تاریخی بر چه مبنا هنگام داوری درباره

شناسی باید پیش رفت؟ چه شاخصهایی و با کدام روش

ی نامداران، درباره است که مردمان به طور طبیعی و هنجارین هنگام ابراز داوری

گیرند؟ آیا این شاخصها اگر در دستگاهی نظری برسنجیده شوند آنها را در نظر می

ی پردازان و اندیشمندانی که دربارهکنند؟ نظریهمعتبر و کارآمد جلوه می

ند بر اساز کتاب نوشته و پژوهش کردهرخدادهای تاریخی یا شخصیتهای جریان

نشینند؟ آیا اصولا یک بررسی خود به داوری میی موضوع چه اساسی درباره

وری توان یافت؟ طدستگاه نظری منسجم و شفاف در بیشتر این نویسندگان می

ی افراد و جریانها قالبی منسجم و منطقی و خودسازگار شان دربارهکه داوری

های نخبگان و عوام همسان است و بر مبنای داشته باشد؟ یا این که ارزیابی

بنیاد و بر اساس القائات هیجانهای زودگذر یا ماندگارِ بی عواطف و

 شود؟ گیرد و نهادینه میی محیطی شکل میناپذیر و نقد ناشدهرسیدگی

یم ها تقسبدها و آدمخوبساز را به آدمآیا برداشت رایجی که مردان و زنان تاریخ

صیتهای تاریخی ی شختوان دربارهکند اعتبار دارد و معنادار است؟ آیا میمی

ه شان به توصیفی از امر واقع بسندداوری اخلاقی کرد؟ یا این که باید تنها درباره

ی کارکردها و اثرهای برخاسته کرد؟ آیا معیاری وجود دارد که پژوهیدن درباره

از یک تن را از سویی به شکلی عینی صورتبندی کند و از سوی دیگر راه را 

توان یک شخصیت را با یک ان هموار سازد؟ آیا میشبرای داوری اخلاقی درباره

های وی را جدا جدا ها و دگرگونیبرچسب مشخص ساخت؟ یا لزوما باید دوره

چه نظامی از عقاید  ی هر کردار وی جداگانه داوری کرد؟بررسی نمود و درباره

 ت؟تنیده شده استاریخی افراد ای از قدرت پیرامون داوری نقد ناشده و چه شبکه
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  یکی از رخدادهای فرخنده و ارزشمند سالهای گذشته، روی

های جدی و آوردن مترجمان و کتابخوانان به زندگینامه

پژوهشیِ دولتمردان و سیاستمداران مهم قرن بیستم بوده است. در ایران با توجه 

به اهمیت و تاثیری که جنبش چپ در جریان روشنفکری داشته، نخستین کتابها 

ت ی کتابهایی به دسه در قالب سری کتابهای سرخ نشر ثالث و بقیهدر این رد

ی کسانی مانند لنین و استالین و مائو و تروتسکی را مخاطبان رسید که زندگینامه

دادند. گیری از انبوهی از اسناد و مدارک به شکلی بسیار مستند شرح میبا بهره

خ بود که متخصص تاریی این کتابها به دست کسانی نوشته شده تقریبا همه

معاصر بودند و نسبت به جنبش چپ یا دست کم شخصیتهایی که محور 

ها بودند، نگاهی انتقادی داشتند. با این همه در این کتابها به ندرت زندگینامه

توان یافت و جملات و عبارتهایی هم که طنینی منفی ای میسوگیری غیرمنصفانه

شکلی مستند از خاطرات افراد نامدار برگزیده  و نکوهشگرانه دارند بنا به مورد به

دهد که شان این حس به خواننده دست نمیاند و اصولا با خواندنو نقل شده

عمدی در انتقال تصویری منفی وجود داشته است. یک دلیلِ این دانشورانه بودنِ 

 های تاریخی مورد نظرمان معمولاهای یاد شده البته این است که چهرهزندگینامه

ز تر بارشان بر قرن بیستم هنوبه قدر کافی منفی هستند و ردپای خونین و فاجعه

 نماید.و تازه می

به قلم یوآخیم فِست یکی از « هیتلر»در میان این رده از کتابها، کتاب  

ی کند. دربارهمعدود متونی است که به شخصیتی خارج از جریان چپ اشاره می

ه ای به نسبت غنی از آثار منتشر شده بود کجموعههیتلر پیشتر از این کتاب هم م

های هیتلر، و کتابهای مرجعی مانند ظهور و خاطرات اوا براون، خاطرات منشی

 سقوط رایش سوم در آن میان اهمیت دارند. 
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ت یوآخیم کلمنت فس

(Joachim Clemens Fest) ی ]زاده

مورخ  .م[2006ی و درگذشته 1926

متخصص  آلمانی نامداری است که

شود و شهرت دوران نازیها شمرده می

خود را مدیون نوشتن همین 

ی هیتلر است. فست در زندگینامه

ای کاتولیک در آلمان زاده و در دوران زمامداری هیتلر پرورده شد و هم خانواده

های تندروی دوران خویش بودند. کتاب اش از ضدنازیخودش و هم خانواده

منتشر شد، نخستین پژوهش در این زمینه  .م1973سال به  ی هیتلر او کهزندگینامه

ر بعد ی هیتلشد و در کل دومین زندگینامهبود که به دست یک آلمانی نوشته می

 از جنگ دوم جهانی بود. 

ت کار تندرو اسفست یک کاتولیک متعصب و یک سیاستمدار محافظه

ای که او ندگینامهها شهرتی پیدا کرده است. زاش با نازیکه به خاطر دشمنی

ی رایج در زمان جنگ سرد را )که نازیسم را گرایانهفرضهای چپنوشت پیش

ی هکرد و در شخصیت او و زمینپنداشتند( نقض میبرآمده از تضادهای طبقاتی می

گشت. از دید فست هراس اش به دنبال دلیلی برای کامیابی وی میاجتماعی

 نفوذ بلشویسم در کنار دلهرهواکنش به اول و ها از پیامدهای جنگ جهانی آلمانی

ی از پیامدهای مدرنیته بود که ایشان را از سویی به دشمنی با یهودیان )نماینده

د که هیتلر ای گراییپرستی رمانتیستیمدرنیته( وا داشت و از سوی دیگر به قهرمان

 شد. اش محسوب مینماینده

دگی هیتلر درست کرد که ی زندرباره .م فیلم مستندی1977فست در 

افکار عمومی آمریکا آن را به خاطر نادیده انگاشتن هولوکاست محکوم کرد و 

در گاوصندوق هیتلر: »کتاب  .م2002آورد. او در نوعی تقدیر از هیتلر به شمارش 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Joachim_Fest_002_headcrop.jpg
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انی ی بایگرا نوشت که بر مبنای اسناد تازه آزاد شده« آخرین روزهای رایش سوم

 ( بر مبنایDer Untergang/ 2004« )سقوط»م مشهور شوروی متکی بود. فیل

 این کتاب ساخته شده است.

ا کند و بای را معرفی میکتاب فست از این نظر که اسناد و مدارک تازه

ه تیزبینی و دقتی دانشورانه ب

های اسناد و مدارک کاریریزه

ایِ هیتلر توجه کرده، زندگینامه

شایان ستایش است. با این همه 

کوشش و تلاش، معلوم نیست 

در جای جای این نویسنده چرا 

لحن علمی و کتاب 

ی خود را فرو نهاده طرفانهبی

و به جایش زبانی جدلی را برگزیده است. در واقع کتاب حجیم و هزار و سیصد 

شد، ر میی هیتلی زندگینامهایِ فست بهترین و مستندترین کتاب دربارهحهصف

صفحاتش به دست ویراستاری پژوهشگر حذف  چهارماگر که چیزی حدود یک 

 شد!می

فست کتاب خود را با پرسشی مهم و بنیادین آغاز کرده است: نسبت  

شک هیتلر یم، بشخصیتی مانند هیتلر و تاریخ چیست؟ در میان نامداران قرن بیست

شخصیتی ویژه و متمایز با بقیه است. او نه از زیربنای خانوادگی استوار و اشرافی 

ی خانوادگی نیرومندی مثل چرچیل و چمبرلین برخوردار بود، و نه از پشتوانه

لنین و گاندی بهره داشت. به همین ترتیب بر خلاف تمام سیاستمداران مهم قرن 

ازمانی از حمایت سدر جوانی ماده و مقتدر نپیوست و بیستمی، به حزبی حاضر و آ

های همفکران سود نبرد. او در واقع تا سی سالگی هیچ نیروهای سیاسی و حلقه

نماید تا پایان عمر هم ورودش به دنیای ای نداشت و چنین مینوع فعالیت سیاسی

https://en.wikipedia.org/wiki/Downfall_(2004_film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Downfall_(2004_film)
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و دلخواه کرده و نه انتخابی سیاست را نوعی تصادف و ضرورت قلمداد می

خوشایند. در میان تمام سیاستمداران قرن بیستمی، تنها هیتلر بود که سازمانی را 

از صفر تاسیس کرد، بر مبنای آن دولتی را بنا نهاد و با تکیه بدان امپراتوری 

ان های استعماری دورنیرومند و غریبی تاسیس کرد که از سویی تمام امپراتوری

ای ت و از سوی دیگر نظم به کلی تازهخود را در نبردی فرساینده از نفس انداخ

یر ی تاثیر یک انسان منفرد بر سیعنی اگر بخواهیم دربارهرا به جهان تحمیل کرد. 

 شک بهترین مثال در تاریخ معاصر هیتلر است. تاریخ گواهی بیاوریم، بی

یخ نویسد که هیتلر نبود که تارفست در ابتدای کتاب خود به تلویح می

تاریخ بود که هیتلر را خلق کرد. او در ضمن آگاه است که پیوند  را آفرید، و این

ترین جریانهایی است که میان یک انسان منفرد و هیتلر و تاریخ یکی از یکسویه

نماید که کل کتاب خویش را جریانهای تاریخی سراغ داریم. از این رو چنین می

زدوده و یتی هویتوقفِ اثبات این نکته کرده باشد که هیتلر ظرفی تهی و شخص

اش را در خود تشدید کرد و همچون حاملی ریشه بود که طنین ندای زمانهبی

 برای حلول روح تاریخ عمل کرد. 

حتا با خواندنِ اسناد و شواهدی که خودِ فست گرد آورده، روشن و  

نمایان است که برداشت او درست نیست. روشن است که هیتلر که هیچگاه 

اش را در نابسامانی و ولگردی سپری ه، از نوجوانی زندگیتحصیل منظمی نداشت

کرده، و در ضمن هنرمند و سیاستمدار و سرداری خودآموخته هم محسوب 

ه ای برخوردار بودکنندهتردید از هوشمندی و انضباط شخصی خیرهشده، بیمی

 اش دست یافته است. و به این ترتیب به جایگاه اجتماعی و تاریخی ویژه

اند، را به کرسی بنش« هیتلرِ تهی»ی برای این که دیدگاه خود دربارهفست  

کند، تفسیرها و برداشتهای لای اسناد و گواهانی که ارائه میناگزیر شده در لابه

اش را هم مدام تکرار کند، مبادا که خواننده از آن اسناد برداشتی متفاوت شخصی

 ی خودانگیخته را در هیتلرا ارادهبا او پیدا کند و حضور نوعی هوشمندی، نبوغ ی
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تشخیص دهد. این تفسیرها اغلب از جنسِ بازگو کردنِ حال و هوای روانشناختی 

هایش، و اموری آشکارا ناخودآگاه هستند که با فرضِ هیتلر، آرزوها و ناکامی

بعید است خودِ هیتلر هم بر آنها آگاه بوده باشد، و چگونگی  ،شانوجودش داشتن

 شان از سوی نویسنده هیچ معلوم نیست. اشته شدنبدیهی انگ

های کتاب دست کم یک بار نویسنده هیتلر را به تقریبا در تمام صفحه

نداشتن اعتماد به نفس، تلخکامی، انزوای بیمارگونه، خشم و نفرت از انسان و 

ارادگی متهم کرده است و بسامد تکرار این هرچیزِ زیبا، و تنبلی و ولگردی و بی

ای ناآشنا به پژوهشهای تاریخی این ها به قدری است که چه بسا خوانندهحرف

ن ی ایبرداشت شخصی مکرر نگارنده را با اسناد و شواهدی که گهگاه در میانه

                                                 

 

 .267: 1، ج.1393فست،  1 

شود، یکی بگیرد. به یک نمونه توجه کنید، که به شرحِ عرضه میگویی تک

اش یاسیل فعالیت سی بالای مونیخ در نخستین سامحبوبیت هیتلر نزد زنان طبقه

 شود:مربوط می

شد تا بین خانمها جنب و جوش به ورود پر سر و صدای او موجب می»

وجود آید و گرد او جمع شوند. برای بیشتر بانوان سالخورده هیتلر خطیبی جوان 

و موفق، یک مورد خاص روانشناسی و سرشار از کشمکشهای درونی بود که 

و بعد از این  1«از چنگ آنها آزاد کند... توانست او رافقط یک متخصص می

هایی دقیقتر شده و شرح ی دادهی عجیب و غریب و ناسازگون، وارد ارائهمقدمه

اش بودند و شیفتهکردند و داده که زنان اشرافی مونیخ چطور از او حمایت می
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ی او و خود را مادرخوانده اش بودنداش پشتیبانشدن در زمانی زندانی

. در اینجا نویسنده رندانه تنها بر فهرست زنان سالمندی که محبتی تنددانسمی

اند تمرکز کرده و از جمعیت بزرگترِ زنان جوانی که در مادرانه به هیتلر داشته

اش بودند یاد نکرده است. همین دوران برخی از آنها دوستان بسیار صمیمی

















 

ناپذیر که هیتلر در جنگ در جایی دیگر، این گزارش مستند و انکار  

جهانی نخست سربازی دلیر و جسور بوده و در ضمن اهل چاپلوسی و ابراز 

 دهد:فرودستی نسبت به مافوقش نبوده را چنین شرح می

ی هادر تمام دوران جنگ، هیتلر در سمت پیک میان ستاد هنگ و پست»

خلق و خط مقدم جبهه خدمت کرد. این ماموریت را بسیار دوست داشت و با 

مردی آرام با »هایش او را آمد. یکی از مافوقاش جور در میگیرانهخوی گوشه

به یاد  «سر و شکلی کمتر نظامی که در نظر اول هیچ تفاوتی با رفقایش نداشت

ی اعتماد، برخوردار از آورد. در این خدمت نظامی هیتلر خود را شایستهمی

تار و روشی متین و موقر نشان وجدان کاری، و به قول همین مافوق صاحب رف

اف ی جدابافته و خیالبی دوستانش او را موجودی تافتهداد. اما در اینجا نیز همهمی

کرد، غرق در خیال ای کز میگاه با کلاهخود نظامی بر سر گوشه»اند. دانسته

توانستیم او را از این سنگینی و سکوت بیرون شد و هیچ یک از ما نمیمی
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ی اعمال و رفتار او شده ر طول چهار سال تمام قضاوتهایی که دربارهد« بیاوریم.

اند و بین آن ها حتا یک روایت که از او تصویر موجودی کم و بیش به هم شبیه

های خارج عرفش که از سرزنده و شاد نشان دهد، وجود ندارد. حتا ویژگی

صیت او شخ ای غیرشخصی داشتند و بیشتر از آن کهمشخصات او بود نیز جنبه

گذاشتند که دید میای را در معرض های رفتاریرا برجسته کنند اصول و رویه

داد. این واقعیت قابل توجه است که خشم و غضبی او خود را با آن تطبیق می

کرد، ناشی که هیتلر به یاری آن گهگاه خود را از دنیای خواب و خیال آزاد می

اش نبودند، بلکه از دلهره و ی سربازیاهمیت در دوران زندگاز ناملایمات بی

                                                 

 

 .147: 1، ج.1393فست،  2 

هایش پیرامون خیانت یا دشمنان ی پیروزی و شک و بدگمانیاضطراب او درباره

 2«گرفتنادیدنی نشئت می

اند و کار گزارش ها فراتر رفتهاین سطور آشکارا از حد تفسیر داده

اطرات خاند. فست جملاتی که گلچین کرده را از زندگینامه را به تحریف کشیده

و  سنگر هیتلر بودندسربازانی استخراج کرده که در جنگ جهانی نخست همکهنه

در کتابهایشان )که بیشترش در زمان اقتدار هیتلر منتشر شده(، با آب و تاب 

توانایی رهبری او، انضباط و شرافت نظامی و و تاثیر چشمگیرش بر همقطارانش 

ست بر بیسوادی و نادانی خوانندگان رسد فاند. در جاهایی به نظر میرا ستوده

ه از ک« اهمیت دوران سربازیناملایمات بی»کتابش حساب باز کرده است، چون 
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گوید، برای کسانی که با تاریخ جنگ جهانی نخست آشنا باشند آن سخن می

دار و چرند جلوه خواهد کرد. این نخستین جنگی بود که اروپاییان کمابیش خنده

ی غرب که هیتلر در آن مدرن نظامی کشتار شدند و جبههآوری در آن با فن

ترین آوردگاه کرد، هولناکخدمت می

ها و بود که در آن جنگ مشهور تونل

ها در جریان بود. در این جنگ خندق

ی بوی جسدهای در حال تجزیه

سربازان تا دهها کیلومتر دورتر از جبهه 

رسید، و بارش دایمی توپ به مشام می

باعث شده بود که بخش و خمپاره 

بزرگی از سربازان مدام با درهم 

ریختگی عصبی و جنون دست به 

ط اند، خونسردی و تسلگریبان باشند. آنچه که همقطاران هیتلر بدان اشاره کرده

ام اش در هنگداده، و دلیریبر خویشتنی بوده که در این شرایط از خود نشان می

شد ای بود که باعث میهمان روحیه حضور در شرایط خطرناک و مرگبار. این

مقدم بعدتر هم در جریان جنگ جهانی دوم بخش بزرگی از وقتش را در خط 

ها و نزد سربازان آلمانی بگذارند. جبهه

ی نظامی هیتلر در این نماید که فست از عنوان درجهدر ضمن چنین می

 اشد. چون خدمتای کرده و تعبیری نادرست را به دست داده بدوره سوءاستفاده

هار ی چدر این مدت به هیچ عنوان خبررسان پشت جبهه نبود، بلکه بخش عمده

سال جنگ را در خط مقدم حضور داشت. در این شرایط این که چرا هیتلر 

آمیزی که نویسنده آن را همچون نبوده و تفسیرهای تخیل «سرزنده و بانشاط»

ناد دار در پژوهش و تفسیر اسیشهواقعیتی ابراز کرده، در بهترین حالت خطایی ر

 است، اگر که فریبکارانه عمدی و آگاهانه نباشد.
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در واقع جای تاسف دارد که کتاب فست که کاملترین مجموعه اسناد 

کند، به گونه عرضه میای هیتلر را در بافتی خواندنی و داستانزندگینامه

ان تاکید بر دور هایی فراوان از جنس فریب آغشته شده است. فست باآلودگی

دربدری و سرگردانی هیتلر در مونیخ طبق معمول هر سطر از اسنادی که نقل 

یز و آمکند را با چند برابر سطرهای طولانی از تفسیرهای شخصی خود درمیمی

ی رسد که هیتلر سخت از مونیخ نفرت داشته و یک جملهبعد به این نتیجه می

ی ای به شکوفایآورد، و هیچ اشارهنه گواه میمنفی او در پایان جنگ را در این زمی

کند، که ی دوران زمامداری هیتلر در این شهر نمیو سخت و سازهای پردامنه

آنجا را به یکی از زیباترین شهرهای اروپایی بدل کرده بود. به همین ترتیب به 
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کشته شدن راینهولد هانیش که دوست دوران سرگردانی و در به دری هیتلر بود،  

کمابیش با این اشاره که هیتلر انگار از افشا  3به دست گشتاپو اشاره کرده است.

ی اش بیم داشته است. بعد هم این نکتهشدن رازهای زندگیِ دوران فقر و فاقه

ای گذرا ختم به خیر کرده که هانیش مردی دزدمسلک و خیلی مهم را با اشاره

ی اتی هیتلر از او برای سکوت دربارهی انتخاباخلاق بوده که در ابتدای مبارزهبی

 ی هیتلرای گزنده دربارهالسکوت طلب کرد و بعد هم زندگینامهاین دوران حق

داد، تا آن که گرفتار هایش ادامه میخواهینوشت و منتشر کرد و همچنان به باج

 شد و اعدامش کردند. 
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در ی جالب توجه آن است که هرچه فست ی این حرفها، نکتهبا همه

قیقتر و رسد، لحنش درود و به دورانهای بعدتر زندگی هیتلر میکتابش پیشتر می

کند. این یدا میتر پتر و پذیرفتنیشود و به همین ترتیب زبانی تراشیدهتر میعلمی

ه تری باشد که به میانسالی هیتلر بها و اسنادِ فراواندگردیسی شاید به خاطر داده

 کنند.یر به رای و خیالپردازی نویسندگان را مهار میشوند و تفسبعد مربوط می

کتاب فست را دکتر مهدی سمسار به پارسی روان و شیوایی برگردانده 

ی انتشارات زاوش آن را در دو جلد به بازار کتاب عرضه کرده است. با همهو 

ایست که نقصهایی که برشمردیم، این کتاب همچنان بهترین و دقیقترین زندگینامه

هیتلر نوشته شده، و باز گوشزد کردنِ این نکته جا دارد که باید دید چرا در  از

ی هیلتر است که شمار میان تمام شخصیتهای منفور قرن بیستمی، درباره

های جدی چنین اندک و روش و معیارهای پژوهش چنین بحث برانگیز زندگینامه

 است. 
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ی زندگی هیتلر و ارهها که دربدر میان انبوهی از فیلم

اند، نزدیکترین رخدادهای جنگ جهانی دوم ساخته شده

( Untergang/ 2004« )سقوط»فیلم داستانی به آثار مستند فیلمی است به نام 

 (Oliver Hirschbiegelبیگل )که در آلمان و با کارگردانی اولیور هیرش

اطر است که به خمند بیگل کارگردانی روشنفکر و روشساخته شده است. هیرش

هایش از رخدادهای واقعی پر سر و صدا شهرتی به دست آورده است. بازسازی

« زمایشآ»سقوط به شهرت رسید، و این شهرت را با فیلم  با فیلم 2004سال او در 

(Das Experiment و )«ی ی ملکهحفظ کرد که اثر اخیر زندگینامه« دیانا

شود که طی آن ی مهمی مربوط میشناسانهدیاناست و اولی به آزمایش جامعه

ها به شکلی تصادفی در نقش زندانی و زندانبان قرار گرفتند گروهی از آزمودنی

 کاره متوقف شود.ی این کار باعث شد آزمایش نیمهو پیامدهای نامنتظره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Das_Experiment
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ad/Der_Untergang_-_Poster.jpg
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ا به وقتی روسه برگزیده شده است.ای از هیتلر جملهبر مبنای فیلم نام  

شدند و سرداران هیتلر به او اندرز دادند تا از شهر خارج شود، برلین نزدیک می

 «شوم.دهم و یا با سقوط خود روبرو میشان مییا در برلین شکست»لر گفت: هیت

نظیم تبه قلم یوآخیم فست « در گاوصندوق هیتلر»محتوای فیلم بر اساس کتاب 

ودل ترهایش به نام شده که ده روز آخر زندگی هیتلر را به روایت یکی از منشی

و خاطرات آلبرت اشپیر، . همچنین دهدشرح می (Traudl Jungeیونگه )

 اند. زیگفرید ناپِه و چند کتاب تاریخی دیگر نیز در این مورد به کار گرفته شده

غاز آ -که امروز دیگر سالخورده شده- با سخنان خودِ ترودل یونگهفیلم  

و بعد  کند،اش را به خاطر پیروی از هیتلر اعتراف میشود که شرم و پشیمانیمی

 شود. روایت میرخدادهای درون پناهگاه هیتلر  یاز زاویهسقوط برلین ماجرای 

 (Bruno Ganzبرونو گانتس )بسیار دقیق و مستند ساخته شده و فیلم  

کند چهار ماه در این زمینه مطالعه کرد و لحن و سبک که نقش هیتلر را بازی می

ده که تنظیم کر ایدقیقه نوار یازده کیسخن گفتن خویش را بر اساس سویسی 

سیار بازی گانتس باز گفتگوی هیتلر و ژنرال مانرهایم فنلاندی باقی مانده است. 

روزهای آخر عمرش فروپاشی عصبی هیتلر در  ست یا غلط بردر خوب است و

اش شباهت زیادی به هیتلر ندارد و این تا حدودی آشنایان کند، اما چهرهتاکید می

یش ی شخصیتها کماببقیهسازد. رد میبه اسناد تصویری جنگ جهانی دوم را دلس

خوب از ها ی هنرپیشهاند و همهشان تصویر شدهی تاریخینزدیک به چهره

 اند. شان بر آمدهایفای نقشی عهده

هایی به کشتارهای نازیها اشارهفیلم جای  جایبیگل در هیرشهرچند  

به روایت کرده و روایت خود را با ابراز برائت راوی از نازیها آغاز کرده، اما 

 ر و اطرافیانش را همچوناند وفادار بوده است و هیتلاسنادی که منبع کارش بوده

ی هع اصلی بنگریم، با این نکتانسانهایی تصویر کرده است. در واقع اگر به مناب

و شکست نازیها، بخش  جنگپایان شویم که سالها پس از غریب روبرو می

https://en.wikipedia.org/wiki/Traudl_Junge
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اندیشند همچنان دشمنی مطلق به نازیها می ی نویسندگانی که در فضایعمده

د و این امر در خاطرات یونگه نیز دیده نگاهی ستایشگرانه به هیتلر و یارانش دارن

ی شرم و اند که اعترافی دربارهد به همین خاطر لازم دیدهشود و شایمی

گی تاکید فراوانی بر درهم شکستبگنجانند. همچنین فیلم آغاز اش را در پشیمانی

شود که در منابع اصلی به این شکل وجود ندارد. روحی و روانی هیتلر دیده می

اند، د کردهتاکی های رنگارنگشنی هیتلر و بیماریخاطرات یاد شده به فروپاشی بد

د توافق دارند که در پناهگاه برلین همچنان از نظر روحی اما همه در این مور

اش با اوا براون را برگزار کرده و استوار بوده و در دقایق آخر هم جشن عروسی

 بعد از آن شجاعانه با مرگ روبرو شده است. 

منتقدان با دو واکنش متضاد روبرو شد. مخاطبان  این همه فیلم از سویبا  

« سقوط» نگریستند، فیلمی تاریخ یا هنر فیلم به موضوع مینتقدانی که از زاویهو م

پسندیدند و ستودند، و آمارهای مربوط به ارزیابی این فیلم در میان آثار را بسیار 

ن همه ی زندگی هیتلر ساخته شده رکورددار است. با ایمشابهی که درباره

لم را زیر فیند، نگرای ایدئولوژیک و سیاسی به موضوع میکه از پنجرهمنتقدانی 

ه ک –حت ابراز شده که هیتلر به صرا این نظر «Bild»در . ی نقد گرفتندتازیانه

دیوید دِنبی که منتقد را نباید به صورت انسانی نمایش داد.  -یک هیولا بود

نتس را ستود و تاکید کرد که این بازی خوب و نیویورکر است هم بازی گلا

کن مر به کار گرفته شود، چون مبایست برای نمایش زندگی هیتلتاثیرگذار نمی

که ت نجاسایجالب  نسبت به او برانگیزاند.مردم همدردی یا ستایشی را در است 

ورت ه هیتلر هیولایی بوده که نباید به صاو نیز از کلماتی مشابه بهره جسته و گفت

او همچنین از این نکته خشمگین است که چرا در فیلم نشان انسان بازنموده شود. 

ها و سگش و یارانش مهربان بوده و ایشان داده شده که هیتلر نسبت به منشی

یان کرشاو هم در گاردین دقیقا همین کلمات اند. و را بسیار دوست داشتههمگی ا
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ی انسانی هیتلر را انکار کرده را برای بیان همین نظرات به کار گرفته و سویه

 است. 

دهد که بسیار جالب توجه است و نشان می «سقوط»واکنشها به فیلم نوع  

رچه گیرند، یکپامحتوای تاریخی یا هنری اثر را در نظر میکه داورانی مخاطبان و 

 هبا ادبیاتی یکسان و تکرار شوند های عمومیاند، و در مقابل رسانهآن را ستوده

ای اسناد زندگینامهکسی . در واقع دشوار است اندآن را به دلایل سیاسی نکوهیده

ابش را مرور کتی فست در تفسیر دشمنانهبخواند، مربوط به پایان زندگی هیتلر را 

ز بنگرد، و باز گمان کند که چیزی ا، آرای منتقدان سیاسی را فیلم را ببیند کند،

ی جنگ جهانی دوم در جنس سانسور و سرکوب ایدئولوژیک منظم درباره

 های عمومی وجود ندارد!رسانه
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 از معشوق سه غزل در شکایت

 

 کن مبتلا شبگرد خرابِ منِ ترک کن رها مرا تنها بالین به بنه رو سر

 کن جفا برو ببخشا خواهی بیا خواهی روز تنها به تا سودا شب موج و ماییم

 کن ره بلا ره سلامت ترک ره بگزین نیفتی بلا در تو هم تا گریز من از

 کن جای آسیا صد ما ی دیده آب بر خزیده غم کنج دیده در آب و ماییم

 کن کن وفا صبر تو عاشق روی زرد ای نباشد وفا واجب خوبرویان شاه بر

 ؟ کن دوا را درد کاین گویم چگونه من پس نباشد دوا را مردن کان غیر دردیست

 بلخی الدینجلال مولانا

 

 

 

 

 منظرکی از پیکرک پری کرده فرو سر  دلبرکی برم ز بغارت برد دلکم

 کافرکی او پستک زنگیک سنبل جادوکی او مستک هندوک نرگس

 شکرکی لبکش شیرین و تلخک سخنش شورانگیزک زلفک آن از شورک بختکم

 گوهرکی سخنی هر منطقکش از لیکن پاشک در او پوشک در لعلک از چشمم

 لاغرکی میان ز کنارم ماند جدا تا تنکم موئی چو و موئی سر شد دلکم

 پیکرکی پری ز گزیرش نیست کند چه کیست دیوانک که نگیرید عیب دلم بر

 برکی سیمین غم در زر چو گشت رخکم قدکی صنوبر زلف سر چو شد قدکم
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 برکی کس نخورد خرامان سرو از چه گر  خورد خواهد بر که کیست قدک سرو ای تو از

 سرکی خود ترا نیست دلک خسته من با لیکن کردم تو عشق سرک اندر کسر

 غمخورکی گهی بود مرا که گوئی هیچ غمخورکم غمت نیست و خورممی غمکت

 چاکرکی بودت گر نبود عیبی زانکه بگوش حلقه شد تو زلف حلقکک از خواجو

 خواجوی کرمانی

 

 

 

 

 

 روز وداع یاران خیزد نالهکز سنگ  بهاران در ابر چونبگرییم  تا بگذار

 داند که سخت باشد قطع امیدواران هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

 بر شتر نبندد محمل به روز باران تا با ساربان بگویید احوال آب چشمم

 قیامت چشم گناهکاران درگریان چو  دیده آب حسرت دربگذاشتند ما را 

 شام روزه داران چونندی از بس که دیر ما ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد

 اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران چندین که برشمردم از ماجرای عشقت

 توان کرد الا به روزگارانبیرون نمی دلدربه روزگاران مهری نشسته ،سعدی

 توان گفت الا به غمگسارانباقی نمی کفایت درچندت کنم حکایت شرح این ق

 شیرازیسعدی 
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 از شعرهایم:

 آیا؟

 ات سوخت یا؟ت کج شده، حافظهاخاطره

 این همه نیرنگ را بر رخ ما دوخت یا؟   

 هرچه که در یاد بود، کژمژ و تحریف شد

 ...اندوخت یا باز ز انبانِ وهم خاطره   

 زار بافت نمک در نمکیا که لبت شوره

 ؟هیچ از این قند پارس درس نیاموخت یا   

 ی ناکوک کژیاوه بسی ساز کرد، زخمه

 ...ن حرف مفت این همه بسپوخت یاگوش و روا   

  پرت و پلاها چه شاد خوانده مترسک به راغ

 !ی خیل کلاغ از مرضش سوخت یاخوشه
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 امدلواپس

   ام قدری خرفتریش، چسبیده به صورت، کله

 مغز، مقدار خفیفی، در عوض بدجور سفت

 چشمها پر برق خشم و گوشها پر باد و بوق

 یک دهان کز کودکی با شعار گشته جور و چفت   

 غیرتم در حد خاصی، نیست اصلا مشکلم

 پولی گرفت« عطا»زر چپو کرد و « بقایی»گر    

 ام، ولواپسمواپس  امجهت گویند مردم بنده شرّ و ناکسبی

 امدشمن هرگونه پرسش، من مجاهد با شک

 لف ولادیمیر و کارل و مزدکمی خنوچه   

 توی ورزشگاه و کوچه زن اگر بینم، هوار!

  ام زیرا که در مردی تکمچون غیور و لمپن   

  ی خشم خداستتیم بسکتبال نسوان مایه

 پس بزن آبشار حاجی، اسپکت در اسپکم!   

 امام، دلواپسوا پس  امدشمن جمهور و آزادی هر خار و خس

 دی ریخت، ریختگر به رخسار زنی ابله اسی

 گر که زر دزدید و کس کشت و رگ مهری گسیخت   

 این یکی اغماض دارد، طفلکی قتلی بکرد 

 خیالِ آن یکی کآن پولها برد و گریختبی   

 دختری را گر تجاوزکار دزدیدی چه غم؟

 این رگ غیرت فقط گاهی گداری گشت سیخت!   

 واپسم دلواپسم امپوست خرمالوی خلقم، گاه ترش و گه گس

  ام فردیدگِِر، هفتاد جلدِ آبْ طلا خوانده

 ام این چنین شوخ و بلاام شد دیزایناز دازاین   
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  ادا و اَنتِلِکتوئِل شدممدرن و خوشپُس

 روی آنتن رفت از وقتی که سیمام با صدا   

 ام اِگزانسیِلشاف شادِ اونتیک بودهاز گوزلَ

 هت را حوالت آن صنم کرده بر ما این بلا   

 امام، دلواپسواپس  ام«هرکس»فرمود بنده گِشتِْلی از  هایدگر

 خنده فرمودم که مشت محکمی حداقل

 زد به دندان باراک و بوش، میمون دغل   

 جای مُهر و شکل غامض، رایحه، عطر گلاب

 ای نان حلال و بستی از تریاک و تلَلقمه   

 دین و دنیا گشته حاصل روضه خواندم چون پریر

 رس و هاله تا غیبِ دکلمعجزه دارم ز بو   

 امام، دلواپسوا پس امتخم حجاج بن یوسف، بیخ قیس اشعث
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  شهوت ـ شور  

   ز یکدیگر امری تمایل دو جنس برای ارتباط و لذت بردن ا :شنگُاصل

و سودمند از نظر تکاملی است که در شرایط جریان یافتنِ تنیده طبیعی، پیش

 دهد. را افزایش می قلبم آزادانه و درست، تمام متغیرهای مرکزی

  لذت )جنسی( امری ثابت و تغییرناپذیر است. از این  :توهم بقای لذت

روی در جویی از آن خست به خرج داد و دیگران را نیز از زیادهبهره دررو باید 

این زمینه باز داشت. این توهم در سطح روانی راهبردی برای بیشینه کردن لذت 

تی نادرست استوار شده است. اما در سطح اجتماعی با است که بر مبنای دریاف

شود شده آراسته میای از قواعد و سنن و راهبردهای حقوقی و تقدیسمجموعه

 تا امکان سرکشی در برابر هنجارها را کمینه سازد. 

  لذت جنسی امری خطرناک، ناشایست، پلید و زیانبار است  :ی مریمتله

از آن دوری گزید. باکرگی و پرهیز از لذت جنسی  امری اهریمنیچون هم و باید

انجامد و محرومیت از آمیزش جنسی شرطی ضروری برای به شکلی از زایایی می

 های روانیِ ویژه )مثلا در رهبانیت مسیحی( است.دستیابی به موقعیت

  ی قدرت. این فرض که تعمیم اصل بقای لذت به دایره :اختگیی تله

شود، شکلی از قانون بقای قدرت ه افزایش قدرت منتهی میمهار نیروی جنسی ب

 آورد که منع کامجویی جنسی و نکوهش آن را به دنبال دارد. را پدید می

  های برخورداری واکنش ناسنجیده و خودکار به محدودیت :نرَی وَتله

 انجامد.جنسی در سطح اجتماعی، به شورش و ولنگاری می

   دهد را افزایش می قلبمجویی جنسی در شرایطی که کام :سپندارمذراهبرد

 و ارزشمند است. مجاز، شایسته

Z   چه شرایطی در حالت معمول برای کامجویی جنسیِ مجاز و مشروع

ی شوند، در حالمفروض است؟ چه متغیرهایی در ارتباط جنسی مهم پنداشته می

ای در سطح هبه سطوح اجتماعی و فرهنگی تعلق دارند و رگ و ریش که اصولاً
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زیستی ندارند؟ چه اصولی در این زمینه وجود دارد که در جوامع گوناگون و 

 خوریم؟ی آن بر میهای تاریخی متفاوت به رواجِ واژگونهدوران

O  را پیرامون خود تشخیص دهید و  هارفتاریِ برخاسته از این تلهالگوهای

 مسیرهای جریان یافتنش در درون خود را ردیابی کنید.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پرستاری ـ خشونت  

  :کالبد دیگری، به عنوان نمود عینی و ملموسِ حضورِ اصل کالبد دیگری 

زاست. این از آن روست که دیگری با عدم قطعیت عام حاکم بر تنش او، امری

دیداری پ رفتارش و شباهت بنیادینش با من و امکانِ کاستن از قلبم من، اصولاً

من در رویارویی با این تنش دو راه را در  ،. از این روشودزا محسوب میتنش

پیش رو دارد. یکی پروردن و یاری رساندن به کالبد دیگری و افزودن بر قلبم 

شود، و دیگری درآویختن با کالبد دیگری و که روشِ پرستاری خوانده می وی،

نت وشود. خشاو، که خشونت خوانده می قلبمآسیب رساندن به وی و کاستن از 

 بیشتر با کالبد نرینه و پرستاری بیشتر با کالبد مادینه پیوند خورده است. 

  اگر من در دیدن و فهم کالبد دیگری دچار  ی کالبد دیگری:کوری درباره

 سره سودمند و دوستانه و خواستنی، یاآن را یک پنداری باشد،کوری و ساده

 ن، مخواهد گرفت. در نتیجهکننده در نظر خو و تهدیدسراسر خطرناک و دشمن

 ورد.آ به برگزیدنِ انحصاریِ یکی از دو راهبرد خشونت یا پرستاری روی خواهد

  کند ومن در شرایطی که دیگری دوستانه رفتار می :سلم و توری تله 

موقعیتی  یا در ورزد،برنده در پیش گرفته، نسبت به وی خشونت می ـ بازی برنده

 گوارش

یوپ رگ تناسلی  

زگاریيپره  

 ولنگاری

 پاکی

 ناپاکی

 تناسلی

 دفعی

نهينر  

نهيماد  

 شور

 شهوت
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بازنده روی آورده و به راستی خطری را پدید آورده،  ـ هکه دیگری به بازی برند

 گیرد. پرستاری از او را در پیش می

   د وار «دیگری»فرضِ پرستاری با با پیش« من» :ایرج و منوچهرراهبرد

شود و در صورتی که تهدیدی قطعی و جدی را از سوی او مشاهده رابطه می

 حصر به شرایط بحرانی استفاده کند، از خشونت به عنوان راهبردی حدی و من

 کند.می

Z  د؟ آیاانچرا زنان و مردان به ترتیب با پرستاری و خشونت پیوند خورده 

اجتماعی وابسته به این دو راهبرد وجود دارند؟ مسیرهای تکاملیِ منتهی های نقش

تاری را پرستکاملی به این دو راهبرد کدام هستند؟ آیا درست است اگر خاستگاه 

 به بدن کودکان و خشونت را مربوط به بدن شکار بدانیم؟ معطوف

O هایی فراهم آورید که با ایشان با راهبردهای پرستاری از دیگری فهرستی

کنید. دلایل این رفتار را دریابید و با حک و اصلاح یا خشونت رفتار می

 تان را بهینه سازید. تان رابطهراهبردهای
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 پساتحریمشرایط 

 «تجارت فردا» ینامهام با هفتهمصاحبه

 3/5/1394 شنبه

 م،ینآماده ک میپساتحر طیشرا یخودمان را برا دیکه با شودی: گفته مس

که  میریگیقرار م یدیجد تیدر موقع ،یاز نظر اقتصاد هامیچرا که با لغو تحر

 شیر پد یاجتماع راتییخواهد شد. چه تغ یاجتماع راتییتغ سازنهیمساله، زم نیا

 (تو درازمد مدتانیمدت، مداشت؟ )در کوتاه میخواه

به  و ستیکه در راه هستند چندان آسان ن ییهایدگرگون ینیبشی: پج

نند. محتاطانه عمل ک شانیهاینیبشیدر ابراز پ کوشندیشناسان اغلب مجامعه ژهیو

بگذارم،  انیرا با شما در م میدست بردارم و حدسها اطیاحت نیاگر بخواهم از ا

با  که ران،یا یدر روابط اقتصاد یسی. نخست دگردکنمیبه سه تحول اشاره م

با بلوک غرب همراه  اشیجیشدنِ تدر نیگزیو جا نیشکسته شدن انحصار چ

 کند،یرا متاثر م یو رفاه عموم یزندگ تیفیک یسیدگرد نیاست. در کوتاه مدت ا

 اشنیبه دنبال دارد که مهمتر یایاسیس یامدهایمدت و بلند مدت پ انیو در م

را با  مهایتحر نیگذشته نانِ ا یسالها یکه ط ستیاسهیثروتمند نوک یافول طبقه

 یآقا یاسیجناح س ینسب تیتحول، تثب نی. دومخوردندیم هنانشانیمفقر هم رِیپن

اشتند شکننده قرار د یتیتوافق در وضعاز  شیو گروه متحدانش است که پ یروحان

حول ت نیاست. ا افتهی شیافزا یثبات در زمامدار یمدت بختشان برا انیو در م

 ریچشمگ ییکه گذارها رودیبه گمانم کوتاه مدت است و در دراز مدت احتمال م

روابط  یحدس به تحول در حوزه نی. سوممیشاهد باش استیس یرا در حوزه

 نییتع و رومندین یگاهیتوافق به عنوان پا نیبا ا رانی. اشودیمربوط م المللنیب

 جیمن آن است که به تدر دسکرد و ح تیتثب انهیکننده خود را در خاورم
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 ینهیدر زم یغرب یو کشورها رانیا انیرا م یشتریب یهایو همکار ییهمگرا

ت و به دراز مدت اس ینیبشیپ نی. امیداشته باش یامنطقه یو منافع راهبرد تیامن

 یهیاتحاد انیکه به ز انجامد،یدر منطقه م رانیحضور ا یافزونتر شدن وزنه

و  هایمتحد وهاب یجبهه یعنیتمام خواهد شد،  ونتو خش یشیاندکیتار

 .خواهد راند هیرا به حاش هیترک یهایترکها و نوعثمانو پان یسعود یهایسلف

 داد؟ قیبا سرعت تحولات، تطبمردم را  واکنش توانیم ای. آس

با  مردم یمعاصر نشان داده که سرعت دگرگون رانیا یخیتار ی. تجربهج

 ارشد رانیدولتمردان و مد نیبه نسبت هماهنگ است و معمولا ا یتحولات جهان

 نی. بنابرادهندیو دور به رخدادها واکنش نشان م رید یهستند که قدر یحکومت

اند هنشان داد رانیمحکم است، چرا که مردم ا یبله کی دیدیپاسخم به آنچه پرس

دارند و به سرعت نسبت به  یریچالاک چشمگ یوندهایو پ یکه عقل جمع

پخته و  اریگاه بس ییهاواکنش شانیتمدن یحوزه رونیدرون و ب یرخدادها

 یقهطب نیواکنش ا ایباشد که آ نیا تواندی. پرسش شما مدهندیدرست نشان م

است  آن تینه؟ واقع ایخواهد بود  گارمتناسب و ساز هایشتاب دگرگونراهبر با 

اوت متف یبه کل یدو رده رانیدولتمردان امروز ا یکه تجربه نشان داده که طبقه

 رانیاسبق ا یجمهور سیدارند و رئ تیکه اکثر ی. گروهردیگیاز افراد را در بر م

را « زمانه طیبا شرا یعقلان یسازگار»است، انتظار شما از  شانیاعلا ینمونه

 شوندیم انینما یکه گهگاه فیظر یهم هستند مثل آقا یتی. اقلکنندینم آوردهبر

. از واکنش مردم به سازندیچشمداشت را برآورده م نیو ا ندیگشایم یاو گره

مردم  یتوده یجمع تیو عقلان یاسیس یپختگ توانیدو گروه هم م نیا یرفتارها

  .زد نیرا تخم

 یدر شهرها کندیم دایکه از مردم بروز پ یاجتماع یرفتارها ای. آس

اهد ش دیمثل تهران با یریمختلف، متفاوت خواهد بود. مثلا در استان مهاجرپذ

 م؟یاز رفتارها باش یگرینوع د
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دارد.  یو محل یامنطقه یژگیو یتا حدود یجمع یرفتارها شکی: بج

ا هم ب کنندیم یزندگ رازیش ای زیتبر ایکه در تهران  یهم رفتار مردم رانیدر ا

 ییزهایماهم ت ییروستا ای نیشهرنش تیدر جمع بیترت نیدارد و به هم ییتفاوتها

 هژیبه و یجمع یهارسانه یگذاشته توسعه یهادهه یهمه ط نی. با امینیبیرا م

 یافکار عموم ییانسجام و همگرا یو ماهواره باعث شده نوع نترنتیا یآورفن

 یکاسته شده و در مقابل شکافها یامنطقه یزهایو از تما ردیشکل بگ

متتان خد یتر شود. مثالخاص برجسته یمنطقه کیدر  یاجتماع یهاستمیرسیز

 تگاهسیگوناگون به خاطر ز یمردم استانها نخودما یدوران مشروطه نیبزنم. تا هم

تبارش به هزاران سال که  یرانیا یدر مقام اقوام شانیجمع تیشان و هومشترک

مثلا  .دادندیرا نشان م گرانیبا د زیو متما ژهیو ییرفتارها گشت،یباز م شیپ

واکنش  ای ر،یاستبداد صغ انیدر جر یاریو بخت یو مهم اقوام آذر ریواکنش چشمگ

از  یانخست نمونه یدر جنگ جهان رانیاشغال ا انیلر و کرد در جر اقوام

. اما شدیم مانجا یمحل یتیبر هو هیبود که با تک یپرستانه و درستوطن یجنبشها

 یآذر ایکردِ ساکن مهاباد  کیافکار  زیباعث شده تما یجمع یهاگسترش رسانه

 یاهال انیبزرگتر در م یکافکمتر شود، و در مقابل ش یتهران کیبا  زیساکن تبر

 یومکه ق یمیقد یگسستها یعنی( دهان باز کند. هایشهر )مثلا تهران کیساکن 

است.  افتهی یسیدگرد یوابسته به سبک زندگ دِیجد یبود، به گسستها یو محل

 از افراد ناهمگن یمثل تهران و کرج که انبوه ییشهرهاکلان یدرباره هیقض نیا
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 یاازهت طیآن که در برابر شرا جهینمود دارد. نت شتریب اند،را کنار هم جمع کرده

از  متفاوت را ییواکنشها شتریانتظار دارم ب رد،یگیشکل م مانیشارویکه پ

تا در  نم،یشهر بب کیدرون  یِو اقتصاد ینید ،یقوم ،یسن ،یتیجنس یهارگروهیز

همچنان  هم یمحل زیمتما یمختلف. هرچند احتمال بروز رفتارها یشهرها انیم

 .است یبه قوت خود باق

 یاختارس رییتغ ازمندین ها،میبا رفع تحر یحت ندیگویها م. اقتصاددانس

 میتوانیتحول رخ ندهد، نم نیا کهیو تا زمان میدر اقتصاد هست ییربنایو تحول ز

مردم  ای. آردیرشد و توسعه قرار بگ ریکه اقتصاد کشورمان در مس میباش دواریام

 ند؟را دار یاصلاحات اقتصاد نیما تاب و تحمل ا

م نباشند، و دولتمردان را در آماج پرسش شما مرد کنمی: باز گمان مج

و  ابقهسیما قرار دارد، فساد ب یشارویشده و پ انی. آنچه که عدینظر داشته باش

ما را در کام خود فرو  یو اجتماع یاست که سراسر دستگاه اقتصاد یمیبدخ

بود  خواهد ارسازسودآور و ک یتنها در صورت یمیپساتحر طیاست. شرا دهیبلع

دم و مر یو افول سطح زندگ یشود. وگرنه تباه یشیاندفساد چاره نیا یکه برا

 یکه توده دهدی. شواهد نشان مافتیبرخاسته از آن تداوم خواهد  یهایتینارضا

 ترشیاز آن ب ییرها یدارند و برا یدتریفساد اعتراض شد نیمردم نسبت به ا

دولتمردان  یاز سو ریاخ یفساد در سالها نیا که. از آنجا دهندینشان م یآمادگ

مردان دولت ایآن است که آ یشده، پرسش اصل ریو تکث دیو صاحبان قدرت تول

 طیکنند، و تاب و تحمل کنار آمدن با شرا کنشهیفساد را ر نیدارند ا یآمادگ

 تازه را خواهند داشت؟

در مواجهه با اصلاحات  افتهیمردم جوامع توسعه یریپذ. تحملس

 .دیاوریهم ب یمثال دیتوانیچگونه است؟ م یاقتصاد

شفاف و روشن  ییهامعمولا بر اساس برنامه افتهی: جوامع توسعه ج

 کیدموکرات ییاغلب در نهادها هایسازمی. تصمکنندیم تیریاقتصاد را مد انیجر
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و فعال بودن  یو به خاطر فشار افکار عموم شودیانجام م یمحبوب و مردم ای

 یندر طبع انسا وارهکه هم ییفسادها یدادگستر یمطبوعات آزاد و استقلال نهادها

جوامع اعتماد  نیدر ا جهی. در نتشوندیم کنشهیوجود دارند، زود برملا و ر

 باعث نیراهبر اقتصاد وجود دارد و ا یبه کارکرد دولت و نهادها ییبالا یعموم

 یبا هم نسبت به بحرانها ییافزاو هم یجامعه در هماهنگ یستمهایرسیز شودیم

در اقتصاد دوران جنگِ  گرید یرا بهتر از هر جا نیواکنش نشان دهند. ا یاقتصاد

  .دید توانیمانند انگلستان و آلمان م ییکشورها

چه  ،یاصلاحات اقتصاد رشیپذ یبرا افتهی. مردم جوامع توسعهس

  دارند؟ یتیو شخص یرفتار یهایژگیفاکتورها و و

 شیب افتهیدر جوامع توسعه  یمعرفتار ج یهایژگی: چنان که گفتم، وج

 یمردم مربوط شود، امر تیو رفتار و شخص یاز آن که به سطح روانشناخت

. قانونمند دزیخیبر م یاقتصاد ینهادها یافتگیاست که از شکلِ سازمان  یستمیس

 یهمو م نیادیبنشاخص  شودیباعث م شانیبودنِ نهادها و شفاف بودنِ کارکردها

را به هم چفت و بست کند و مردم  ستمهایس نیا یباشد همه یکه همانا منافع مل

ندارم که اگر  یدیهم به ان اعتماد داشته باشند و در آن مشارکت کنند. ترد

هم برقرار شود، به سرعت اعتماد  رانیدر ا یمندو قانون یعقلان یافتگیسازمان 

تفاوت  دید میکه پس از آن خواه یایجمع تاررا جلب خواهد کرد و رف یمردم

جنگِ همه با همه که  تینخواهد داشت. وضع افتهیتوسعه  یبا کشورها یچندان

ماد رفتن اعت نیو از ب یقانونمند ابیآشوب و غ طیبه شرا میامروز شاهدش هست

لزله ز ای یزدگلیمانند س یایبحران یتهایو مشابهش را در موقع شود،یمربوط م

 .مینیبیهم م شرفتهیپ یشورهادر ک

اند و چقدر از آنها چگونه افتهیبا جوامع توسعه اسیدر ق رانی. مردم اس

 فاصله دارند؟
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ز استفاده ا ییو توانا لیتحص یکه سطح سواد و سالها یی: شاخصهاج

و  انیرانیا انیم یچندان زیتما رند،یگیرا مبنا م دیجد یارسانه یهایآورفن

 کیبه خاطر دارا بودن  رانی. ادهندینشان نم افتهیتوسعه  یساکنان کشورها

کاغذ!(  یاز آن )دست کم رو یبزرگ جوان که بخش بزرگ تیجمع

مهاجران  میعظ تیبه خاطر جمع نیدانشگاه هستند، و همچن یآموختهدانش

م است. به نظر ژهیو و زیکوچانده در منطقه متما گرید یکه به کشورها یانخبه

از  شیب افتهیتوسعه  یبا تمدن مدرن و کشورها رانیا تیانداموار جمع یوندهایپ

ان و جه-ستیز باهتبه نظرم ش م،یبگو قتری. دقشودیاست که گمان م یزیچ

عه توس ی( با شهروندان کشورهای)به لحاظ آمار رانیمردم ا یتوده یسبک زندگ

 تیاز جمع یتیدر اقل یاست. تفاوت اصل مانیاز تصور عموم شتریب اریبس افتهی

و خوب، در سطوح  دهند،یرا نشان م یریچشمگ یکه فاصله شودیم دهید رانیا

 !هم دارند یشتریب نوز یجمع یهایریگمیمتفاوت تصم

با  یارابطه ،یمنطق یو بروز رفتارها یاصلاحات اقتصاد رشیپذ ای. آس

 مردم دارد؟ یسطح آگاه

 یوجود دارد. اما چنان که گفتم، به نظرم بدنه یارابطه نیچن دیتردی: بج

 ییرا دارد و توانا یاصلاحات اقتصاد نیو خواست ا یآمادگ یرانیا تیجمع

هم  هایریگمیتصم شتریکه ب یتیاقل انیم نیدارد. در ا زیبا آن را ن یبرخورد منطق

 .را ندارند یو آمادگ رشیپذ نیشان نهاده شده ابر عهده

به منظور  ها،میها در انتظار شکسته شدن قفل تحرمدت رانی. مردم اس

ابطه معادله، ر نیاند. حال اگر ابوده شانیزندگ یو اجتماع یاقتصاد طیبهبود شرا

 شانیو اقتصاد یاجتماع طیبه بهود شرا یعنیدربر داشته باشد؛  یاوارونه

ست که با ا نیا یعموم رنشان خواهند داد؟ }انتظا یمردم چه رفتار انجامد،ین

 رانیبلوکه ا یهافروکش کند، اما آزاد شدن پول هامتیق ها،میبرداشته شدن تحر
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را در  ترشیب یهایو تورم و گران ینگیرشد نقد ح،یناصح تیریممکن است با مد

 {داشته باشد یپ

در کوتاه مدت  زنمیجلوه کند، اما حدس م نانهیحرف بدب نیا دی: شاج

سطح رفاه برآورده  شیو افزا یبهبود وضع اقتصاد یمردم برا یخواست عموم

ور در کش یاشده یزیرپردامنه و برنامه یرانیگذشته چنان و یسالها ینشود. ط

و  دیتول یافتگی انرا به باد داده و سازم مانیاقتصاد یرساختهایرخ داده که ز

 ستندین ییهازیچ نهایتباه ساخته است. ا یکار را به شکل وحشتناک یروین یوربهره

خراب کردن از ساختن آسانتر است و  شهیشوند. هم میدو سال ترم یکی یکه ط

 میترم یدرازتر را برا یباشد زمان دهیدهه به درازا کش کیکه حدود  یایخراب

و آنچه که رخ خواهد  یچشمداشت عموم انیم یهفاصل نی. احتمالا اطلبدیم

ر داشته باشد که بهتر است منتظ ییامدهایدامن بزند و پ یجمع یتیداد به نارضا

 .مینیو بب میباش

 

 

 

 

 

 

چه  ،یاقتصاد یهارساختیاصلاح ز ریقرار گرفتن در مس ی. براس

 فراهم کرد؟ یاجتماع یهارساختیبه لحاظ اصلاح ز یستیرا با یمقدمات

 نیمهمتر یوانیو د یکردن فساد ادار کنشهی: چنان که گفتم رج

اول  قدم نیسته است. بدون برداشتن ابه آن واب زیاست که همه چ یشرطشیپ

 .کارها خانه ساختن بر آب است یهیبق
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جوامع وجود  یو توسعه اجتماع یاقتصاد یتوسعه انیم یا. چه رابطهس

 دارد؟

. اما میندار یدیترد یو اجتماع یاقتصاد یتوسعه یهمبستگ ی: دربارهج

بحث دارد.  یباشد، جا یگریظهور د یمقدمه و رانه تواندیم کی که کدام نیا

و  یاسیس یتوسعه گرید یباور دارند و برخ یاقتصاد یبه تقدم توسعه یبرخ

ن مورد نظرشا ریتغرا معلولِ م یگرید کیو هر رندیگیم فرضشیرا پ یاجتماع

وجود دارد.  یموافق و نقض یآن است که در هر دو مورد مثالها قتی. حقدانندیم

به  ستیکمون نیچ ای یمثل آلمان ناز یتریتوتال یدر دولتها یاقتصاد یتوسعه

 ییدر کشورها یو اجتماع یاسیس ینشده و توسعه یشان منتهشدن کیدموکرات

 یاست. در مقابل آمدن توسعه دهینجامین یاقتصاد یبه توسعه ونانیمانند 

 م،ینیبیم ییاروپا یکشورها شتریرا در ب یاسیس-یبه دنبال رشد اجتماع یاقتصاد

را  یقتصادا یبه دنبال توسعه یاسیس یتوسعه یتا حدود هیترک ریتخابات اخو ان

 دهیچیپ یبا هم ارتباط ریدو متغ نیا مییتر است اگر بگورو امن نی. از ادادینشان م

 یرهدربا میآن که بخواه یدارند و فراز و فرودشان معمولا وابسته به هم است، ب

در  یاداقتص یکه توافق به توسعه نی. اما امیکن یسازساده انشانیم یروابط عل

 ییویدامن بزند به نظرم سنار یو اجتماع یاسیس یو آن هم به توسعه نجامدیب رانیا

ساز  ایگو ستمهایس نیاز ا کیهر رانیداده که در ا شانانگارانه است. تجربه نساده

 اشیعیو منابع طب رانیا هیشب تیجمع تیفیبا ک یکشور ی. برازنندیخود را م

واهد رخ خ یو اجتماع یاسیس یو توسعه یاقتصاد یکه توسعه ستین یدیترد

 .نخواهد بود یسادگ نیاحتمالا به ا اشیداد، اما چگونگ

 هاابانیدر خ 1+5 یبا کشورها رانیتوافق ا یمردم ما در پ نکهی. اس

اگر  وبه دولت اعتماد دارند؟  ایآ ست؟یدهنده چنشان کنند،یجشن و سرور برپا م

 اعتماد چقدر است؟ نیدارند عمق ا
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دارند که  ریعامل و متغ نیچند رانیمردم ا یابانیخ ی: جشنهاج

 یشادمان بروز یبرا یو فقرِ بسترِ اجتماع یعموم یبسته بودن فضا شاننیمهمتر

و  یاجتماع یبه جبرانِ سرکوب یرفتار جمع نیاز ا یبخش یعنیاست.  یجمع

 چشمهرس یجمع تیاز آن از عقلان گرید ی. بخششودیمربوط م یفرهنگ یانسداد

باشد،  یاصخ یاسیبه جناح س یدلبستگ یاز آن که نشانه شیو به نظرم ب ردیگیم

ور از سرشان د یبخترهیشوم جنگ و ت یهیاست که سا یمردم یعیطب یشادمان

توان دارم ب دیاند. تردبلاهت خوشحال یبه جا تیعقلان ینیگزیشده و بابت جا

 .کرد ریتعب یاسیرا به اعتماد به نظام سآن 

 

 

 

 تیدر وضع یچه آثار ،یااز توافق هسته یناش یجانیو ه ی. جو روانس

 کشور خواهد داشت؟ یاجتماع

 یریشان دزودگذر هستند و آمدن و رفتن ییموجها یعموم یجانهای: هج

 یخیارت یتهایاز موقع ی. آنچه که ماندگارتر و مهمتر است، برداشت جمعدیپاینم

ون را دگرگ انهایجر ریو مس شودیکه گاه به موقع گرفته م ییهامیاست و تصم

 یتیمقام سنجش با عقلان در یاامروز مردم از توافق هسته جانی. به نظرم هسازدیم

 یرا یصندوقها یکه مثلا باعث شد بعد از آن همه رخداد دلسرد کننده باز پا

زودگذر و نامهم است. آن  ید، امرکنن یریجلوگ یابروند و از تداوم فاجعه

برخاسته از آن است که  یو دستاوردها یجمع یو آن رفتارها یجمع یشناختها

را که امروز وجود دارد را  یدیو ام ینیبخوش جودارد و به عنوان مثال  تیاهم

 .سازدیم داریو پا آوردیم دیپد
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مردم را در مواجهه با اصلاح  یریپذتحمل زانیم توانی. چطور مس

 (شنهادتانیپ ایداد؟ )راهکار  شیجامعه، افزا یاقتصاد یساختارها

 یاصلاحات ساختار اقتصاد رشی: باز تکرار کنم که به نظرم مردم در پذج

نبال به د دیبه گمانم با نیاز دولتمردان دارند. بنابرا شیب یجامعه تاب و توان

مسئولان و دولتمردان را  یو خردمند تیولو مسئ رشیگشت که پذ ییراهکارها

مردم  یبه حقِ توده یهاافزون سازد و آن را با انتظارها و توقع نهیزم نیدر ا

 که بخت رسدیبه نظرم نم قتیحق نیجز گوشزد کردنِ ا ی. راهکاردیهمگام نما

کارگزاران بدان گره خورده است،  نیاز ا یاریکه منافع بس یبقا و دوام نظام

 .تاس یمندو قانون ها،یسازمیشدن تصم فساد، شفاف یکنشهیوابسته به ر
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 نگاری ایرانیها در تاریخدگردیسی سرمشق

 

خورشیدی، شاید سالی تعیین کننده در نگارش تاریخ ایران  1390سال 

تب یکی از واپسین مورخان مک -زمین باشد. این سالی بود که دکتر پرویز رجبی 

اقی ای بآنان که در این تنگنای حافظه، برایشان یادی و خاطره .درگذشت –قدیم 

زایش شد صد و چهل سالگی مانده بود، به یاد داشتند که در همین سال، می

، و را نیز جشن گرفت -حسن پیرنیا )مشیرالدوله(–نخستین مورخ جدید ایرانی 

د. در به یاد سپرهشتاد و چهار ساله شدنِ نخستین تاریخ مدرن ایران را به قلم او، 

نخستین مورخ ایرانی مشیرالدوله به عنوان یعنی زمانی که  1306ی سال فاصله

که دکتر رجبی  1390را نوشت، تا  «تاریخ ایران»مدرن و با استفاده از منابع غربی 

درگذشت، بیش از هشتاد سال گذشت و این در چشم بسیاری از تمدنها و 

کند، خود تاریخی دراز ز چند دهه تجاوز نمیکشورهای امروزِ دنیا، که عمرشان ا

 نماید.  می

پیشینه و نوظهور نیست. اگر تاریخ نگاری در ایران زمین فنی بی

نی طرفانه و عیشاخصهایی مانند دقت در ثبت زمان و مکان رخدادها، توصیف بی

مدارانه بودن روایت و کنار گذاشتن نقش ایزدان را معیارهایی وقایع، و انسان

ی بیستون از داریوش بزرگ که رخدادهای سال بدانیم، نبشته« متن تاریخی»ای بر



   46      چهار صد و نود وهزار و سی شهریور  /مچهارو  سی یشماره/سیمرغ

 

اش که شمار تلفات های آرامیکند، به همراه افزودهپ.م را گزارش می 522-521

دو طرف را نیز ثبت کرده، نخستین متن تاریخی به معنای دقیق کلمه محسوب 

ای ه، با معیارها و سنجهشود. به همین ترتیب، در دورانهای تاریخی مختلفمی

توان تمدن ایرانی را صاحب سبکی متمایز و بسیار غنی از گوناگون، می

ی مورخان قرن سوم و چهارم شناسی پیچیدهنگاری در نظر گرفت. روشتاریخ

ی تاریخ اسلام را پالودند و استانده ساختند، هجری که روایتهای موجود درباره

نگاری تمدنهای دیگر های تاریخیان شیوههمان قدر در سطح جهانی و در م

ی مورخانی مانند طبری و بیهقی و شکنانهرقیب بود، که رویکرد شالودهبی

همدانی، که در زمینه و بافتِ سیاسی بیگانگان تازی و ترک و مغولِ مسلط از نظر 

له گر فاصسالارانِ چیرهنوشتند، و با این وجود کاملا از هویت جنگسیاسی می

شان لبهپیامدهای غی نگریستند و دربارهمیاز بیرون به ایشان گاه کاملا ته و گرف

 .  کردندداوری میبر ایران زمین 
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نگاری سنتی که بر محور سرگذشت مردان بزرگ متمرکز بود و تاریخ

تنها  وگرفت، در گذار به دوران مدرن تغییر چندانی نکرد، تاریخ نظامی را مبنا می

شناسی کمی تغییر کرد. تاریخِ گذار به عصر مدرنِ و روش هااز نظر داده

خورشیدی قرار داد و این  1307-1306توان در سال نگاری ایرانی را میتاریخ

زمانی بود که حسن پیرنیا )مشیرالدوله( تاریخ باستانی ایران را بر مبنای منابع 

د. سالهای ای از آن را برای تدریس در مدارس تدوین نموغربی نوشت و نسخه

نخستین قرن چهاردهم هجری خورشیدی در ضمن از این نظر هم اهمیت داشت 

ی آموزشی کودکان ایرانی که درسی به نام تاریخ به صورت عمومی در برنامه

 گنجانده شد.

خورشیدی، سه نسل متمایز از  1390تا  1306ی سال در فاصله

ل ی تاریخ قلم زدند. نسرهاندیشمندان و فرهیختگان در سپهر فرهنگی ایران دربا

نخستینی که در دوران مشروطه و پهلوی اول پرورده شده بودند و از منظری ملی، 

نگریستند و به خاطر تسلطی که بر ادبیات پارسی و خردگرا و مدرن به تاریخ می

ت نظامی و سرگذش-های سنتی داشتند، همچنان در چارچوب تاریخ سیاسیتاریخ

نگریستند. مرجع اصلی نویسندگان این نسل ایران زمین میمردان بزرگ به تاریخ 

ران شان مدتی را در ایشناسانی بودند که بسیاریمورخان اروپایی و به ویژه شرق

شناس یا پژوهشگر اقامت کرده بودند و برخی از آنها مانند به عنوان باستان
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ران نسل ترین اندیشمندان و دانشوو مارکوارت از درخشان کربندارمستتر و 

 شدند. خویش در اروپا محسوب می

بعد از ایشان، نسل دیگری از مورخان ظهور کردند که به ویژه در دوران 

ریستند، نگپهلوی دوم فعال بودند. ایشان در چارچوبی مارکسیستی به تاریخ می

سخت از جبرگرایی تاریخی انگلس متاثر بودند، تاریخ اقتصادی را مهم 

ی نداشتند، و سخن چندان در این زمینه دانشیشترشان بدانستند، هرچند می

دانستند. بر خلاف نسل گرا را حجت میمورخان شوروی و اندیشمندان چپ

نخست، این گروه پیوند اندامواری با نهادهای مستقر حکومتی نداشتنند و بسیاری 

 ینگریستند. نفای غیرملی، و گاه ضدملی به تاریخ ایران میاز ایشان از زاویه

عناصر ملی تاریخ ایرانی توسط این گروه، بیشتر از همسان انگاشتن پادشاهان و 

ن شد. ایی غیرانقلابی و ضدپرولتری ناشی میجنگاوران باستانی با طبقه

پارسی و  ادب تسلطی نداشتند ونویسندگان معمولا بر منابع سنتی تمدن ایرانی 

ی طهرانیان را معمولا با واسو حجیم نوشته شده توسط ایکتابهای تاریخ کلاسیک 

ی هکردند. نقطهای مورخان اروپایی یا روسی دریافت میتفسیرها یا بازپرداخت

قوت این مورخان نسبت به نسل قدیم آن بود که به تاریخ اجتماعی و اقتصادی 

ان شضعفشان همانا سطحی بودن دانش دادند، و نقطهتوجه بیشتری نشان می

بی شان از تفسیرهای غالب حزلوحانهتاریخ و پیروی گاه سادهی منابع بومی درباره

 بود. 
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بعد از انقلاب اسلامی و در 

خورشیدی،  1350ی اواخر دهه

تلاشهایی انجام گرفت تا سبکی از 

ری و گنویسی با تاکید بر شیعهتاریخ

آید. این  محور قرار دادن اسلام پدید

ی شصت و هفتاد جریان به ویژه در دهه

یوه شد. مبنای این شهای رسمی تبلیغ میر سیاسی مسلط بود و در تریبوناز نظ

های تاریخ اروپامدار و نگاری فاصله گرفتن از تفسیرها و دادهاز تاریخ

شناسانه بود، و بازگشت به منابع بومی. با این وجود این نویسندگان از دو شرق

شتند نگاری تسلطی نداخبردند. از سویی بر منابع ایرانی تاریضعف جدی رنج می

داد، های مربوط به تاریخ اسلام قرار میشان را روایتهای دینی یا دادهو مرجع پایه

 پذیری به کل تاریخ ایران زمین بسیار نقدپذیرشناسی و تعمیمکه از نظر روش

شناسی استوار دو گروه پیشین برخوردار . دیگر آن که از روششوندقلمداد می

و گاه با یکسونگری ایدئولوژیک مورخان چپ همچنان نبودند، هرچند 

 دست به گریبان بودند. فرضهای ایشان پیش

توان آن را با سه نگاری مدرن، همان است که میاین سه شیوه از تاریخ

پردازی دوران مدرنِ ایران همسان انگاشت. جریان اصلی روشنفکری و نظریه

ی هنویسی که در ابتدای کار و نیمتاریخدگرا، ناسیونالیست، و اروپامدار خرجریان 
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و  گرای سپیدِ اندیشمندان مشروطهنخست دوران پهلوی غلبه داشت، با جبهه

ی هوادار تجدد گره خورده بود، که انقلاب مشروطه و روند مدرنیزاسیون جامعه

گرا، مارکسیست، و ایرانی را بر عهده گرفتند و پیش بردند. جریان علم

، همان بود خورشیدی آغاز شد 1320ی زارش تاریخ که از دههمحوریِ گشوروی

گرا و به خصوص وابستگان به حزب توده در ارتباط که با روشنفکرانِ سرخِ چپ

بود و با وجود دست نیافتن به اقتدار سیاسی، برای سه دهه بر فضای روشنفکری 

ویسی نتاریخستیزِ مدار، شیعی، و غربو فرهنگی ایران سلطه داشت. جریانِ دین

ی ی هفتاد عملا به حوزهی شصت نمود یافت و در اواخر دههکه از ابتدای دهه

 نشینی کرد، همان جریان سبزِ شیعی بود که با وجود دستتاریخ اسلام عقب

یافتن به اقتدار سیاسی، عملا از دگرگون ساختن سپهر روشنفکری ایرانی ناتوان 

 ماند. 

ی هشناسانگیری سیاسی و مبانی روشهتسه جریان یاد شده، با وجود ج

متمایزشان، در تلاش برای به دست دادن یک گزارش بومی از تاریخ ایران با هم 

اشتراک داشتند، و نویسندگانی را در دامن خود پروردند که مراجع فهم تاریخی 

ه شناسانی مدرن ایرانی شدند. هر سه نسبت به اروپامداری و نگاه شرقدر جامعه

ی تاریخی هاانتقادی داشتند، و به اشکال گوناگون بر منابع ملی و بومی داده نگاهی

ها )روایتهای درباری و شاهانه، تاکید داشتند، اما هریک تنها بخشی از این داده

جریانهای مردمی و انقلابی، یا منابع دینی و متون مقدس( را به رسمیت 
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 بهره بودند و بادساخته بیشناسی استوار و خوشمردند. هر سه از یک روشمی

میان مورخان شناسی غالب در کردند، روشوجود نقدهایی که گاه ابراز می

گرای غربی را پذیرفته بودند و در نهایت همچنان تاریخ سیاسی گرا یا راستچپ

گرفتند و یونان باستان را خاستگاه تمدن و ایران زمین را در و نظامی را مبنا می

 کردند. رومی فهم می-انینسبت با تمدن یون

آییم با اقبال و توجه پیشتر میکه خورشیدی، هرچه  1380ی در دهه

ی تاریخ شویم. ترجمه متون مهم دربارهبیشتری نسبت به تاریخ ایران روبرو می

های تاریخ ایرانی که معمولا در یکی از سه جریان یاد شده ایران، و نگارش دوره

 گنجند، شتاب گرفتند و بحث وگرا یا مارکسیستی( میملی)و معمولا در جریان 

گاه دعوا بر سر هویت و اهمیت شخصیتهای تاریخی مانند کوروش و داریوش 

وب گرایان برای منسهخامنشی بالا گرفت. تلاش معمولا سطحی و غیرعقلانی قوم

ین الدجلال مثلا بابک خرمدین و مولاناایرانی ) یساختن شخصیتهای تاریخ

نقل محافل شد، و همزمان با نمایان ، یا گاه انیرانی ایرانیخاص ( به اقوام خیبل

هایی در شدنِ ضرورت بازتعریف هویت ایرانی، بحثها و کشمکشها و جدل

یر نظسال اخیر بیصد شک باید آن را در ی فهم تاریخ درگرفت که بیزمینه

 دانست. 

تاریخ منتشر شدند و ی شمار زیادی از کتابهای حجیم و جدی در زمینه

ا و هاز سوی مخاطبان عمومی مورد استقبال قرار گرفتند، و حجم زیادی از مقاله



   52      چهار صد و نود وهزار و سی شهریور  /مچهارو  سی یشماره/سیمرغ

 

شناسی تاریخ به چاپ رسید، که طبق ی تاریخ و روشنوشتارهای جدی درباره

قلانی روایتهایی غیرعپا افتاده و گاه معمول با حجم عظیمی از متون سطحی و پیش

ی پرهیاهو، انبوهی با این وجود در این زمینهشد. همراهی میو کمابیش مضحک 

ی از منابع مهم و کتابهای مرجع به پارسی برگردانده شدند که حجم و دامنه

 شود.انتشارشان در تاریخ چاپ کتاب ایران رکوردی محسوب می

گاه دانش« تاریخ هخامنشیان»های در دو سالِ گذشته، انتشار مجموعه مقاله

فر ترجمه شده بود، و مرتضی ثاقباستاد د که به دست جل 9خرونینگن در 

الواح ایلامیِ باروی تخت جمشید که استاد ارفعی استقبال عمومی از آن، با انتشار 

ی در کنار این متون بسیار تخصصی، در فاصله. اش کرده بود، همزمان شدترجمه

هل کتاب ی تاریخ هخامنشیان بیش از چتنها در زمینه 1390تا  1387سالهای 

یژه ها به وجدی و علمی ترجمه یا نوشته شد و به انتشار رسید و در سایر زمینه

ی ایران )دوران سامانی تا پایان صفوی( نیز وضع به همین شکل تاریخ قرون میانه

 بود.
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با وجود این جنبش چشمگیر برای ترجمه و نگارش تاریخ، آنچه که 

خورد، پایبندی به یکی از ی این متون به چشم میهمچنان در بخش عمده

قدپذیر، و شناسی نگرایشهای ناسیونالیستی یا مارکسیستی است، که از نظر روش

ه هیچ ن البته بنمایند. ای، نابسنده می«منِ ایرانی»از نظر کارآیی در فهم سرگذشت 

نیازی از خواندن و نقد کردنشان عنوان نباید خوار شمردن این متون یا اعلام بی

ران، های پیشینِ فهم و تحلیل تاریخِ ایشک فهم و تسلط بر شیوهبیدانسته شود. 

ی ضرورتِ دستیابشود، لازم و سودمند است. اما آنچه که بیش از پیش نمایان می

ر دکه د، علمی و پذیرفتنی در سطحی جهانی است، شناسی روزآمبه یک روش

ضمن به شکلی درونزاد از منابع تاریخی ایرانی برآمده باشد و فهم سرگذشت و 

 ما ممکن سازد. هویت ایرانیان را برای شرایط امروز 

آن است که روشهای چیره در هشتاد سال گذشته با وجود  حقیقت

نظر علمی و نظری فاقد پایه و مبنای  اند، ازتاثیرگذاری گاه مخربی که داشته

نگاری مدرن، بی دلیل به پیش اند. در این مدت روایتهای ما از تاریخاستوار بوده

پردازی ی نظریهداشتهای مورخان چپ یا راستِ غربی وفادار بوده، و در زمینه

 ی تمدنی به کلی متفاوتیفیلسوفان و مورخانی محدود مانده است، که در زمینه

نگریسته و با مسائلی کاملا بیگانه با آنچه ما با آن سرگذشت تمدن ایرانی میبه 

 اند. کردهاش میدست به گریبان هستیم، گزارش
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 یی منابع مرجع غربی دربارهاین بدان معناست که ما علاوه بر ترجمه

را  شناسی نوینیای نیازمندیم که روشتاریخ ایران، به نقدی زیربنایی و ریشه

 ایشناسیبازخواندن و بازگو کردن تاریخ ایرانیان به دست دهد. روش برای

فارغ  داشتهای ایدئولوژیک پیشینای که از پیشرشتهعلمی، عینی، نقدپذیر، و میان

 های تاریخی ما را داشته باشد، وباشد و توانایی و دقتِ نگریستن به سراسر داده

مدار، اروپامحور، و وناننویسی یدر ضمن بتواند مبانی رایج در تاریخ

های مان و محدودیتنگاری سنتیی مدرن را نقد کند، و از بافت تاریخزدهسیاست

ای ملی )و نه ما باید بتوانیم به شیوهمان نیز گذر کند. پردازی بومینظریه

اش( هویت خود را بازسازی کنیم و در این راه باید ناسیونالیستی به معنای مدرن

 مان )جدا از قالب ایدئولوژیکاریخ اجتماعی و اقتصادی و فرهنگیبتوانیم به ت

مارکسیستی( بنگریم و این همه را به شکلی انتقادی و عقلانی فهم کنیم و روایت 

 نماییم.

 ها سالیانیتوان از بسیاری جنبهخورشیدی را می 1390چند سالِ منتهی به 

بسیار توفانی و آشوبزده دانست. با این وجود، در همین سالهاست که رکورد 

چاپ و انتشار کتابهای تاریخی در کشورمان شکسته شده است، و مردمان بیشتر 

مِ اندیشند. چنان که رسنگرند و در آن میو عمیقتر از پیش، به تاریخ خویش می

کنندگان، دروغ پردازان، و رونقِ یک شاخه از فرهنگ است، در این میان تحریف

گرم شدن بازار دانشوران راستین و اند، همچنان که  سودجویان نیز پدید آمده
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مترجمان و پژوهشگران جدی را نیز شاهد هستیم. در این زمینه است که نمودهایی 

شود. گویا وقت نش و روش پرداختن به تاریخ دیده میاز یک گذار جدی در دا

ها و ها، محدودیتنویسی مدرنِ ایرانی، با تمام پایبندیآن رسیده که تاریخ

ای زایش پوست بیندازد، و جای خویش را به شیوهدستاوردهای درخشان یا آسیب

ی زسازای تازه، و رویکردی بارآور برای بازخوانی تاریخ ایران، و بانو، نظریه

 بدهد. «منِ ایرانی»سرگذشت 
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 «شناسی ایزدان ایرانیاسطوره»کتاب از شی بخ

   

 گفتار سوم: آناهيتا

 

آناهیتا ایزدی نامدار و آشناست. نام کاملش در اوستایی اَرِدویسورَه اَناهیتا 

تشکیل شده است: ارَِدْوی )=گشادگی، بالندگی، ها است. نامی که از این بخش

                                                 

 

4 Boyce, 1983: 1003. 

 .22، بند 2ونديداد، فرگرد  5 

( + اَ)نا( )= علامت نفی( + اَهیتَه )=آلایش، فراخی( + سورَه )= نیرومند، زورمند

 آلودگی( 

به تنهایی برای اشاره به او مورد استفاده قرار  «اَردوی»در بسیاری از متون عنوان 

ای که در مورد این واژه باید گوشزد کرد که طبق آنچه دارمستتر نکته 4.گرفته است

رای درازا به کار گرفته ترجمه کرده، در وندیداد همین واژه به معنای واحدی ب

 «رود»ی خویش از اوستا آن را به جلیل دوستخواه در ترجمه 5.شده است

در جغرافیای باستانی  6،دهدمعنا می «نیرومند»هم که  «سورَه»برگردانده است. 

ایران نام رودی اساطیری و مقدس بوده است. بنابراین نام کامل این ایزدبانو را 

6 Boyce, 1982: 29. 
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رود سورای مقدس، »زبان امروزین چنین ترجمه کرد: توان به در اوستایی می

 . «آلایش استفراخ و بالنده، که بی

 7وندشآلایش )اَناهیتا( و نیرومند )سورَه( در متون ودایی نیز دیده میهردو لقب بی

و در اوستا به شکلی جداگانه در ارتباط با نیروهای آسمانی دیگری مانند هوم و 

 یسوره آناهیتا ویژهیبا این وجود ترکیب اردو 8.انده شدهها نیز به کار گرفتفروشی

ی آلایش در میان نامهاکند. لقب بیاین ایزدبانوست و به کسی دیگر اشاره نمی

مانند هایی و از این رو بیشتر او را با نام 9منسوب به او شهرت بیشتری یافته

                                                 

 

7 Monier-Williams 1898. 

8 Gray, 1926: 99. 

-نند بتول و طاهره میهایی سامی ماآناهید، ناهید، آنائیتیس )یونانی( و یا ترجمه

شناسند که به همین معناست. القاب یاد شده به ویژه در ادیان سامی لقبی است 

تاریخی مانند مریم مقدس است که شکلِ عزل شده و زمینی هایی برای شخصیت

آناهیتا گذشته از این نام  10است. «مادر خدا»ی همین ایزدبانوی باروری و شده

. لقبش به ویژه در ایران شرقی بغدخت یا بیدخت رسمی، عناوین دیگری هم دارد

هایی که مانند پل دختر دهد. بسیاری از قلعهمعنا می «دخترِ ایزدِ بزرگ»است که 

شود و در گوشه و کنار ایران دیده می «دختر»و چهل دختران در نامشان پسوند 

 زمین وجود دارند، به افتخار این ایزدبانو نامگذاری شده بودند. 

9  Boyce, 1982:202. 

10 Jacobs, 2006. 
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از  اوستاست، توصیفی بسیار دقیقهای بخش ترینبان یشت که یکی از کهندر آ

بُرزمند، نژاده،  11،ایست زیبا، برومنداو در دست است: اردویسوره آناهیتا دوشیزه

 12.که بازوانی ستبر همچون کتف اسبِ سواری دارد اورسپید بازو، راست بالا، و تن

ه و بالش و تختی خوشبو نشستدر قصر زیبایش که هزار ستون دارد بر بستر 

درخشانش را های و لباسی فاخر و زیورهایی گرانبها در بر دارد. کفش 13است

                                                 

 

 .78، بند 19 آبان يشت، کرده 11 

 .7، بند 1 آبان يشت، کرده 12 

 .102و  101، بندهای 23آبان يشت، کرده  13 

 .64، بند 16 آبان يشت، کرده 14 

ای پرچین و جامه 14،پوشانند، با بندهایی زرین بسته استکه تا مچ پاهایش را می

ا ت»اند ها از زیر سینه بستهو درخشان در بر دارد که کمرش را به رسم ایلامی

هایی زرین و چهارگوش با گردنبندی طلایی گوشواره 15«.تر بنمایدپستانهایش زیبا

ی اند به چرخو تاجی هشت پر بر سر نهاده که صد ستاره بر فراز آن نهاده 16دارد

و  18بر دهانش پنامی زربفت افکنده 17.ماند و چنبری از آن پیش آمده استمی

 .127و  126، بندهای 30 آبان يشت، کرده 15 

 .127، بند 30 هآبان يشت، کرد 16 

 .128، بند 30 آبان يشت، کرده 17 

 .123، بند 29 آبان يشت، کرده 18 
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 ی مغان نیز مسلح است. بنابراین به نماد ویژه

دبانویی نیرومند است. توان او به قدر مجموع تمام رودهای آناهیتا ایز 

این  20.کشندکه چهار اسب سپید آن را می 19راندای را میجهان است، و گردونه

اش دروندان و دیوان او با گردونه 21.عبارتند از باد، باران، برف و تگرگها اسب

رای پرستندگانش او ایزدبانویی است که ب 22.داردها را از میان بر میو کرپن

ی شیر، چربی گوارا، آورد. او بخشندههرآنچه که لذت بخش است را به ارمغان می

پیروزی، ثروت، نیکنامی و چالاکی مردان دو پا و اسبان چهارپا در میدان نبرد 

                                                 

 

 .11، بند 2 آبان يشت، کرده 19 

 .13، بند 3 آبان يشت، کرده 20 

 .120، بند 28 آبان يشت، کرده 21 

، افزا، گسترده، درمانگراند، گیتیدیگری که به او نسبت دادههای صفت 23.است

  24.ردِ )= پیشوا و استادِ( اشونی )پیروی از اشه( استروشنی دهنده، دیوستیز و 

تا بدان پایه است که در اوستا در بیشتر ها ارتباط انداموار آناهیتا با آب 

هایی از ی آب به کار گرفته شده، او منظور بوده است. نام پارهمواردی که واژه

اوستا بیش  در اوستا که به او اختصاص یافته نیز آبان یشت و آبان نیایش است و

به او اشاره  «نیک آفریدههای آب»از آن که نامش تکرار شده باشد، با عبارت 

ی آناهیتا نظارت بر شده است. از این روی عجیب نیست که خویشکاری عمده

 .13، بند 3 آبان يشت، کرده 22 

 .131، بند 30 آبان يشت، کرده 23 

 .7، 2و  5، 1و ويسپرد،  1، بند 1، آبان يشت، کرده 8-4، بندهای 1 فروردين يشت، کرده 24 
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 بخش دیگرجانهای است، و این وظیفه را به تمام مایع پاک و نوشیدنیهای آب

 یو و نطفهها را متولی پاکی شیر زنان و دام نیز تعمیم داده است. چنان که او

ها به خاطر حضور او پاک و زلال هستند، و رودهای اند. چشمهمردان نیز دانسته

 جویند. تا دریا راه میها ی او از کوهبزرگ با اراده

در جغرافیای اساطیری ایرانی، آناهیتا موقعیتی مرکزی را در ارتباط با رودها و 

-برز ی ستیغ الکند. اوست که بر فراز کوه هوکَر، بلندترین قلهمیدریاها اشغال 

او هر روز آب تمام رودها را از مجرای  25.شودزاده می -یا همان دماوند خودمان

برد و از راه هزار ای که بر فراز هوکر است میی زرین به دریاچههزار نایچه

                                                 

 

 .2، بند 1 آبان يشت، کرده 25 

 .24رشن يشت، بند  26 

گرداند. این رفت و یمجرای طلایی دیگر آنها را به رودهای کوهستانی باز م

که به هایی زند. آببه دماوند است که پاک شدنشان را رقم میها برگشت آب

ن رسانند. برخی همچون بارااند، به دو شکل به گیتی سود میاین شکل پاک شده

ای پویند تا در نهایت به دریبارند و برخی دیگر بر سطح زمین راه میبر زمین می

ی هزار چشمه و از همین روست که آناهیتا را دارنده 26.بزرگ فراخکرت برسند

اند که هریک از آنها به قدر چهل روز تاختِ سواری چابک درازا هزار رود دانسته

  28.و این در بندهش با هزار و هفتصد فرسنگ برابر دانسته شده است 27،دارند

 

 .101، بند 23و کرده  4، بند 1آبان يشت، کرده  27 

 .11بندهش هندی، بند  28 
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 بان رودیبسیار دور ایزدبانوی نگههای آناهیتا به احتمال زیاد در زمان 

مقدس بوده است، که به تدریج همراه با مهاجرت گروهی قبایل آریایی به سوی 

شامیدنی آهای یافته به دست آورده است و متولی کل آب جنوب، شخصیتی تعمیم

شده است. در گام بعدی، این ارتباط با آب به مفاهیم مشابه دیگر تعمیم یافته 

ی اختیار او قرار گرفته ان نیز در حوزهاست. چندان که پشتاب مردان و شیرِ زن

ها مربوط بوده است و است. از سوی دیگر، آب همواره با گیاه و رویش رستنی

آب »اند. در اوستا عبارت از این رو آناهیتا را با باران و گیاهان نیز مربوط دانسته

همچنین  29.آورده شده است «گیاهانِ مزدا آفریده»بارها و بارها در کنار نامِ  «نیک

                                                 

 

، 6هات  -1، بند 5هات  -17، بند 4هات  -14، بند 3هات  -12، بند 1؛ هات مثلا نك: يسنه 29 

 .12، بند 17هات  -9، بند 16هات  -14، بند 7هات  -11بند 

ترین گیاه است پیوندی دیرینه دارد و در بندهایی بسیار از اوستا با هوم که مقدس

مایعی است که به همراه شیر در  ترینآب مهم 30.به همراه هوم ستوده شده است

خود هوم گیاهی است که نذر کردنش در آیین  31،آیین پرستش هوم کاربرد دارد

 . ستایش ایزدان بسیاری رواج داشته است

 

 

 

 . 3، بند 7و هات  3، بند 3؛ هات مثلا نك: يسنه 30 

 .4، 11، ويسپرد، 2، بند 24و هات  2، بند 22، هات يسنه 31 
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شود که دیده می یسنههاتی از او بهتر از همه در ین، آب و گپیوند میان زن، زم

سراسر به ستایش باروری اختصاص یافته است. نخستین بند از این هات چنین 

و بعد از یک جمله در  «ستاییم.ستاییم... زنان را میزمین را می»شود: آغاز می

را ها اینک آب»وانیم که: خستایش دین و چالاکی ذهن و هوشیاری، می

فرو چکیده و گرد آمده و روان شده و خوب کنش اهورایی های ستاییم، آبمی

که  انددر واپسین بند از این هات، تمام این عناصر به شکلی با هم گرد آمده «.را

 شکی در پیوندشان باقی نماند:

,Acsapa ,OhMayAdugird ,lynvga ,lW 

,AcS&rvtAm ,lW ,AcSIza ,lW  

,SItiap-OpsIW ,AmAcoawa  ,ltSihaW ,VW 

,Awa ,ltSEars ,SIhuMaW  

,SiOtAr ,SuAzAb-Ogvrad ,ldAyW-Itiap ,UCAn 

,ldNVs-Itiap ,OratAm 

.,OyatIj  

apascâ vå azîshcâ vå mâterãshcâ vå agenyå drigudâyanghô 

vîspô-paitîsh avaocâmâ vahishtå sraêshtå avâ vê vanguhîsh 

râtôish daregô-bâzâush nâshû paitî-vyâdå paitî-sêñdå 

mâtarô jîtayô. 

خوانیم. شما را که همچون مادر هستید. بارور! شما را به یاری همیهای ای آب»

ها ی آشامیدنیهستید و از همه نوایانشما را که همچون گاو شیر ده پرستار بی

 «ترید.بهتر و خوش
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این مایعی است که برای  32.است «ن آشامیدنیبهتری»آب مایعی حیات بخش و 

شود و بنابراین در قلب نیز به کار گرفته می 33شناوری، بخشایش و شستشو

یعنی موجودی  34،کارکردهای دینی قرار دارد. از این روست که اَشوَن نامیده شده

کند. به همین دلیل در بندی از که از راه راست و قانون هستی )اشهَ( پیروی می

که به ستایش آب و گیاه اختصاص یافته، چنین آمده که باید آب را از  یسنه

ی هایها( دریغ کرد. در اوستا فهرستکنند )اشموغموجوداتی که اشه را تباه می

ی اشه ذکر شده است. اما در مورد این لزوم بلند بالا از موجودات نابود کننده

ه از مردم اشاره شده است: ها به طور مشخص به سه رددریغ کردن آب از اشموغ

                                                 

 

 .5، بند 38، هات يسنه 32 

 .3، بند 38، هات يسنه 33 

را،  شاناند و همسایهکسانی که به گفتار بد، کردار بد، و پندار بد آلوده شده

  35.کنندشان را، و مغان را آزار میدوستان

بخش چندان است که نوعی از ستایش بدنِ سالم همتایی آناهیتا با نیروهای زندگی

تنها کسی که به گناهِ برگزیدنِ راه  او وجود دارد. به این ترتیب، نههای در آیین

افرادِ دارای نقص بدنی هم از  حتا دروغ و آسیب زدن به اشه آلوده است، که 

مانند. در بند مشهوری از آبان یشت، آناهیتا اعلام او باز میهای ورود به آیین

کند که مردمانِ دارای نقص بدنی و بیماری نباید به محفل پرستش او راه داده می

 .4، بند 16هات  -4، بند 6هات  -12، بند 2، هات يسنه 34 

 .65، هات يسنه 35 
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کند که بسیاری از آنها )مانند تبدار، آنگاه فهرستی از این افراد را ذکر می 36.وندش

ی عضوی ناقص( به اختلالی عضوی و برخی دیگر )جهی، زن پیسی، دارنده

روسپی( به گناهی اخلاقی دچارند. وجه اشتراک این هردو، پیوندشان با بدن و 

 د.شوی آناهیتا مربوط میسلامت است که با کارویژه

. از کندپیوند آب با گیاه و رویش، آن را با زندگی و باروری چفت و بست می

اند و هم در این روست که در تمام ادیان باستانی رودهای بزرگ هم مقدس بوده

اند. در واقع پیوند میان زن، آب و شدهای تجسم میقالب موجود آسمانی مادینه

ستانی باهای است که در تمام تمدن های معناییترین شبکهزایندگی یکی از کهن

                                                 

 

 .92، بند 21آبان يشت، کرده  36 

 .2، بند 1آبان يشت، کرده  37 

شود. آناهیتا به همین دلیل ایزدی است که تخمه و زهدان امروزین دیده می حتا و 

دوشیزگان از او شوهرِ دلیر  37.نمایدسازد و زایمان را آسان میزنان را پاک می

اوست که شیر  38.طلبنددار شدن خویش را از او میخواهند و زنان جوان بچهمی

سازد و بنابراین متولی زایش فرزند و پروردن آن نیز در پستان زنان جاری می را

ند و ای فرزندان سالم و برومند دانستههست. پس منطقی است که او را بخشنده

هایش را مقابله با تهدید و خطرهای متوجه کودکان و فرزندان یکی از خویشکاری

رویاند همتای انی که کشتزارها را میی جوشدر وندیداد نیز چشمه 39.اندقرار داده

 .87، بند 21آبان يشت، کرده  38 

 .18و خرده اوستا، خورشيد نيايش، بند  12، بند 65، هات يسنه 39 
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 40.زایدزن باروری دانسته شده که کودک می

ت کند، در کنار این حقیقپیوند آناهیتا با زن و فرزند، و حمایتی که از ایشان می

جاری در کشتزارها بوده های کشاورز باستانی او متولی آبهای که در تمدن

با رفاه و آسایش مادی و لذت در معنای  است، به معنای آن است که این ایزدبانو

های او به پیروانش عام آن پیوند داشته است. کافی است به فهرست بخشش

ت که در بوده اسهایی ی تمام لذتبنگریم تا این نکته را دریابیم که آناهیتا دهنده

توان از آن برخوردار بود: شیر، چربی، تندرستی و یک زندگی خانوادگی می

افزایی، گشایش و ماریها، نیکنامی و آسایش روان، پیروزی و گیتیدرمانِ بی

                                                 

 

 .7و 6، بندهای 3، 21ونديداد، فرگرد  40 

 .2، بند 68، هات يسنه 41 

ی جان، او همچنین بخشنده 41.بالندگی، و زندگی خوشی که با اشه همراه باشد

که سطوح گوناگونی از  42،رمه، دارایی، کشور و گیتی دانسته شده است

 مادی در گیتی است.های برخورداری از لذت

 

 

 

 

 .1، بند 1شت، کرده آبان ي 42 
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باطش با آب و باروری و زنان، خویشکاری دیگری نیز بر آناهیتا، گذشته از ارت

و زنان معمولا ها عهده دارد و آن جنگ است. این نکته که چرا ایزدبانوان آب

ی آن است که به شکلی جداگانه گیرند، شایستهنقشی جنگاور نیز بر عهده می

ای هدندانیم آن است که در تممورد وارسی قرار گیرد. به هر صورت، آنچه که می

اند و گویی در ذهن مردمان کهن باستانی ایزدبانوانی با این کارویژه فراوان بوده

ارتباطی میان جنگیدن و باروری برقرار بوده است. آناهیتا نیز ایزدبانویی است که 

 خواهندمحبوب ارتشتاران است و جنگاوران در میدان نبرد پیروزی را از او می

 یابند. و می

ترین متن در ستایش آناهیتاست، به شرح نام بان یشت که مفصلی آبخش عمده

                                                 

 

 .95و  94، بندهای 21آبان يشت، کرده  43 

و نشان کسانی اختصاص یافته است که برای این ایزدبانو قربانی کردند، و 

هایی را از او طلب کردند. در میان این افراد ارتشیان و جنگجویان اکثریتی خواسته

ش نشان لیل این بختوان یافت. تحمطلق دارند و تنها یکی دو استثنا برایشان می

بوده، و ارجمند جنگاوران ها نزد کهن، ایزدبانوی آبهای دهد که در دورانمی

ان به کنندگشده است. تمام قربانیجانوری بسیار گزارده میهای برایش قربانی

اران ی ارتشتجز اهورامزدا، زرتشت و پائوروی قایقران جنگاور هستند و به طبقه

ارتشتاران، آن دلیران باید برای دستیابی بر اسبان »دلیل هم تعلق دارند. به همین 

  43«.تکاور و برتری جویی در فرّ، از او یاری خواهند

روه طلبند به دو گجنگاورانی که در آبان یشت از آناهیتا پیروزی در نبردها را می
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 «خوب»شوند. برخی از آنها بنا بر سنت ایرانی مزداپرست و عمده تقسیم می

ن شوند. جالب است که آییو برخی دیگر دیوپرست و دشمن پنداشته میهستند 

نیایش و قربانی هردو گروه یکسان است، اما آناهیتا تنها نیاز ایرانیان و مزداپرستان 

 کند. را برآورده می

ود شگزاران در آبان یشت با نامی بسیار جالب آغاز میفهرست این قربانی 

ست. اهورامزدا در کنار رود دایتیه برای ایزدبانو و او خودِ اهورامزدای بزرگ ا

قربانی کرد و از او خواست تا زرتشت پیامبری او را بپذیرد و در دعوت خویش 

پس از او فهرستی از  44.کامیاب شود، و آناهیتا درخواست او را برآورده ساخت

ه باند که همگی برای او پهلوانان و شاهان اساطیری به ترتیب تاریخی ذکر شده

                                                 

 

 .19-17، بندهای 5آبان يشت، کرده  44 

شکلی مشابه قربانی کردند و نیازشان بسته به پیوندشان با ایرانیان روا شد یا 

 نادیده انگاشته شد. 
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خواست بر دو سوم دیوان مَزَندَر و وَرنَه )گیلان و نخست هوشنگ بود که می

ی کشورها را فتح کند و بعد جمشید خواست تا همه 45.مازندران( دست یابد

خواست این هردو برآورده شد. آنگاه نوبت به  46.دشهریار گیتی شو ترینبزرگ

ش برای تهی کردن هفت کشور از مردم و کشتار اآژیدهاک رسید که درخواست

فریدون اما، که پس از او قربانی کرد و چیرگی بر  47.همگان نادیده انگاشته شد

                                                 

 

 .23- 21، بندهای 6آبان يشت، کرده  45 

 .27-25، بندهای 7آبان يشت، کرده  46 

 .31-29، بندهای 8آبان يشت، کرده  47 

 .35-32، بندهای 9آبان يشت، کرده  48 

سپس نوبت به گرشاسپ  48.کرد، کامیاب شداین پادشاه ماردوش را طلب می

افراسیاب که  49.خواست بر گندروای زرین پاشنه چیره شود، و شدیرسید که م

و به دنبال او  50کرد، همچون ضحاک ناکام ماندفر کیانی ایرانیان را جستجو می

بعد از او نام  51.کیکاووس در دستیابی به شهریاری بر هفت کشور کامروا گشت

  52.کرد کیخسرو و توس آمده که آناهیتا کامشان را روا

 .39-36ندهای ، ب10آبان يشت، کرده  49 

 .43-41، 11آبان يشت، کرده  50 

 .47-45، بندهای 12آبان يشت، کرده  51 

 .55-49، بندهای 14و  13های آبان يشت، کرده 52 
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ویسه که دشمن خاندان توس بودند، مانند سایر دشمنان ایران نادیده پسران 

با این وجود پائوروی قایقران که فریدون را از آب گذر نداده  53.انگاشته شدند

اد، ی قربانی به آناهیتا دبود و با جادوی او به آسمان پرتاب شده بود، وقتی وعده

  54.زمین بازگشت از یاری او برخوردار شد و پس از سه روز سالم به

در آبان یشت فهرست کسانی که از حمایت ایزدبانو برخوردار شدند پس از 

شود: اشوزدَنگهَه پسر پورذاخشَ، به افرادی به نسبت گمنام منتهی می 55جاماسپ

اشوزَدَنگهَه پسر سایوژدری، ویستوَرو از خاندان نوذر، و یوایشت از خاندان 

                                                 

 

 .59-57، بندهای 15آبان يشت، کرده  53 

 .66-61، بندهای 16آبان يشت، کرده  54 

 .71-68، بندهای 17آبان يشت، کرده  55 

ی بودند که از حمایت آناهیتا برخوردار شدند و به این افراد همه ایرانیان 56.فریانَه

فریان در شرح ی پهلوی یوشتخصوص این آخری همان است که رساله

ی جادوگر نگاشته شده است. آنگاه در فهرست کسانی اش با اختیهکشمکش لفظی

گشتاسپ  خوریم که گرویدنکه به آناهیتا قربانی پیشکش کردند، به زرتشت بر می

را از او درخواست کرد و به آن دست یافت. آنگاه پهلوانان دینی ش ابه دین

نند و کزرتشتی قرار دارند، گشتاسپ و برادرش زریر برای ایزدبانو قربانی می

در حالی  57.رسندخواهند و به خواست خود میچیرگی بر تورانیان را از او می

 . 83-72، بندهای 20-18های آبان يشت، کرده 56 

 . 114-108، بندهای 26و 25های آبان يشت، کرده 57 
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ند ماست ناکام میکه وَندَرمینیش، برادر اَرجاسپ شاه توران که معارض ایشان ا

این نکته  در کل، 58.شودش برای غلبه بر ایرانیان نادیده انگاشته میاو درخواست

در آبان یشت چشمگیر است که آناهیتا نیز مانند مهر ایزدی ملی است و برایش 

ایرانی بودن و جنگیدن برای ایران متغیری اصلی است که برآورده شدن 

کند. در میان کسانی که از لطف او ین میگران را تعیقربانهای درخواست

برخوردار شدند، تنها پائوروی قایقران است که به طور صریح ایرانی دانسته نشده 

 کرد. است، هرچند او نیز در رودی کنار مرز ایران قایقرانی می

ریم، ی قربانی این سیاهه دقیقتر بنگاگر به الگوی چینش و رفتار و نتیجه 

ی نام قربانی کنندگان در آبان به دست خواهیم آورد. سیاهه نتایجی جالب توجه

                                                 

 

 .118-116، بندهای 27آبان يشت، کرده  58 

ود شی پنجم آغاز میشود. یک بخش از کردهیشت به دو بخشِ متمایز تقسیم می

دامه ی بیست و یکم اوقفه با نام بردن از یک شخصیت در هر بخش تا کردهو بی

های رتشت اشارهآید که در آن به اهورامزدا و زای پیش مییابد. آنگاه وقفهمی

زیادی وجود دارد و به گمان من دیرتر به متن کهن یشت افزوده شده است. 

د که شوی بیست و چهارم تا بیست و هفتم از پهلوانانی یاد میسپس، از کرده

 آشکارا خصلتی زرتشتی دارند. 

دهند. هردو با ساختار این دو بخش نظمی معنادار را از خود نشان می 

شوند. بخش نخست با نام اهورامزدا دینی زرتشتی شروع میاسم یک شخصیت 

های شود که از نظر محتوا و ماهیت با سایر نامو دومی با نام زرتشت آغاز می
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سیاهه تفاوت دارند. اینها تنها کسانی هستند که ماهیتی دینی و غیرجنگی دارند 

 ی وو خواستهایشان هم دینی است و به گرویدن کسی )زرتشت به پیامبر

 کند.گری( دلالت میگشتاسپ به زرتشتی

 دهد که آبان یشت متنیفهرست کسانی که در اینجا آورده شده، آشکارا نشان می

ای غیرزرتشتی سروده شده است. چرا که گذشته از بسیار کهن است و در زمینه

اهورامزدا و زرتشت، در میان نوزده نفری که در آبان یشت برای آناهیتا قربانی 

)جمشید، ها بیشتر این نام 59.ند، شانزده نفر به سنت پیشازرتشتی تعلق دارندکرد

ت شوند و بنابراین قدمدر متون ودایی هم یافت می حتا فریدون، کیکاووس، و...( 

                                                 

 

برای دلايل بيشتر در مورد اين گزاره و آگاهی از نظر نگارنده در مورد سنتهای جاری در  59 

 «.1389وکيلی، »اساطير پهلوانی بنگريد به 

ی ارهی هزمیانهشان به دوران پیش از جدایی اقوام هندی و ایرانی، یعنی به اسطوره

دید پ ترکهنی یاد شده در سنتی ، سیاههگردد. به این ترتیبپ.م باز میدوم 

 اباند. تآمده است که نیایش آناهیتا همچون ایزدبانویی مقتدر و مستقل را باز می

ی دوم این سیاهه چهار نامِ زرتشت، گشتاسپ، زریر و وندرمینیش را در بر پاره

گیرد که همگی به سنت دینی زرتشتی تعلق دارند. اگر بخش نخست را متن می

ی با های زرتشتی به متن اصلبینیم که افزودهو سرمشق اصلی بدانیم، می ترهنک

وفاداری کامل به متن قدیمی و با تکرار و رونویسی الگوی موجود در آن پدید 

نات اعتنا به تحریم کشتن حیوااند. چرا که مثلا بر خلاف سنن زرتشتی و بیآمده



   72      چهار صد و نود وهزار و سی شهریور  /مچهارو  سی یشماره/سیمرغ

 

ی نخست جانورانی را برای رضایت یمهدینی، درست مانند پهلوانان نهای در آیین

 کنند. ایزدبانو قربانی می

شده، اشاره شده است. این در تمام موارد، به مکانی که عمل قربانی در آن انجام 

جایگاه بسیار متنوع است. هریک از جنگاوران یاد شده در مکانی با نام و نشان 

 کنند. در هیچانی میبرای او قرب -شدهکه بنابراین مقدس شمرده می -مشخص 

دینی اشاره نشده و های یک از این موارد به وجود معبد، مذبح، یا سایر ساختمان

این بدان معناست که این بخش از آبان یشت به سنت بسیار کهنِ قربانی کردن 

 کند که در میان اقوام کوچگرد آریایی رواج داشته است. در فضای آزاد اشاره می

 با همهایی قربانی انجام شده گوناگون هستند اما شباهت که در آنهایی مکان

دارند. چهار تن هستند که در کوه قربانی کردند: هوشنگ در پای البرز، جمشید 

در پای کوه هوکَر، کیکاووس در پای کوه اِرزِیفیَه، پسران ویسه در گذرگاه 

ورد ه می بلند. در سه مورد سرزمین خاصی است کخشثروسوکَه بر فراز کَنگهِ

اش، آژیدهاک در سرزمین اشاره قرار گرفته است: افراسیاب در دژ زیرزمینی

ی چهارگوش یا همان اند، و فریدون در ورنَهبوری که برخی آن را بابل دانسته

 یگیلان آیین را به جا آوردند. گذشته از اینان و جاماسپ و توس که فاقد اشاره

 یقربانی به آب نزدیک است و در کرانه جغرافیایی هستند، در باقی موارد مکان

ی ای انجام پذیرفته است. اهورامزدا و زرتشت و زریر در کرانهرود یا دریاچه

ی یاچهی دری پیشینگَه، کیخسرو در کرانهرود دایتیَه، گرشاسپ در کنار دریاچه

ی ی رود رَنگهَه، ویستورو در کرانهچیچست، یوایشت و پائورو در کرانه

ی رود فرزَدانوَ، و وندرمینیش در کنار دریای وهیَتی، گشتاسپ در کرانهویتنَگه

فراخکرت عمل قربانی را انجام دادند.  به این ترتیب با نگریستن به جای قربانی 

 پی برد. ها توان به ارتباط آناهیتا و آبکردن نیز می

کند. شرطِ ه میآناهیتا ایزدبانویی است که به طور انتخابی نیاز پیروانش را برآورد

ی اارتشیان آن است که قربانی شایستههای او برای شنیدن آرزوها و خواست
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در اوستا  ایست کهو گرانبهاترین فدیه ترینبرایش بگذارند، و این قربانی بزرگ

ها در تمام موارد همانند است و عبارت شده است. قربانیگزارده برای ایزدی 

د هزار گوسفند. این قربانی به شکلی مشابه است از صد اسب و هزار گاو و ص

ی آب یا کوه( و توسط جنگاورانی نیک یا بد، دیوپرست یا در تمام جاها )کرانه

شود. بنابراین آشکارا در اینجا با مراسمی روبرو هستیم که مزداپرست ادا می

قدمتی بیش از ظهور تقابل مزدیسن/ دیویسن دارد. به خصوص که ماهیت قربانی 

هن آریایی کهای کشتن جانوران نیز با آیین زرتشتی در تضاد است و با آیین یعنی

همخوانی دارد. تنها اهورامزدا و زرتشت هستند که از کشتن جانوران برای آناهیتا 

کنند و او را به روش زرتشتی با پیشکش کردنِ هومِ آموده با شیر خودداری می

ایند. این روش از نیایش موجودات ستو سرودن منثره و نماز با بانگ بلند می

آسمانی، چنان که خواهم گفت، بخشی از انقلاب زرتشتی بود و به همین دلیل 

 ی فراگیر شدن دینکنم دو بندِ یاد شده در زمانی دیرتر و در آستانههم گمان می

زرتشتی در ایران زمین به متن اصلی افزوده شده باشند. دیرزمانی پس از راه 

یروی ی قربانی جانوران پگشتاسپ به این متن، که از سنت مشرکانه یافتن زریر و

 کنند. می
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در میان قربانی کنندگان، به جز اهورامزدا و زرتشت، تنها یک تن دیگر هست که 

دهد و او توس است. توس تنها از فراز اسبش آناهیتا قربانی جانوری انجام نمی

دیرزمانی است که موضوع بحث و ستاید. ماهیت این نوع از نیایش برای را می

اختلاف نظر بوده است. در مهریشت بندی هست که در آن جنگاوران قربانی 

عبارت اوستایی که در هردو مورد در مورد  60.گذارندمشابهی را برای میترا می

ش اول است. هرتل بخ «بَرِشَه اِشو پائیتی اسپَنَم»این قربانی خاص به کار رفته، 

ترجمه کرده است، که به گمانم درست است.  «گردن»انده و آن را بَرِشهَ خو

گرشویج آن را با بوشِ سغدی و بشَِ ارمنی و بَرکِ اوستی و بوشکِ بلوچی یکی 

 ترجمه کرده است.  «یال»دانسته و 

                                                 

 

 .11، بند 3مهريشت، کرده  60 

بیشتری  سازد رواجبه دلیل تصویر زیباتری که می «یال»ی ضعیفترِ در کل ترجمه

دفاع کرده است.  «گردن»وشن گیمن از مفهوم دارد. با این وجود چندی پیش د

مبنای استدلال او یافته شدن تندیسی مهری است که احتمالا در آن مهر از فراز 

زین اسب جامش را به سوی زمین گرفته و شراب را به عنوان پیشکش به خاک 

در این حالت او در حال دادن قربانی از کنار گردن اسبش است، که  61.ریزدمی

توس در اوستا همخوانی دارد.  بنابراین بعید نیست که این دو بند به  با تصویر

شکلی دیگر از قربانی اشاره کنند که با پیشکش کردن مایعی مثل شراب از پشت 

احتمالا در میدان جنگ که اسب  -اسب همراه بوده است و برای مهر و ناهید 

 شده است.انجام می  -فراهم و معبد دور از دسترس بوده

 .1385دوشن گيمن،  61 
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که جنگاوران از آناهیتا دارند نیز شباهتی با هم دارد. تمام این موارد هایی استخو

شوند. به میدان نبرد مربوط می  -گذشته از میلِ دینی اهورامزدا و زرتشت -

هایی خشن تا ملایم نوسان دارد. توس آرزو دارد تا آرزوهای جنگاوران از نمونه

صد، صدها هزارها، هزارها ده هزارها، ها تورانی را براندازد، پنجاههای سرزمین

ی مردم هفت و ده هزارها صدهزارها. آژیدهاک هم مانند او خواستار است تا همه

را از مردمان تهی سازد. در قطبِ مقابل این ها کشور را نابود کند و این سرزمین

انِ تر وجود دارند. افراسیاب خواهو جوانمردانه ها، مواردی روشنفکرانهخواست

به دست آوردن فرّ کیانی است، و هوشنگ و کیکاووس و جمشید دستیابی به 

شهریاری را خواستارند. موارد خاصی مانند رهایی از سرگردانی در  ترینبزرگ

                                                 

 

 .79-76، بندهای 19آبان يشت، کرده  62 

ی شود احتمالا بازماندهآسمان و بازگشتن به زمین که در داستان پائورو دیده می

ت که در زمانی نامعلوم به متن ی فریدون اسداستانی مستقل و مجزا در افسانه

 این یشت پیوند خورده است. 

از  رسد، بندیمربوط به آناهیتا جالب به نظر میهای عنصر دیگری که در روایت

 ی رود ویتنگوهیتیآبان یشت است که در آن ویستورو از خاندان نوذر در کرانه

ی رود راهی میانهخواهد تا برایش از کند و از او میبرای ایزدبانو قربانی می

 هایبگشاید. آناهیتا نیز درخواست او را برآورده کرد و گذرگاهی در وسط آب

این داستان آشکارا با  62.خروشان این رود پدید آمد که ویستورو از آن گذشت

ماجرای عبور موسی از آب قلزم شباهت دارد و چه بسا که روایت یهودی نیز 
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ین که مسیر وامگیری را از روایت ایرانی به وامی از همین داستان باشد. دلیل ا

در گشودن راهی در میان ها دانم، آن است که نقشِ ایزدبانوی موکل آبعبری می

نماید که در آن تر از روایت سفر خروج میو نتراشیده ترکهنرودی مقدس 

گشوده شدن رود ابزاری برای نابودی سپاه فرعون و گریزاندن قوم یهود تلقی 

 از دست داده است.ها و ارتباطش را با ایزد آب شودمی

 

 

 

 

 

 

ی انتخاب ایزدبانو نیز جالب است. ویرانگرانه بودنِ خواست، تعیین کننده شیوه

-شود اما قربانی آژیدهاک ناکام مینیست، چنان که درخواست توس پذیرفته می

ماند. روشنفکرانه و غیرخشن بودن درخواست هم اهمیتی ندارد. چنان که 

ش تندتر ایاب در گرفتن فرّ ایرانی ناکام ماند، اما کیخسرو در این که گردونهافراس

از همه در میدان حرکت کند کامیاب شد. با مرور فهرست مردود شدگان و 

بینیم که عامل اصلی، به ظاهر پذیرفته شدگان در فهرست قربانی دهندگان، می

یتا یرانی همواره با تایید آناهایرانی یا انیرانی بودن است. به شکلی که پهلوانان ا

ی میدان هستند. از اینجا بر شوند و انیرانیان و تورانیان همیشه بازندهروبرو می

آید که آناهیتا به عنوان ایزدبانوی موکل تخمه و زایمان، سرپرست و نگاهبان می

انه گهای ایرانی و قبایل بیی ایرانی نیز بوده است و میان تیرهنژاد و قوم و قبیله

شده است. اگر چنین باشد، باید پیوندی نیز میان او و ارواح نیاکان تمایز قایل می

برقرار باشد. چرا که در ادیان کهن آریایی، همچون بسیاری از اساطیر ابتدایی 
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اند. شدهدیگر، ارواح نیاکان همچون موجوداتی مقدس و تاثیرگذار پرستیده می

یکوکار های مردگانِ نه صورت ستایش فروشیدر آیین زرتشتی بقایای این باور ب

های درگذشتگان و آناهیتا باقی مانده است. در واقع هم پیوندی میان فروشی

و ویسپرد به همراه ایشان ستوده شده  63برقرار است. چنان که در خرده اوستا

مان را به آسها نثارِ آبهای بینیم که سروش دعاها و ستایشمی و در یسنه 64،است

  65.بردها مینزد فروشیو 

 یاوستا که در آن به نیایش آناهیتا اشاره شده، و مقایسههای با مرور سایر بخش

شود که این متن به راستی قدیمی است و به سنتی آن با آبان یشت معلوم می

                                                 

 

 .10و 1، بندهای 7خرده اوستا، آبان نيايش،  63 

 .11، 21ويسپرد،  64 

 کند. در سراسر اوستااشاره میها پیشازرتشتی در نماز بردن به ایزدبانوی آب

که به این شمار از قربانیان جانوری توسط مردمانی چنین جای دیگری نداریم 

پرشمار اشاره شده باشد، و اگر موارد مشابهی هم وجود داشته باشند مانند آناهیتا 

ستا، به دیگرِ اوهای شوند. در بخشبه ایزدی باستانی و پیشازرتشتی مربوط می

های کی از بخشآیین آناهیتا به شکلی کاملا دیگرگونه اشاره شده است. در ی

خرده اوستا که آبان نیایش نام دارد و چگونگی نماز گزاردن برای او را در زمان 

بینیم که ایزدبانو را مانند فرشتگان زرتشتی با برسمِ دهد، میساسانی نشان می

 66ندستاینهاده شده، پیشکش کردن هوم و زَور )قربانی مایع( و خواندن منثره می

 .56، هات يسنه 65 

 .9خرده اوستا، آبان نيايش،  66 
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کنند و در ورامزدا و زرتشت نیز در آبان یشت میو این همان است که اه

  67.ی این یشت به آن سفارش شده استزرتشتی شدههای بخش

 یمدارانه و سخن محورِ نیایش آناهیتا که میراث اندیشهساختار زبان 

انی جانوری آیین قرب ترکهنزرتشتی بود، تا اواخر دوران ساسانی پا به پای بقایای 

 ییدا کرد. به شکلی که در کنار گفتار وندیداد که استخوان شانهبرای وی ادامه پ

متن خرده اوستا را هم داریم که در آن گفته  68،داندقربانی را متعلق به ناهید می

کارکرد این  69.شودمنتهی میها شده خواندن دعاهایی خاص به پاکیزه شدن آب

ه ی که قربانی جانوری بدو آیینِ متمایزِ نیایش هم با هم فرق داشته است. کسان

                                                 

 

 .10و  9، بندهای 1آبان يشت، کرده  67 

 .70، 4، 18ونديداد، فرگرد  68 

کنند، جنگاورانی دلیر و خشن هستند که چیرگی بر دشمن و آناهیتا تقدیم می

ی همراه با های مغانهپیروزی در میدان نبرد را خواستارند. در حالی که قربانی

دهند که پاسداری سرود و پیشکش آمیخته به هوم و آب را روحانیونی انجام می

زندان و دادخواهی را در نظر دارند. بنابراین با دو الگوی ایزدبانو از زنان و فر

ستایش آناهیتا روبرو هستیم. سنت های از آیینناسازگار متمایز و تا حدودی 

مدار است و بر پیوند ایزدبانو و جنگ و پیروزی تاکید دارد، ارتشتاران که قربانی

دعاگویانه است و مدارانه و و سنت مغانه که مربوط به زمان صلح است و زبان

 گیرد. و کودکان در نظر میها او را همچون حامی زنان و آب

 .8، خرده اوستا، آبان نيايش 69 
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آشکار است که آناهیتا ایزدبانویی محبوب بوده و توسط قبایل آریایی  

شده است، که برخی از آنها زرتشتی و برخی غیرزرتشتی گوناگونی پرستیده می

ی موازی از دو رده اند. در اوستا بندهایی وجود دارد که به حضور اینبوده

پرستندگان اشاره دارد. چون زرتشت از او در مورد مناسک غیرزرتشتیانی که او 

 دهد که به محفل نیایشپرسد و آناهیتا به او اطمینان خاطر میپرستند میرا می

  70.دیوپرستان پا نخواهد گذارد

 

 

 

                                                 

 

 .95، 21آبان يشت، کرده  70 

ادها پیچیده از نمای غنی و آناهیتا ایزدبانویی چندان مهم و ارجمند است که شبکه

ها، مرزی )کودوروهای( کاسیهای ها در اطرافش روییده است. در سنگو نشانه

ها توان بازیافت. کاسینمادهای منسوب به این ایزدبانو را می ترینبرخی از کهن

میانی ایران زمین برخاستند های مردمی بودند که در قرن شانزدهم پ.م از بخش

ر بابل چیره شدند و تا پنج قرن بر این کشور سلطنت و از زاگرس گذشتند و ب

ت داری اسمرزی کتیبههای بقایای باز مانده از تمدنشان سنگ ترینکردند. مهم

توان دید ها میشان اشاره شده است. در این سنگ نگارهخدایاننام که در آن به 

متا دانسته یشتار( هکه  شکلی اولیه از آناهیتا با ایزدبانوی باروری و جنگِ بابلی )ا

آن  به ،کندی ناهید هم اشاره میی هشت پر که به سیارهشده است، و نماد ستاره
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ی هشت پر است که در توصیف آناهیتا در منسوب شده است. همین نماد ستاره

دیرتر نیز به بقای خویش ادامه هایی شود و در دورانقالبِ تاجِ او آشکار می

 دهد. می

رِ ش در دل آبها، سزاوااتا، گل نیلوفر است که به خاطر شکفتننماد دیگر آناهی

هایش و ی انار هم به دلیل شمار زیاد دانههمتایی با ایزدبانوی آبهاست. میوه

های ش از دیرباز علامت ناهید بوده است و به ویژه در جشنابنابراین بارور بودن

صورت هدیه یا تزیین و مراسم مربوط به بزرگداشت زنان به ها مربوط به آب

کاربرد داشته است. به همین دلیل هم یکی از نمادهای مشهوری که ارتباط فر 

های ی اناری را در میان شاخدهد، قوچی است که میوهایزدی و ناهید را نشان می

شود. دهمین روز هر ماه و خویش دارد. نماد دیگر، به گاهشماری مربوط می

ار آناهیتا نامگذاری شده است و آبان روز و آبان ماه هشتمین ماهِ هر سال به افتخ

ایرانی باقی های شود و این سنتی است که هنوز تا حدودی در نام ماهنامیده می

 مانده است. 

آناهیتا مانند بسیاری از ایزدان کهن آریایی جانوری مقدس نیز دارد، و آن سگ 

 شده، در پهلوی به ببََر و درمیآبی است. سگ آبی که در اوستایی بَئوَِر خوانده 

سویی به دلیل سگ گ آبی از ستبدیل شده است.  beaverاروپایی به های زبان

شده و از سوی دیگر به خاطر زیستن بودن مقدس و دوست آدمیان پنداشته می

های آب شیرین با آناهیتا مربوط بوده است. در آب و خانه ساختن در رودخانه

معِ دو نیروی مقدس و نیک یعنی سگ و آب پدید آمده به عبارت دیگر، او از ج

شده است. از معدود مواردی که و به همین دلیل هم بسیار مقدس دانسته می

کشتن یک جانور در آیین زرتشتی کیفر مرگ را در پی دارد، قتل سگ آبی است. 

در وندیداد کیفر هولناک کسی که سگ آبی را کشته باشد با جزئیات شرح داده 

و متنی فقهی از ایران باستان نیست که در آن به حرمت این جانور اشاره  شده،

 نشده باشد. 
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سگ آبی به گمان من در ابتدای کار جانورِ مقدسِ آناهیتا بوده است و بعدها به 

آیین زرتشتی راه یافته است. آناهیتا در آبان یشت به شکلی ناسازگون در حالی 

و این تنها موردی است  71را بر تن دارد مجسم شده که ردایی از پوست سگ آبی

که به دوخته شدن لباس موجودی آسمانی از پوست این جانور اشاره شده است. 

در وندیداد بند جالبی وجود دارد که در آن چگونگی پیدایش سگ آبی شرح 

بر مبنای این متن، از روان هر هزار سگ ماده و هر هزار سگ  72است. داده شده

شود. جایی که این برهم آمیختن باشند، یک سگ آبی زاده می نر که مظلوم مرده

و نزد آناهیتاست. ها ی آبپذیرد، در سرچشمهو ظهور سگ آبی انجام میها روان

                                                 

 

 .129، بند 30آبان يشت، کرده  71 

 .51، 10، 13ونديداد، فرگرد  72 

 73انجامدمیهمچنین گفته شده که کشتن سگ آبی به خشکسالی و کم شدن آب 

 ر جایی. همچنین دها باشدخشم ایزدبانوی آبی نشانهتواند به سادگی که می

دیگر از وندیداد آمده که راه علاج این خشکسالی آن است که قاتل سگ آبی 

 74.اعدام شود

 

 

 

 

 .52، 10، 13ونديداد، فرگرد  73 

 .54، 6، 13ونديداد، فرگرد  74 
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ایزدبانوی تمدن ایرانی، خواه ناخواه در تاریخ درازِ این  ترینآناهیتا به عنوان مهم

ها بوده است. بهترین راه ها و برابرسازیسرزمین پهناور کانونی برای وامگیری

گی چفت و بست شدنِ این موجود با نمادهای قدسی دیگر، آن برای فهم چگون

 است که سیر تاریخی دگردیسی آن را وارسی کنیم.

در میان قبایل آریایی حضور ها بر اساس شواهد موجود، آناهیتا از دورترین زمان

شکل از آن، احتمالا به دوران پیش از دوشاخه شدن اقوام  ترینداشته است. کهن

گردد. چنان که لومل حدس زده و امروزه توسط عموم باز می هندی و ایرانی

 یپژوهشگران پذیرفته شده است، در ابتدای کار ایزدبانویی با نام بازسازی شده

این ایزدبانوی  75.دار نقش وی بوده استهای اولیه عهدهسَراسوَنتی در میان آریایی

                                                 

 

75 Lommel 1954: 405-413. 

های انده است، و در زبانباستانی در هند با نام سَراسوَتی در متون ودایی باقی م

سوتی/ هراهوتی از معدود ایزدبانوانی اایرانی نامش به هَراهوَتی تبدیل شده. سر

است که در اوستایی لقبِ سرور )اَهورَه( را دارد. هرچند از این عنوان در وداها 

 شود.اثری دیده نمی

ه است کبوده  «ایه-ونت-لسِسِ»اش این نام احتمالا در شکل پیشاهندواروپایی

های در زبان «سرس»تبدیل شده است.  «ایه-ونت-سرََس»در پیشاهند و ایرانی به 

ی مرداب در یونانی واژه آریایی کهن به معنای رود و مرداب بوده است که در

ی این واژه ( به یادگار مانده است. سراسوتی شکلِ مادینهἕλος :لوسباستان )هِ

هاست. شکل ی دِوَهدهد و ایزدی از ردهنا میمع «بانوی رودها و آبگیرها»است که 
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های در ریگ ودا وجود دارد و ایزدی است که آب -سرسونت -ی آن نیز نرینه

 76.کندآسمانی را نگهبانی می

سیستان  ای که امروزاین نام در متون اوستایی و پارسی باستان برای اشاره به منطقه

شده است. هرََخویَتی/ هَرَهویَتی در میشود، به کار گرفته و بلوچستان خوانده می

ب ی جنوهای پارسی باستان جایی بوده در گوشهاوستا و هَرَهووَتی در کتیبه

شرقی ایران زمین که رودهای بسیار و خاکی حاصلخیز داشته است و یونانیان آن 

ی ی اخیر از راه ترجمهاین کلمه 77.نامیدندرا با تحریف همین اسم آراخوزیا می

                                                 

 

76 Rigveda, 10.66.5. 

77 Boyce, 1983: 1003. 

 .13، بند 1ونديداد، فرگرد  78 

ر اروپایی به بسیاری از متون تاریخی امروزین ما نیز راه یافته است. در آثا

آفریند و گفته شده که وندیداد، این هشتمین سرزمینی است که اهورامزدا می

لومل معتقد است که این واژه  78.اندخاکسپاری مردگان آلوده بوده مردمش به گناهِ

  79.کرده استاشاره میها اش نیز به ایزدبانوی آبدر همان شکل اولیه

ریگ ودا )به جز کتاب چهارم( به شمار هفتاد و دو بار از های در تمام کتاب

( یاد شده است. در سرود सरस्वती नदीرودی به این نام )سراسوتی نادی 

و این همان است  80منا و سُتلج قرار دارد،جنادیستوتی آمده که این رود در میان 

79 Lommel, 1927. 

80 Rigveda, 10.75 
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منا و ستلج منشعب جاین رود از  81.شده استمیده میکه رود گاگَرهَکرای قدیم نا

منا جشده و هنگامی که به دنبال تغییرات زمین شناختی ستلج به سود سند و می

به سوی گنگ تغییر مسیر دادند، منابع آبی اصلی خود را از دست داد و در 

ایراد این همانندسازی  82.صحرای تار که در همان زمان پدید آمده بود، محو شد

ی چهارم پ.م رخ داد و این آن است که تحول زمین شناختی یاد شده در هزاره

تردید از زمان تدوین ریگ ودا و ی سند است و بیپیش از ظهور تمدن دره حتا 

 ها در منطقه یکی دو هزاره فاصله دارد. حضور آریایی

استی وی تجربی باعث شده که امروز برداشتِ سنتی در مورد همتایی سراین یافته

                                                 

 

81 Puri and Verma, 1998. 

82 Oldham, 1893, 49-76. 

و گاگرهکرا مورد پرسش واقع شود. راجِش کوخار در کتاب خود در مورد این 

موضوع، فهرستی از دلایل را اقامه کرده است که گاگرهکرا را به نامزدی نامحتمل 

83.کندبرای این مقام تبدیل می
  مهمتر از همه این که در متون ودایی به

اط خواند. مثلا به ارتبن رود نمیخوریم که با ایاز سراسوتی بر میهایی توصیف

این رود با گنگ اشاره شده، و این که رودهای مستقلی در نزدیکی آن به دریا 

ریزند. همچنین با این مسئله روبرو هستیم که ستلج در مقایسه با گاگرهکرا می

ی تر به عنوان ایزدبانو یا ایزدِ اصلنیرومندتر و پرآب تر است و معمولا رود ضعیف

 شده است. اری نمینامگذ

83 Kochhar, 1998. 
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در واقع برای سراسوتی باستانی نامزدی بهتر وجود دارد. این نامزد هم هلمند در 

شده است و در عصر افغانستان امروزین است که در اوستا هئتومنت نامیده می

ینیم بهخامنشی ارغنداب نام گرفت. اگر به توصیف اوستا از هئتومنت بنگریم، می

سراسوتی برای آن به کار گرفته شده است. کوخار  وداییهای که همان صفت

کند که سراسوتی ودایی در اصل همان هلمند و ازغنداب بوده که استدلال می

و به دنبال مهاجرت فرهنگ هندی  84بعد در دوران تدوین نادیستوتی سوتکاها قرن

 ی گنگ، به محل کهنِ گاگرهکرا مانند شده است. به سوی شرق و دره

زیاد، در روزگاری بسیار دور، و در آن هنگامی که قبایل ایرانیِ کوچنده به احتمال 

تازه در سیستان و بلوچستان اقامت گزیده بودند، این نام کهن را به سرزمین 

                                                 

 

84 Nadistuti sukta, 10.75. 

ی خویش و رودهای جاری در آن دادند و به این ترتیب برای اسم ایزدبانویی تازه

 امعلوم پس از این دوران، لقبِباستانی دلالتی جغرافیایی خلق کردند. در زمانی ن

های دور همچون توصیفی برای سراسوتی/ که در همان گذشته «آلایشنیرومندِ بی»

هراهوتی کاربرد داشت، جایگزین نام وی شد، و ایزدبانویی با این نام در میان 

همزمان ها قبایل ایرانی شهرت یافت. به احتمال زیاد این دگردیسی و جانشینی نام

ی دوم پ.م انجام پذیرفته ی هزارهقبایل آریایی به ایران زمین در نیمهبا ورود 

است. در این هنگام هنوز جدایی قبایل هندی و ایرانی کامل نشده بود و از این 

انداز جغرافیایی مشترکی در مورد روست که در ریگ ودا و اوستای کهن به چشم

 ..خوریم.بر میها ایزدبانوی بزرگ آب
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 م(هفتشناسی )بخش افزایی در زیستی همفصلی از رساله

 

 ( اطلاعات در سیستم های زنده2-2-2-2

  

 پياژه سازمان زيستی و سيستم روانی چيز واحدی هستند. تا حدود معينی، 

  

زندگی سیستم سلسله مراتبی پردازشگر اطلاعاتی است که در طول 

تکامل توانایی ذخیره و باززایی اطلاعات ساختاری خود را به دست آورده 

( اطلاعات، از نظر محاسباتی، عبارتست از تعداد بیت Gatlin ,1972است .) 

بیان وضعیت دقیق یک پیام لازم است . اگر یک مفهوم اطلاعاتی  هایی که برای

چندین حالت داشته باشد، تعداد عناصر مجموعه ای از صفر و یک ها که لازم 

است تا یکی از این حالات از بقیه متمایز شود، اطلاعات مربوط به آن حالت 

را پیش است . از روی مثال هایی که ذکر شد، به سادگی می توان معادله ای 

بینی کرد که مقدار اطلاعات را بر حسب بیت به دست دهد. این معادله عبارت 

 است از:

iP nlog iP inH=  

نماد موجود در پیام . به  n برابر است با احتمال ظهور هریک از Piکه در آن 

عنوان مثال هایی دیگر در این مورد، می توان به کد ژنتیکی موجودات زنده اشاره 

کرد. می دانیم که یک رمز ژنتیکی از توالی خطی اسیدهای نوکلئیکی تشکیل 

 شامل شوند. به این ترتیب محتواییافته که تنها چهار نوع باز آلی را می توانند 

. )در 2log 4=2اطلاعاتی هر واحد کد ژنتیکی برابر می شود با )بیت بر نماد( 

اینجا هر نماد عبارت است از یک اسید نوکلئیک .( با توجه به این اندازه گیری، 

می توان حجم اطلاعاتی نهفته در ژنوم گونه هایی را که مقدار مواد وراثتی شان 

)نوعی ویروس  SV40ست، اندازه گرفت . مثلاً ژنوم ویروس کوچک معلوم ا
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(، تنها از پنج هزار جفت باز آلی تشکیل شده . بیان دیگر،  Simianمیمونهای 

 3*10 12 )تقریباً معادل kbp 5حجم اسید نوکلئیک موجود در این ویروس برابر 

ت باز آلی دارای ( . با توجه به این که هر جف1374دالتون ( می باشد )واتسون ,

بیت اطلاعات می باشند، حجم کلی اطلاعات نهفته در ژنوم این ویروس  2

10 0 0 0 =(2*50 0 ( بیت خواهد بود. یا مثلاً بزرگی ژنوم کُلی باسیل  0

(Escherechia coli  که مقیم روده ِ بزرگ همه ِ ما آدمهاست، است )kbp 

40 0   8*10 6ابر است با (. یعنی محتوای اطلاعاتی اش بر1374)واتسون , 0

( بیت این باکتری یاد شده، دارای چهار هزار ژن است و کل 4*10 6*2)=

DNA آن را با ژنوم انسان  اش در حالت کشیده یک میلیمتر طول دارد. حالا

سانتی متر  173مقایسه کنید که دارای صد هزار ژن است و در حالت کشیده 

پیچیده تر شدن سیستم زنده،  (. آشکار است که با1372طول دارد )گالین , 

 محتوای اطلاعاتی نهفته در ژنوم آن نیز افزایش می یابد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

می توان همین مثال را در یک سطح بالاتر و در حد اسیدهای آمینه و 

نوع اسید آمینه ِ اصلی داریم که  20پروتئین ها تکرار کرد. می دانیم که در کل 

از ساختار پروتئین ها را می سازند. رفتار یک ماکرومولکول پروتئینی  %95بیش از

ل شود. هر پروتئین هم مستقتوسط توالی و تعداد این اسیدهای آمینه تعیین می 

از شکل فضای خاص خود که مربوط به نیروهای فیزیکوشیمیایی ویژه ِ اجزایش 
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است، می تواند به صورت یک توالی خطی از اسدهای آمینه نمایش داده شود. 

ما ژنوم را جمله ای در نظر گرفتیم با طول های متفاوت وابسته به پیچیدگی گونه، 

فی نوشته شده است . به همین ترتیب می توانیم پروتئین که با الفبایی چهار حر

ها را هم جملاتی مشابه بدانیم که با بیست حرف نوشته شده اند. با چنین فرضی، 

( ( بیت خواهد 2log 20)=4 /2محتوای اطلاعاتی هر اسید آمینه تقریباً برابر با 

 بود. 

 حالا به این مثال دقت کنید:

ز چهار رشته ِ پلی پپتیدی تشکیل شده است . این مولکول هموگلوبین انسان، ا

اسید  141چهار رشته، عبارتند از دو رشته ِ آلفا و دو رشته ِ بتا. هر رشته ِ آلفا، از 

آمینه تشکیل شده . یعنی محتوای اطلاعاتی آن عبارت است از 

( بیت . این رشته ِ پلی پپتیدی توسط قطعه ای از ژنوم کد 141*2/4)=2/592

جفت باز دارد. )هر اسید آمینه توسط سه جفت باز کد می شود  643که  می شود

جفت باز هم  125و  95و این ژن خاص دارای دو اینترون به طول 

 (.Tamarine ,1993هست.)

به این ترتیب مقدار اطلاعات نهفته در ژن رشته ِ آلفا برابر است با 

رشتة آلفا، چیزی  ( ( بیت . یعنی محتوای اطلاعاتی ژن کنندة643*2)=1286

 در حدود دو برابر اطلاعات نهفته در خود آن رشته است .

این زیاد بودن محتوای اطلاعاتی ژنوم نسبت به محصولات پروتئینی، دو جنبه 

دارد. یکی مربوط به خود اینترون هاست، که در فرآیند ترجمه و کدبندی کردن 

ید این حقیقت که هر اسپروتئین ها شرکت نمی کنند. دیگری مربوط می شود به 

آمینه توسط سه اسید نوکلئیک کد می شود. علت مورد نخست معلوم نیست و 

وجود این همه بازآلی بی فایده در ژنوم یوکاریوت ها هنوز از معماهای ژنتیک 

است . اما مورد دوم قابل پاسخگویی است . این زیاد بودن محتوای ژنومی نسبت 

عی حشو است . این نوع از حشو، به ویژه در به نتایج پروتئینی، در اصل نو
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جاهایی که قرار است اطلاعات از چند سیستم نمادین مختلف بگذرند و چندبار 

ترجمه شوند، نقشی حیاتی را بر عهده دارد و آن هم جلوگیری از قلب شدن پیام 

و ایجاد خطاست . می بینیم که مکانیسم های تکاملی چنین حشوی را در ژنوم 

به خوبی جاسازی کرده اند. نمود دیگر این حشو، زیاد بودن تعداد موجودات 

نسخه های ژنهای مربوط به پروتئین های حیاتی است . گروهی از ژنها در یاخته 

ها شناسایی شده اند که در سطح ژنوم مرتباً تکرار می شوند. این ژنها که ژنهای 

بار تکرار 10^3تا  10^5با توالی متوسط خوانده می شوند، می توانند در کل 

، و rRNAشوند. مثلاً برخی از ژنهای ساختمانی مهم مانند ژن هیستون ها، 

tRNA  از این گروه محسوب می شوند. به دلیل همین فراوانی حشو در سطح

-10-7ژنوم است که می بینیم در هر روند همانندسازی، احتمال بروز خطا تنها 

 ( .1374است )واتسون, 11-10

نگذاران روش کاربرد از مفاهیم سیستمی و اطلاعاتی در یکی از بنیا

زیست شناسی، دانشمند فرانسوی ژاک مونو است که توانست همین بیشتر بودن 

اطلاعات ساختاری یک پروتئین از اطلاعات ژنومی آن را نشان دهد. این گزاره 

در دید نخست نوعی باطلنما به نظر می رسد، چون در سیبرنتیک اصلی مشهور 

ریم که از روشهای ریاضی قابل اثبات است و بر اساس آن پدید آمدن سیستمی دا

منظم تر از سیستم مادر ناممکن است . این باطلنما، در مدت کوتاهی به 

خیالپردازان فرصت داد تا دیدگاه هایی جالب را پیشنهاد کنند. مثلاً فردی به نام 

ژنومی به پروتئینی، السازر عقیده داشت که این افزایش اطلاعات از سطح 

 "غنی شدن غیرعلی "یرمادی و فراطبیعی دارد و این پدیده را خاستگاهی غ

اطلاعات نامید. خوشبختانه پژوهشگران به این نوع توضیحات بسنده نکردند و 

در نهایت توضیحاتی دقیقتر از محتوای اطلاعاتی ژنومی به دست آمد. براساس 

ر، اطلاعات هر سیستم معنادار تنها در محیط این بیانهای تازه از باطلنمای مزبو
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آن را داشته باشد معنا دارد. و این زمینه هم خود  "خواندن "ویژه ای که قابلیت 

اطلاعات سیستم مرجع  -یا خوانده شدن -دارای اطلاعاتی است که برای درک 

ضروری هستند. به این ترتیب حجم اطلاعات درونی ساختار ژنوم، آنگاه که با 

عات پیرامونیش )اطلاعات نهفته در آنزیمهای عملگر بر آن ( با هم در نظر اطلا

گرفته شود، به شکل مطلوبی از اطلاعات پروتئین های حاصل شده بیشتر خواهند 

بود. به همین ترتیب اطلاعات نهفته در خود ساختار پروتئین از ژنومش بیشتر 

ست برای بیان رفتارش انیست، که این مجموع اطلاعات پروتئین و محیط مناسب 

 که باطلنمای مزبور را ایجاد می کند.

این یکی از مواردی بود که کلی نگری به پدیده های زیستی با پشتیبانی روشهای 

 کمی، بر نگرشهای جزءانگارانه ی گذشته برتری می یافت .

 

 

 

 

 

 

 

در ژنوم مهره داران حالتی دیگر از حشو دیده می شود. در این 

که یک باز آلی که به طور کاتوره ای  انتخاب شده، گوانین موجودات، احتمال این

است . یعنی احتمال حضور این دو باز در ژنوم برابر  %40-44یا سیتوزین باشد،

. که نیمی از آن مربوط به گوانین و نیم دیگر مربوط به سیتوزین %42-+2 است با

 هره داراناست. همبستگی بین احتمال حضور این دو باز نوعی حشو در ژنوم م

ایجاد می کند. از آنجا که بیشینه حشو ژنومی موجود در مهره داران کمتر از 

بیشینه مقدار مشابه در میان بی مهرگان است، می توان به زبان نظریه بازی ها، 
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استراتژی مهره داران را در طول مسیر تکاملیشان به این شکل بیان 

رین مقدار حشو ژنومی خود یعنی این جانوران بالات MinMax D(Max.(کرد: 

را کمینه کرده اند و به این ترتیب محتوای اطلاعاتی ژنوم خود را زیاد کرده اند. 

مطالعات کورنبرگ  نشان داده است که در مورد کمینه مقدار حشو ژنومی 

وضعیت برعکس است و کمینه حشو ژنومی در میان مهره داران از کمیت مشابه 

ر این مورد می توان استراتژی را به صورت در بی مهرگان بیشتراست . د

MinMax D(Min)  نشان داد. یعنی بیشینه کردن کمینه حشو. نمونه های

متعددی از حشو در ژنوم موجودات زنده کشف شده است که نمونه بارز آن 

( است . حتی Tellomerتوالی های تکراری ) موجود در انتهای کروموزوم ها )

روس ها هم این توالی ها دیده می شوند. مثلاً در در موجوداتی به سادگی وی

( این توالی به صورت تکراری دیده می شود: TMVویروس موزاییک توتون )

A-GAA-GAA-GUU-GUU  ناگفته پیداست که توالی های حشوی ژنی

 و پروتئین خاصی را کد نمی کنند . mRNAنقش عملکردی ندارند و هیچ 

می توان زد. مثلاً در زمینه ِ زبانشناسی در مورد حشو، مثالهای دیگری هم 

در این مورد زیاد کار شده . در اینجا فقط به سه نمونه از این موارد اشاره می 

 کنم : 

نماد دارد. )مشتمل بر حروف بزرگ و  84الف ( الفبای فارسی در کل 

 84کوچک و میانه و علایمنقطه گذاری .( اگر بخواهیم از میان این مجموعه 

بیت اطلاعات صرف  2log 84=5/6ی را انتخاب کنیم، باید به اندازه عضوی یک

بیت است .  5/6کنیم . به بیان دیگر در زبان فارسی، محتوای اطلاعاتی هر نماد 

)چون بیت مفهومی دودویی است، در محاسبات نمی توان مقدار اعشاری به آن 

بیت می گیرند.(  7ر با نسبت داد. بنابراین در محاسبات این مقدار را معمولاً براب

نماد الفبایی را تشخیص داد، که  64به همین ترتیب در زبان انگلیسی، می توان 
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بیت برابر است . یعنی محتوای اطلاعاتی هر نماد زبانی در فارسی  2log 6=64با 

 حدوداً یک بیت از همتای انگلیسی خود بیشتر است . 

د توجه کنیم، خواهیم دیب ( اگر فقط به حروف بزرگ در زبان انگلیسی 

نماد در آن وجود دارد. محتوای اطلاعاتی هر نماد باید بر اساس  27که تنها 

بیت بر نماد باشد، ولی از آنجا که در زبان انگلیسی  7/4فرمولی که گفتیم برابر با 

بیت است .  2حشو وجود دارد، محتوای اطلاعاتی واقعی هر نماد تنها  58%

زبان انگلیسی حشو است، این است که این نسبت از  %58معنای این که گفتیم 

سؤالات با پاسخ های دودویی را می توان برای درک یک پیام حذف کرد. به 

حروف حذف شوند، هنوز هم  %58بیان دیگر، اگر دریک نامه به زبان انگلیسی 

 می توان به مضمون نامه پی برد.

مدارس آمریکا پ ( در بررسی هایی که برروی کتاب های درسی در 

انجام گرفته، این نتیجه جالب حاصل شده که با بالا رفتن کلاس، مقدار حشو در 

متن درسی کمتر می شود. یعنی به نظر می رسد که کودک با افزایش سن و 

مهارت های مطالعاتی، می تواند پیام هایی را با محتوای اطلاعاتی بیشتر جذب و 

بیت به ازای  9/1بود که با  %41بردرک کند. در کتاب کلاس اول، حشو برا

می رسید، که برابر است  %30هرنماد برابر است . در کلاس آخر این مقدار به 

 ( .Gatlin et al,1972بیت برای هر نماد ) 1/4با

با توجه به این مثالها، فکر می کنم معنای اطلاعات کمی شده جا افتاده 

درون سیستم های زنده، و باشد. حالا وقت آن است که پویایی اطلاعات در 

  اندرکنش رفتارهای اطلاعاتی را در محیطهای طبیعی مورد اشاره قرار دهیم .

همه پیام هایی که به عنوان اطلاعات حسی به موجود زنده می رسند، قبلاً از یک 

فرستنده گسیل شده اند. این فرستنده می تواند موجود زنده ی دیگری باشد، و 

ان محیطی تشکیل یافته باشد. در صورت نخست، پیام را با یا تنها از عوامل بیج

همین عنوان رایج، پیام  می نامیم، و در حالت دوم آن را برگه  می خوانیم 
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(Seeley et al ,1989 در هردو حالت، اطلاعات باید از فرستنده به گیرنده . )

سته به رد که بمنتقل شوند. این فرآیند انتقال همیشه از میان زمینه ای انجام می گی

محیط زیست موجود، می تواند هوا، آب، و یا خاک باشد. در هرسه حالت، وجود 

عوامل فیزیکی در زمینه می تواند بر روند انتقال اطلاعات اثر گذارد و نوفه ایجاد 

 شود.کند. نوفه، از عواملی است که باعث تغییر پیام و کاهش دقت آن می

ده را ارتباط هم می نامند. گروهی از انتقال اطلاعات بین دو موجود زن

پژوهشگران این اصطلاح را تنها برای مواردی به کار می برند که فرستنده به عمد 

پیام را ارسال کند. ارتباطات را براساس اینکه )از نظر توانایی سازش با محیط( 

 برای گیرنده سودمند باشند یا نباشد، و فرستندة آن در گسیل آن عمد داشته باشد

یا نداشته باشد، به چهار دسته تقسیم می کنند. در حالتی که پیام برای گیرنده 

ارزش سازشی  داشته باشد، و فرستنده هم آن را عمداً ایجاد کرده باشد، ارتباط 

وجود دارد. در حالتی که پیام برای گیرنده نقش ضدسازشی  داشته باشد، )یعنی 

ده آن را عمدا بفرستد، آن پیام را سازگاریش را با محیط کمتر کند،( و فرستن

فریب  می نامند )مثل دروغ در آدمیان، و پدیده تقلید در جانوران (. اگر فرستنده 

به طور غیر عمد پیام را بفرستد، و پیام ارزش سازشی داشته باشد، آن را انتقال 

تصادفی می گویند )مثل دیده شدن شکار توسط شکارچی (. اگر فرستنده غیرعمد 

دهد و ارزش سازشی پیام هم برای گیرنده منفی باشد، آن را خطای درک  پیام

 می خوانند )مثل خطاهای حسی معمولی (.

می توان به ازای هر موجود، و دستگاه های حسی ای که دارد، یک 

فضای فاز تعریف کرد، که تعداد ابعادش برابر باشد با تعداد انواع حواس . یعنی 

ده ای، دستگاه مختصاتی را در نظر گرفت که دارای می توان برای هر موجود زن

N  محور باشد. اگر هریک از این محورها، نمایانگر یکی از کیفیت های حسی

در هر مقطع -باشد، می توان به صورت نمادین درک موجود را در آن زمینه 

به صورت مجموعه نقاطی بر آن محور نمایش داد. به این ترتیب ما  -زمانی،
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دی خواهیم داشت که می تواند همه دریافته های اطلاعاتی موجود بع Nفضایی 

از محیط را بازنمایی کند. این فضا را در اینجا فضای فاز حسی خواهم نامید. 

این کار، یعنی فرض محور مختصات برای حواس را می توان در مورد یک حس 

 ز چهار نوعخاص هم انجام داد، و مثلاً در دستگاه بینایی انسان فعالیت هریک ا

گیرنده نور شبکیه )سه نوع مخروط و یک استوانه ( را بر یک محور تصویر کرد 

و از متصل کردن این محورها به هم، یک فضای فاز بینایی ایجاد کرد. به این 

نوع گیرنده وجود داشته باشد، و هر گیرنده هم  rNترتیب اگر برای حس خاصی 

ه خود بگیرد، در نهایت فضای فاز ما حالت ب iNبتواند در پاسخ به محرک خود 

 Nrدارای 
iN =N  حالت خواهد بود. یعنی اگر تعداد حالات یک نوع گیرنده به

صورت خطی تغییر کند، اطلاعات دریافت شده توسط موجود به شکل لگاریتمی 

تغییر خواهد کرد. به بیان دیگر، رابطه بین حجم اطلاعات قابل دریافت و تنوع 

 تشان، با هم رابطه لگاریتمی دارند، نه خطیگیرنده ها و حالا

 (Laughgin, Stavevga -1977 ،Snyder). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روشی که در اینجا برای مدلسازی دینامیک اطلاعات در سیستم های 

زنده ارائه شده، راهی است شناخته شده در نظریه سیستم ها و سیبرنتیک، و می 
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می توان به سادگی ریخت تواند در بسیاری از جاها مفید باشد. با این روش 

) اطلاعات را در هر مقطع زمان در هر موجودی، مجسم کرد. یک آدم که دارد 

با دست در تاریکی دنبال چیزی می گردد، بر فضای فاز حسی خود دریافته هایی 

فراوان را در اطراف محور پساوایی نشان می دهد، که مکان و دینامیکش در طول 

نجام می گیرد بستگی دارد. در عین حال همین آدم در زمان به فعالیتی که دارد ا

شرایطی که دارد در میان جمعیتی دنبال کسی می گردد، بر محور بینایی بیشترین 

دریافت را نشان می دهد. در این مدل می توان آسیب های حسی گوناگون را به 

ر گرفت . نظخوبی نمایش داد، مثلاً یک آدم نابینا را می توان فاقد محور بینایی در 

مقایسه بین موجودات مختلف با دستگاه های حسی گوناگون هم با این مدل به 

خوبی ممکن است . مثلاً می توان به سادگی دید که در مسیر تکامل، تعداد ابعاد 

و گسترة محورهای مربوط به فضای فاز حس بینایی در مهره داران از ماهیان تا 

بعدی )تک محوری ( و کم دامنه پارامسی  پرندگان افزایش یافته و از فضای تک

به فضایی با شش بعد )پنج نوع مخروط و یک نوع استوانه ( در لاک پشتان 

 دریایی  رسیده .

برای تخمین حجمی از اطلاعات که توسط هر حس، و در نهایت توسط 

موجود زنده دریافت می شود، روش های گوناگونی وجود دارد. من در اینجا بر 

که در عصب شناسی مرسوم است بیشتر تاکید خواهم کرد. بنابراین  رویکردهایی

روش، مقدار اطلاعات دریافتی رابطه مستقیمی دارد با توانایی شلیک نورون های 

مربوط به حس مورد نظر. بنابر نظریه اطلاعات کلاسیک، بیشینه اطلاعات موجود 

نمادهای بیانگر در یک پیام، در حالتی به دست می آید که احتمال ظهور همه 

را به عنوان بیشینه اطلاعات در  maxH راطلاعات یکسان باشد. به بیان دیگر، اگ

( خواهد بود. حالا اگر Gatlin et al ,1977)  Nn= logmaxH نظر بگیریم؛

نمایش دهیم، به این معادله می رسیم :  maxFبیشترین بسامد شلیک یک نرون را با 

N2)=logmaxlog2 (tFmax= H 
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بر این رویکرد، برای حواس مختلف انسان محتواهای اطلاعاتی بنا

متفاوتی به دست می آید که هر یک با رابطه ای خطی، توان اطلاعاتی آن سیستم 

حسی )یعنی توان جذب و انتقال اطلاعات ( را تعیین می کنند. توانهای اطلاعاتی 

 به دست خواهد آمد. روبرومورد نظر، مطابق جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (bit/sتعداد توان اطلاعاتی) (iNتعداد آکسون ها ) (rNیرنده ها )تعداد گ نوع حس

 710 10*62 10*82 بینایی 

 510 10*42 10*43 شنوایی

 510 610 710 پساوایی

 510 510 10*77 بویایی

 310 310 10*73 چشایی

  

سرعت انتقال اطلاعات، علاوه بر سرعت تولیدش، به پهنای باند انتقال 

پیام هم بستگی دارد. پهنای باند، عبارتست از بازه ای که بسامد پیام می تواند 

کیلو هرتز  7تغییر کند. در مورد آدم، تکلم عادی نیاز به پهنای باندی در حدود 

وسایل ارتباطی معمولی ( . پهنای باند Meyer & Neumann .1972دارد )

مثل رادیو و تلفن از این مقدار کمتر است . علت اینکه پیام های فرستاده شده از 
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راه تلفن و رادیو هم درک می شود، این است که در زبان هم به موازات نظام 

پهنای باند و سرعت انتقال اطلاعات را زیر الفبایی حشو وجود دارد. در جدول 

 ی بینید.در رسانه های معمول م

  

 (bit/sتوان اطلاعاتی) پهنای باند وسیله

 KHZ 43*10 3/1 تلفن

 4/5 KHZ 45*10 (AMرادیو)

 KHZ 75*10 5 تلویزیون

  

در جداول مذکور، توان اطلاعاتی، که همان سرعت انتقال اطلاعات 

 است، از این معادله به دست می آید: 

(1+S/N) n= BlogmR 

ثابت   Bبیشینه اطلاعات منتقل شده )برحسب بیت بر ثانیه (، mRکه در آن 

 Young etمقدار نوفه است . ) N تعداد نماد معنی دار، و S وابسته به زمینه،

al ,1971,1981,1987 . ) 

حالا پایه تئوریک لازم برای تخمین کل اطلاعات موجود در یک موجود زنده را 

انرژی ای آزاد می کند که برای  ATPدر اختیار داریم . شکستن هر مولکول 

بیت اطلاعات از محیط کافیست . اگرفرض کنیم این فرآیند شکست  20گرفتن 

تنها یک صدم انرژی تولید شده در بدن دست بالا یک ثانیه طول بکشد، و اگر 

یک آدم معمولی برای پردازش اطلاعات صرف شود، توان پردازش یک انسان 

بیت بر ثانیه می شود. علاوه بر این ظرفیت عملکردی اطلاعاتی،  10 20برابر با 

یک ظرفیت ساختاری اطلاعاتی هم وجود دارد. این امر از پیچیدگی ساختار 

می شود، و هم ارز مفهوم مبهمی است که مدتها با عنوان موجودات زنده ناشی 

نظم مورد بحث بوده . اگر بدن یک موجود زنده را یک محلول آبی کلوئیدی در 
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نظر بگیریم )که در یک معنا چنین هم هست،( آنگاه می بینیم که در هر مقطع 

نیاز بیت اطلاعات  10 28زمان برای تعریف مکان دقیق هر اتم در این محلول،به 

داریم . مکان دقیق هریک از مولکول های بدن یک انسان را می توان با یک صدم 

 /Carlow et al ,1976بیت بیان کرد) 10 26این اطلاعات، یعنی با 

Volkenstein et al ,1982 . ) 

می توان به روش مشابهی، محتوای اطلاعاتی ژنوم انسان را هم محاسبه 

آمده در این مورد بین پژوهشگران اتفاق نظر کرد. دربارة تخمین های به دست 

که دارای صدهزار ژن -وجود دارد. مقدار اطلاعات موجود در ژنوم انسان 

بیت تخمین زده می شود. در مورد باکتری ها این مقدار به  10 9حدود  -است،

 (. Carlow et al,1976) بیت می رسد 10 7یک صدم، یعنی 

یستم پردازندة اطلاعات است، و برای موجود زنده، از یک دیدگاه، یک س

بهینه کردن عملکردش باید از میان انبوه داده های موجود در محیط، مهم ترین 

پیام ها را برگزیند. این امر به ایجاد بازه های حسی گوناگونی منجر می شود. 

یعنی در هر دستگاه حسی، اطلاعات موجود در محیط تنها در دامنة خاصی می 

نده های حسی موجود اثر کند. به همین دلیل است که در همه ِ تواند بر گیر

جانداران شناخته شده، فضای فاز هر حس ویژه تنها محدودة مشخصی را در 

برمی گیرد. تخمین اینکه در هر دستگاه حسی حجم داده های اطلاعاتی چقدر 

است و این داده ها با چه سرعتی پردازش می شوند، دشوار است، چون این 

دیر به چندین عامل ناشناخته بستگی دارند. این مقادیر در گونه ها، دستگاه مقا

ها، و نقاط گوناگون پردازنده در دستگاه عصبی مرکزی مقادیر مختلفی به خود 

 می گیرند.

برای تشخیص و کمی کردن اطلاعات در سیستم های زنده، علاوه بر 

هم داریم . مثلاً  ریاضی انتزاعی، شاخصهای زیست شناختی ملموسیروشهای 

چنانکه قبلاً هم گفتیم، تمام سیستم های زیستی از دید شیمیایی نوعی ساختار 
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انتشاری هستند. ویژگی مهم متمایز کننده ی این نوع ساختارها، از محیط، وجود 

 غشاهایغشایی است که فاصله ی درون و برون سیستم را مرزبندی می کند. 

درون سیستم زنده، نشانگر سدهایی هستند که انرژی ورودی به سیستم، پیش از 

خروج از آن باید از آن بگذرد. در عمل، هر غشای زیستی نوعی پردازنده ی 

بیولوژیک است که انرژی را پیش از فرار، دگرگون می کند. هرچه تعداد این 

ر انرژی ردازش بیشتری را بغشاها در یک سیستم زنده بیشتر باشد، آن سیستم پ

انجام می دهد، و در نتیجه پیچیده تر فرض می شود. این غشاها، در سیستم های 

پیچیده تر در اطراف زیرسیستم ها هم ایجاد می شوند، و بنابراین شاخص ساده 

ای مانند تعداد، نوع، سطح، و فعالیت غشاها، نسبت به حجم سیستم زنده، می 

 موس برای تخمین مقدار پیچیدگی سیستم باشد.تواند شاخصی ساده و مل
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 

 «کارگاه مناظره»فصلی از کتاب 

 

 لحن و زبان در مناظره  .1

در لحن صحبتتان چند نکته را رعایت کنید، یکی اینکه لحنتان مؤدبانه 

ه تر، بهتر. دیگر اینکباشد، که قبلاً هم به آن اشاره کرده بودیم؛ هرچه مؤدبانه

تر بهتر. هرچه استدلال و حن علمیحرفتان دقیق باشد، هرچه ل

تر باشد بهتر است، ولی دقت زیاد منتهی به این نشود هایتان روشنکلیدواژه

فروشی ای نباشد که به نظر بیاید فضللحنتان به گونهکه فاضلانه حرف بزنید. 

. یک دلیل اینکه بحث دوستمان )در تمرین بالا( خوب بود این بود کنیدمی

اش کم بود. داده بدهید، ولی با لحن عادی، با لحنی علمی هایکه کلیدواژه

 . ساده و در عین حال دقیق حرف بزنیدکه همه متوجه شوند. 

زیبا صحبت کنید، یعنی جدای از اینکه روند استدلالتان چیست و جدای 

کنید و کنید و از چه شواهدی استفاده میاز اینکه در چه چارچوبی بحث می

. ما ایرانی هستیم و فارسی صحبت لحنتان زیبا باشدیا موضعتان چیست، 

ان نظیر است. زبکنیم. ساختار آهنگین و ساختار ادبی در زبان فارسی بیمی

نیز  داندای که فارسی نمیفارسی زبان زیبایی است و حتی به گوش شنونده

های عادی روزمره نیز دارای عروض و آید. حتی حرفدلنشین و آهنگین می

حوصله از آن زنید بدانید. بیقدر زبانی را که با آن حرف می وزن است.

 استفاده نکنید. 

د باشن هاییواژه، مگر اینکه که فارسی نیست به کار نبرید هایی راواژه

اند و معادل فارسی خوبی ندارند. خیلی از افراد که دیگر در زبانمان جاافتاده

های های زبانتر به نظر برسد از واژهکنند برای اینکه لحنشان علمیسعی می

ی کنید، فارسدیگر استفاده کنند. مثلاً زمانی که در مورد احادیث صحبت می

آمیز هم فارسی بیاورید، ولی اغراق های عربیحرف بزنید؛ دلیلی ندارد واژه
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کنند حرف بزنید. در فارسی ممکن حرف نزنید. با زبانی که همه صحبت می

زنید زبانزد باشد، مثل یک بیت شعر؛ آن بیت را است جمله یا حرفی که می

کند، هم رسا. بخوانید، همه موضوع را خواهند فهمید؛ هم زبانتان را زیبا می

 . ارسی توجه کنیدی ادبیات فبه خزانه

 

 

 

 

 

 کسی که زیاد شعار»توانیم به جای اینکه بگوییم دانشجو: مثلاً آیا می

مرغی که زیاد قدقد »، در این جمله خلاصه کنیم که «کنددهد عمل نمیمی

 ؟ «گذاردکند تخم نمیمی

 تر از آنادبانهکند، یک درجه بیادبانه میاین جمله لحنتان را کمی بی

 تر آندر حالی که مؤدبانه«. گیردکند گاز نمیپارس میسگی که »شود می

ممکن است چیزی که «. به عمل کار برآید به سخندانی نیست»شود می

رف ها در طآمیز باشد. این جملهگویید کاملاً رسا باشد، ولی نباید توهینمی

انید توکند. اگر کسی در مکالمه ناسزا گفت، شما میمقابل واکنش ایجاد می

ی هر کس»و یا مصرع دوم « مه فشانَد نور و سگ عوعو کند»پاسخ بگویید در 

آمیز نیست و در عین حال مفهوم را که توهین« تندبر خصلت خود می

اش مهم است، کسانی رساند. مناظره رفتاری است که به دلیل بار اخلاقیمی

 کنند. بینند به اخلاق شما هم نگاه میکه شما را می

اشته باشد و ما ناگزیر از های ناآشنا وجود در بحث واژهدانشجو: اگر د

ها را برای مخاطبان روشن توانیم ابتدای بحث آنها باشیم، میگیری آنکاربه

 کنیم؟ 

 گویید آن را در پرانتز توضیح بدهید. بله، اولین بار که واژه را می
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 «جنگجو»از کتاب بخشی 

 

ى درخشانِ کوهستان سحرگاه بود که از جنگل خارج شدم و به دامنه

ارغوانى رسیدم. چتر سرخ درختان کم کم جای خود را به سایبانی پراکنده داد 

کوه  یو در نهایت با تردید و مقاومت بسیار، در برابر سنگلاخی که آغازگاهِ دامنه

هاى عظیم شید بر صخرهبود، تسلیم شد و از همراهی با من باز ماند. نور خور

آورد. ابرهاى ى غریب و پرشکوه را پدید مىاتابید و منظرهبنفش کوهپایه مى

هاى درخشانِ نشسته بر ى آسمان آویخته بود و بادى ملایم خاکزرینی در گوشه

 کرد. ها را نوازش مىصخره

مسیرى که براى بالا رفتن از کوه در پیشِ رو داشتم، گذرگاهى باریک 

هایى کوتاه سر بر هاى آبى رنگش علفلاى شکاف سنگفرشکه از لابه بود

یده ى درختى درهم پیچهاى سنگىِ کوه، گهگاه با تنهکشید. یکنواختى دیوارهمى

هاى خورد. برخى از بخشها ریشه کرده بود، بر هم مىلاى صخرهکه در لابه

عضى کردم، و بور مىگذرگاه کوهستانى آن قدر باریک بود که به سختى از آن عب

م از ى هتوانستند شانه به شانهشد که پنج مرد تنومند مىجاها چنان عریض مى

م هاى خطرناکِ مسیرآن بگذرند. پس از ساعتى راه رفتن، دریافتم که به بخش

شد و هر هاى تیز ناپدید مىام. کوره راه هر از چند گاهى در میان صخرهرسیده

کردم تا بار دیگر رد سپردم و مسافتی را طى مىیبار خود را به دست بخت م

ها بازیابم. راهی که پیموده بودم، به تدریج بر روی هم جاده را در میان سنگ

گشود. یک کوره راه دهان مى یشد و به شکل پرتگاهى دهشتناک در لبهتلنبار می

 ام مهمان گردد. سایهاش به تن بیگامِ سست کافى بود تا کام گرسنه
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 ورد. ى مبهمى به گوشم خدر همین پیوندگاهِ فراز و نشیب کوه بود که صداى گریه

آید. گوشم را تیز کردم و دریافتم که صداى مویه از ارتفاعی بالاتر مى

 ى صدا روبرو شدم. تر کردم، تا آن که با سرچشمههایم را سریعپس آهنگ گام

 یف مشرف بود، زیر سایهاى تیز و بلند، که بر پرتگاهى ژردر بالاى صخره

بار و برگ، پیکرى خمیده نشسته بود. رداى نارنجى رنگى درختی خشکیده و بی

د. اما درخشینمود و در زیر نور آفتاب مىکه بر تن داشت، از دور بسیار زیبا مى

اى تر رفتم، دیدم که جز ردایى گشاد و مندرس نیست که سایهوقتى نزدیک

 نالانِ نشسته در آن انداخته است. گسترده را بر صخره و مرد

کند و گاه در به او نزدیک شدم و دیدم زیر لب چیزهایى را زمزمه مى

ریزد. شک کردم که شاید دخالت کردن در خلوتش میان جملاتش اشک مى

اش درست نباشد. اما در آخر کنجکاوى چیره گشت و تصمیم گرفتم دلیل ناراحتى

اى موجودِ سوگوار، چه بر ”و به نرمى گفتم: را بپرسم. به آرامى نزدیکش شدم

 ”سرت آمده که چنین غمگینى؟

 اى تکیده و غبارگرفتهى کلاهش، چهرهبه سویم برگشت و در زیر سایه

را دیدم، و چشمان سرخش را که انگار از نخستین روز عمرش تا آن لحظه 

 ”خواهى؟ه مىچدرود بر تو، اى مسافرِ بیگانه، ”گریسته بود. با لحنى آهنگین گفت:

گردم. با دیدنت ی این کوه مىجستجوگری هستم که به دنبال قله”گفتم:

 ”کنجکاو شدم. کیستى و چرا چنین اندوهگین و گریانى؟
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ام آن است که معشوق خود را نامند. علت سوگوارىمرا عاشق مى”گفت:

 ”ام.از دست داده

نیده ى زیادى ششقانههاى عامان داستانپیش از این از زبان پیرزنان قبیله

کرد. با این بودم و همواره شمن ما را به بزرگداشت مقام عاشقان سفارش مى

ى یلهام. مردم قبى تو شنیدههاى زیادى دربارهداستان” ى ذهنى بود که گفتم:زمینه

ى تعالى ترین درجهمن باور داشتند که تو محبوب ناظران هستى و به عالى

ل هاست به دنبات به من راز واقعى بودن را بگو که مدتاى. اگر چنین اسرسیده

 ”روم.آن از جایى به جاى دیگر مى

ناظران و نظرشان در مورد من برایم هیچ اهمیتى ندارند و ”عاشق گفت:

 ”گریم.ام و زار مىبه خاطر تعالى یافتن نیست که در اینجا نشسته

اى، پس نجا نشستهاگر به خاطر جلب نظر ناظران نیست که در ای”پرسیدم:

 ”اى؟چگونه چنین شهرتى یافته

تنها چیز مهم براى من معشوقم است. براى اوست که ”عاشق گفت:

کنم و براى اوست که خواهم مرُد. خندیدن من دلیلى جز دیدنش ندارد زندگى مى

کنان در انتظار و چون از برابر دیدگانم محو شود، مانند حالا، گریان و زارى

 ” نشینم.ینجا مىبازگشتش بر ا

معشوق تو کدام موجود شگفتى است که چنین شورى در دلت ”گفتم:

 ”گونه تو را پایبند خویش ساخته؟آفریده و بدین

خوردند، دستش را به سوى ابرهاى سرخی که در افق باخترى موج مى

یباى ى زبه آنجا نگاه کن. شاید هنوز بتوانى بخشى از چهره”بلند کرد و گفت:

ا ببینى. هرچند باد پلید کوهستانى در کارِ ویران ساختن فریبایىِ معشوق مر

 ”اوست.

با سر در گمى به افق نگریستم و ابرهایى زیبا را دیدم که در برابر باد 

شد. دادند. هیچ چیزى که به کسى زیبا شبیه باشد در آنجا یافت نمىتغییر شکل مى
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دیدم با نگاهى شیفته به ابرها به عاشق نگاه کردم تا از او توضیح بخواهم، اما 

اى از ابر را دیدم که با کمى نگرد. پس مسیر نگاهش را دنبال کردم و پارهمى

اى که در برابرم بود بینى دراز و مضحکى شد. اما چهرهاى شبیه مىتخیل به چهره

ه آمیز از یک دلقک شبیه بود تا دلبرى فتان. بداشت و بیشتر به تصویرى اغراق

اگر اشتباه نکنم، معشوق تو همین تصویرى است که در ابرها ”م:عاشق گفت

 ”بینم.مى

ى، آر”ام خوشنود شده بود، با لحنى حسودانه گفت:عاشق که از زیرکى

 ”اش چشمانت را خیره نکرده است؟درست فهمیدى. آیا زیبایى

اى ”کوشیدم باعث رنجش او نشوم، گفتم:با لحنى ملایم، در حالى که مى

شاید چشمان من تصاویر آسمانى را خوب تشخیص ندهد، اما آنچه که عاشق، 

 خواهى زیباترین نقش و نگارنگرى در نظرم آن قدرها زیبا نیست. اگر مىبدان مى

را در میان ابرها پیدا کنى، باید مرتبا به اینسو و آن سو بنگرى. هر دم زدنِ باد در 

اهى توانست در هر لحظه کارِ دگرگون ساختن ابرهاست و به این ترتیب خو

زیباترین نقشِ ابر را تشخیص دهى. به نظر من الان زیباترین بخش ابرها، آن 

ده ى ابرها پاشیى دست راست است، آنجا که نور زرین خورشید بر کلالهگوشه

هاى ابر تجسم اى قشنگ را در میان چین و شکنتوان چهرهو با کمى تخیل مى

 ”اى.یباتر از چیزى باشد که بدان چشم دوختهکنم آن تصویر زکرد. فکر مى

هرگز، هرگز به معشوق خود خیانت ”عاشق خشمگین شد و به تندى گفت:    

 بینى، بدان دلیل است که بادِ حسود واش را زشت مىکنم. اگر تصویر کنونىنمى

 اش دست گشودهاش را تاب نیاورده و به تاراج جلوهپلید کوهستانى زیبایى

هاى اغواگرِ حبوب خویش را رها نخواهم کرد و در پى وسوسهاست. من م

 ”آسمانی نخواهم رفت.

هاى ولى وقتى زیبایى مقصود نظر است، چه فرقى میان بخش”گفتم:

شگر ى نگاه نوازمختلف ابر وجود دارد؟ زیباترین نقش، هرجا که باشد، شایسته
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مان است که قدرت تخیلبینیم، تندیسى موهوم ماست. در نهایت، تمامِ آنچه که مى

 ”ى ابرى دوردست تراشیده است.آن را از صخره

 ”گر، معشوق من است.آن زیباى فتنه”عاشق با لحنى رویایى گفت:

احتمالا منظورت آن است که تصویر درون ابرها تو را به یاد کسى ”گفتم:

 ”اندازد که عاشقش هستى. وگرنه نقش و نگار ابر که حقیقتى ندارد.مى

 

 

 

 

 

 

هایم آن بود که برایت گفتم. تصویرى که راز اشک”ا تحکم گفت:عاشق ب

ها پیش هنگامى که از در ابرها دیدى، معشوق من است. براى نخستین بار، سال

رفتم تا موجودى موهوم به نام دانا را بیابم، با او برخورد کردم و این کوه بالا مى

 ” شوم.د مىام و گهگاه از بازگشتش دلشااز آن پس در اینجا نشسته

زنى بسیار عجیب و غیرمعقول است. تو اى عاشق، حرفى که مى”گفتم:

اى تا تصویرى را در ابرى تصور کنى؟ هیچ به این موضوع ها در اینجا نشستهسال

ى ذهن اى که معشوق تو اصلا در جهان خارج وجود ندارد و آفریدهفکر نکرده

رون کنى و آن بیفى زارى مىخودت است؟ تو در اینجا به سوداى تصویرى تصاد

ى دهند. با کمابرهایى بازیگوش فارغ از تو و عشق تو به بازى با باد ادامه مى

 ى این ابر تجسم کرد. هیچتوان هزاران تصویر گوناگون را در پیکرهخلاقیت مى

ونه دانم چگاى، و نمىفهمم چرا به آن تصویرِ نه چندان زیباى خاص بند کردهنمى
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تصویر ناپایدار را بر زیبارویانى که در شهرهاى پایینِ کوهستان  است که این

 ” دهى؟کنند، ترجیح مىزندگى مى

فهمى. تو مسافرى سرکش هستى که براى یافتن تو نمى”عاشق گفت:

اى. هرگز طعم عشق ات از کوهستان ارغوانى صعود کردههاى خودخواهانهپاسخ

ن در وجود زیبارویى مانند آن که من دانى حل شداى و نمىبه دیگرى را نچشیده

 ” در پیش رو دارم چه لذتى دارد.

من نیز مانند تو و تمام موجودات هوشمندِ دیگر، خودخواه هستم. ”گفتم:

تنها تفاوتم با تو در آن است که جسارتِ اعتراف به این خودخواهى را دارم. حل 

دى در جهان ما شدن در وجود دیگرى، نه ممکن است و نه مطلوب. هر اندیشمن

توان در وجود دلدارى حل شد و با او یکى تنها و یگانه است و این تلقى که مى

دانى. از کنم خودت هم این را خوب مىگشت، خطایى غریب است. گمان مى

اى، آن روست که دلدارى واقعى و ساخته شده از گوشت و استخوان را برنگزیده

اى. اگر به دنبال معشوقى رها دلخوش کردهو به راز و نیاز با تخیلى پنهان در اب

 بردى، و از توهمِهاى او با خودت پى مىگشتى، دیر یا زود به تفاوتواقعى مى

 ” گشتى.یگانه شدن با وى رها مى

ام. معشوق من شکایتى از من با معشوق خویش یگانه شده”عاشق گفت:    

اى گردد. هر لحظهنزدم باز مىمن ندارد، و همیشه پس از ترک کردنم بار دیگر به 

گذرانم برایم سعادتى بزرگ است. کدام کنش که در انتظارش به زارى مى

ى تر از لعنِ باد کوهستانى و چه بختى بلندتر از پدیدار شدنِ دگربارهسلحشورانه

 ”شناسى؟ى معشوق را مىچهره

 ىدارى که بر او ادعااز آن رو معشوق خویش را چنین دوست مى”گفتم:

کنى که میل دارى در تملک مالکیت دارى، و از آن رو چنین در غیابش مویه مى

کسى باشى. با این ترتیب عجیب نیست که به همراه عشق بزرگى که براى این 

 ” اى.لکه ابر دارى، نفرتى سترگ نسبت به باد بازیگوش را هم در دل پرورانده
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اى که من او را از پارهالبته، معشوق به من تعلق دارد. مگر نه آن ”گفت:

تردید او  مالک من است، چرا که جز در ارتباط با او ام؟ و بىابرِ آشفته آفریده

پرورى هراس داشته باشم؟ هرچقدر عشقِ معشوق وجود ندارم. چرا از کین

مشیر ى این شتر خواهد بود. تنها در سایهتر باشد، نفرت از رقیب هم کلانبزرگ

شود. اما تو که از عشق که وصال معشوق ممکن مى دودمِ عشق و کین است

 ” فهمى وصال معشوق چه معنایى دارد.اى نمىنصیب ماندهبى

حق با توست، وصال با معشوق برایم معناى چندانى ندارد. ”گفتم:

 ”توان به وصال تصویرى در ابرى دور دست رسید.دانم چگونه مىنمى

دانم. شبِ همان بى مىولى من مفهوم وصال معشوق را به خو”گفت:

روزى که چشمم براى نخستین بار به جمال او افتاد، رویایى دیدم که در آن 

اد. افتى معشوق بر من مىکردند و سایهابرهاى لاجوردین به سوى من حرکت مى

 ” ى معشوق است.ى من در سایهدانم که وصال، همان حل شدن سایهمى
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چرا رسیدن به وصالى چنین  سایه علامت اطاعت و سکون است.”گفتم:

 ”ها برایت ارزشمند است؟آغشته به سایه

من نیز مانند تو و سایر مسافران به سوداى دستیابى به ” عاشق گفت:

واقعیت و اثبات وجود خویش این راه را در پیش گرفته بودم، و دریافتم که 

 ”واقعى ترینِ موجودات، آنهایى هستند که سایه ندارند.

دانم که رها شدگان از بندِ باورهاى مسخ ، من نیز مىاى عاشق”گفتم:

فهمم چرا براى چیره شدن بر دهند. اما نمىى خود را از دست مىکننده، سایه

 ”اى؟ات چنین راهى را برگزیدهسایه

ى واقعى بودنِ ما به نگاه ناظران وابسته مگر نه آن که درجه”عاشق گفت:

 ”است؟

ولى به دنبال راهى براى رستن از بند نگاه ام، من نیز چنین شنیده”گفتم:

 ”گردم.ناظران مى

ام. راز واقعى تنها یک راه وجود دارد و من آن را یافته”عاشق گفت:

شود، چشمانش بودن، آن است که موجودى شکوهمند و برتر که ناظر نامیده می

 هرا بر تو خیره نگاه دارد. معشوق من چنین است. موجودى آسمانى و زیباست ک

همواره مرا در نظر دارد. من نیز تنها او را در نظر دارم و به این ترتیب هریک از 

کنیم. من با خیره شدن به معشوقم، از هاى اصالت دیگرى را جبران مىما کاستى

سازم و او را به پایگاه یکى از ناظران بر ى تکه ابرى در آسمان جدایش مىمرتبه

یز بیند. به این ترتیب من ننگرد و مرا مىه من مىکشم. او نیز در مقابل تنها بمى

و آیینه تر از توازى دیابم. راست بگو، چه چیز با شکوهواقعیتى تردیدناپذیر مى

 ”اى؟دیده

 ىتر است. او تنها آفریدهاما معشوق تو از خودت هم غیرواقعى”گفتم:

ن او، تو ى چشماذهن توست، و جز در وهم تو وجود ندارد. کسى که از روزنه
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نگرد، خودِ تو هستى. من شکوه راستگویىِ نهفته در یک آیینه را به را مى

 ”دهم.هاى بیشمار ترجیح مىى بازتابسرگیجه

ى ما ى نگاه خیرهاند؟ شاید آنها نیز آفریدهمگر ناظران چگونه”گفت:

 ”باشند.

این پایه از واقعیت داشتن براى من کافى نیست. خواه براى ما ”گفتم:

اشد و خواه براى ناظران. هر بادى که ابرها را پریشان کند معشوق تو را از بین ب

ى معشوق ات راهى جز غنودن در سایهخواهد برد، و براى رهایى از شر سایه

 ”کند.ندارى. این مقدار از وجود داشتن مرا قانع نمى

 تگذرند و به سوداى بیش از این واقعیى عشق مىآنان که از مرتبه”گفت:

شوند، بختِ عاشق بودن را از داشتن در ارتفاعات مرگبارِ کوهستان ناپدید مى

 ”دهند.دست مى

اى عاشق، این بخت را به تو ”بار دیگر صعود از کوه را آغاز کردم و گفتم: 

ق گذرم. رها کردن عشها و تصویرها مىکنم و از بند دلبستگى به سایهواگذار مى

 ”تر بودن است.واقعى و نفرت گامى ضرورى در مسیرِ
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 ی مصدقچند سطر درباره

 

 

 

 

 

این چند روز از دوستان آشنا گرفته تا ناآشناها اصرار عجیبی داشتند که 

امرداد سال  28ی رخدادهای گیری روشن و صریحی داشته باشم دربارهموضع

می گویی که هنوز پس از گذر شصت و دو سال، تنور دعواهای قدی .1332

ه، شدی قانون امروز منتشر ام در این زمینه در روزنامههمچنان داغ باشد. مصاحبه

اما چون به گمانم این خواست با آن گفتار برآورده نشود، چند سطری فشرده در 

 نویسم. این مورد می

ی دولت دکتر مصدق و پیامدهای سقوط آن یک مشت پرسش و به نظرم درباره

شان )و نه اسناد را در اختیار داریم که پاسخی برای برخیها و انبوهی از داده

ای نه چندان کامل از آن را با پاسخهایی که آورد. فشردهشان( فراهم میهمه

 کنم:ام برایتان فهرست میبرایشان یافته

 خطا و معصومی بودند؟ نبودند!آیا مصدق یا شاه آدم بی

 داشتند؟ داشتند!آیا مصدق و شاه شخصیتهایی خودمدار و مستبد 

پرستی بودند، با این گمان که کارهایشان به نفع آیا مصدق و شاه آدمهای وطن

 منافع ملی است؟ بودند!

آیا شاه، مصدق یا بیشتر افسران هوادار شاه و بیشتر هواداران مصدق خائن به 

 وطن بودند؟ یعنی در پی سودجویی عمدی به بهای خرابی میهن بودند؟ نبودند!
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لی را الملای برای سرنگونی دولت مصدق قوانین بینیکا با اجرای برنامهآیا آمر

 ی غیرقانونی کرد؟ کرد!نقض کرد و در کشوری آزاد و مستقل مداخله

هایی( برای سقوط ای )و برنامهآیا آمریکا و گروهی از هواداران شاه برنامه

ودتا بار دولت مصدق طراحی نکرده بودند و قالب کارشان شکل کخشونت

 داشت! نداشت؟

 

 

 

 

 

 

 

ها طبق روند پیش رفت و به ی کودتای آمریکاییامرداد برنامه 28آیا روز 

 پیروزی رسید؟ نرسید!

امرداد گروههای مردمی هوادار شاه بخشی )دیرتر و خودجوش(  28آیا در روز 

 و بخشی دیگر )زودتر و دگرجوش!( به خیابانها نیامدند؟ آمدند!

اش، دستاوردی چشمگیر و زمامداریهشت ماه  آیا دولت مصدق در بیست و

 اثرگذار برای حفظ منافع ملی ایران به بار آورد؟ آورد!

با وجود استبداد رای خودش، دورانی آزاد و آیا دوران زمامداری دکتر مصدق، 

 رها برای فعالیتهای سیاسی و اجتماعی بود؟ بود!

یگر یرقانونی برای دفع یکدآیا دکتر مصدق و شاه در کشمکش با هم به ابزارهای غ

 دست بردند؟ بردند!
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دادند و در مقاطعی آیا مصدق و شاه هر از گاهی در برابر هم نرمش نشان نمی

 شدند!دادند و میشدند؟ مینامنتظره همدست و همسو نمی

آیا مصدق با انحلال مجلس، سازمان ندادن هوادارانش، و با سرسختی از خود 

 د؟ کرد!راندن هوادارانش خطا نکر

دولت مصدق را  امرداد 28در آیا شاه با میدان دادن به هوادارانش برای آن که 

 سرنگون کنند، خطا نکرد و به این خاطر بدنام نشد؟ کرد و شد!

ی سقوط از پشتیبانی مردمی برخوردار آیا دولت مصدق محبوب بود؟ آیا تا لحظه

 بود؟ بود!

ف پیش از آن( نزد نخبگان کشور )بر خلا امرداد 28آیا دولت پهلوی بعد از 

 نشانده قلمداد نشد؟ شد! نامحبوب و منفور و دست

اگر روی هم رفته و در کل به رخدادهای نهضت ملی نفت بنگریم، دو طرفِ 

درگیر با هم متمدنانه و در حد امکان قانونی و با پرهیز از خونریزی با هم برخورد 

 نکردند؟ کردند!

ن نفت ایران، یک جریان سیاسی مهم، تعیین کننده خلاصه کنم، جریان ملی شد

بخش بود که نخستین چیرگی یک کشور ناتوان شرقی و در سطحی جهانی الهام

بر بزرگترین استعمار تاریخ را با روندهایی قانونی به دنبال داشت. شمار کسانی 

ان همزم که در این میان کشته شدند و آسیب دیدند نسبت به رخدادهای مشابهِ

ر کشورهای دیگر بسیار اندک بود و این خرد جمعی سیاستمداران آن دوران و د

دهد. مصدق که معمار این جنبش بود، روندی قانونی کارگزارانشان را نشان می

و پیچیده را برای دستیابی به هدف خویش برگزید و با وجود آن که نخست بسیار 

کرسی نشاند. جریانی که او نمود، ملی شدن نفت ایران را در نهایت به بعید می

ی به راه انداخت از سویی چندان نامنسجم و پراشتباه بود که به فروپاشی شتابزده
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ی هوادارانش انجامید و دولتش را پس از دو سال سرنگون ساخت، و با این جبهه

همه از سوی دیگر چندان سنجیده و خردمندانه بود که آغازگاهی شد برای 

ی ملی در کشورهای مستعمره، و در ضمن نفوذ و اقتدار نهطلباجنبشهای استقلال

سازمان ملل را به عنوان نهادی جهانی تثبیت کرد، روندهای خشن و غیرقانونی 

نی ای قانوی پایاپای آمریکا و شوروی در کشورهای جهان سوم را با گزینهمداخله

 دن استعمارکن کراش که ریشهو عاقلانه روبرو ساخت، و در واقع به هدف غایی

 رسمی انگلیس در ایران بود، دست یافت. 

مصدق مثل هر آدم دیگری، نقاط ضعف و قوت خاص خود را داشت، که به 

ی داوری مورخان، به شد و خارج از دایرهاش مربوط میسطح روانشناختی

شناختی، شود. اما در سطح جامعهخودش و نزدیکان و خویشاوندانش مربوط می

بخش را تاسیس کرد که امروز پس از شصت و دو سال، هویت او جنبشی مهم و

دانند، و این در حالی است که ی مردم ایران خود را با آن همدل میهمچنان بدنه

نیمی از این دوران را دولت پهلوی و نیم دیگر را دولت جمهوری اسلامی 

 ی این نهضت و خود مصدق تبلیغ منفی کرده است. درباره

 

 

 

 

خاطر بیشتر مردم همچنان دوست دارند، که آخرین نگهبان و  مصدق را به این

شد. مدافع سرسخت و جدیِ انقلاب مشروطه در تاریخ معاصرمان محسوب می

ی فعالیت بسیار بسیار طولانی که از میان دو شعار سیاستمدار پیری با پیشینه

. اختکلیدی مشروطه )نابودی استبداد و استعمار(، بنیاد هردو را به لرزه اند

هرچند هردو با پاتکی گرانبار بازگشتند، اما در نهایت هر دو هم در پیامدهای 
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دق ای که خوشایند مصهمین جریان غرقه گشتند و از میان رفتند، چه بسا با شیوه

 بود.هم نمی

ای که به راه انداخت، چیزی ی مصدق یا جریان سیاسی و فکریداوری درباره

اش کرد. حتا هنگام چند جمله یا کلمه خلاصهنیست که بتوان به سادگی در 

د کرد ی تاریخ را گوشزباید نخست پیچیدگی معماگونهها، گیریترین موضعساده

و شاخه شاخه شدنِ روندهای تاریخی را نشان داد. با این همه روزگار ما دورانی 

 اای جمعی و انبوهی از متون و اسناد در یکسو و تفسیری که احیاست که خاطره

ی همان موضع دولت پهلوی است، به همراه اسناد و نویسندگان خاص شده

ها ی دیواند و اغلب به خیالبافی دربارهآرایی کردهخودش، در سوی دیگر صف

توان موضعگیری کرد، اما اند. در این فضای دوقطبی، میها مشغولو فرشته

    گوشزد کرد.نخست باید این پیچیدگی و چند وجهی بودنِ بلور حقیقت را 

ی ی اندیشهای از نشست حلقهگیری من، شاید نقل خاطرهو اما برای شرح موضع

مد ها دوستی آای که گذشت، کارساز باشد. در زمان پذیرایی میان سخنرانیآدینه

شروین، فرض کن فقط دو تا گزینه داری، »و چون دید سرم شلوغ است، گفت: 

 « در یک کلمه بگو، مصدق یا ضد مصدق؟

 «مصدق!»هرچند من باور دارم که بیش از دو گزینه داریم،... به او گفتم: 
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 سازتیهو یرخدادها یدرباره یگفتار

 1394امرداد  28ی قانون، روزنامه

 

زروان  یشهیاند یحلقه یداد ماه، نشست ماهانهامر 23 جمعه عصرگاه

دولت دکتر محمد مصدق  یماههو هشت ستیب یکارنامه ینقد و بررس یبرا

منتقد دکتر مصدق که جوان هم بودند،  ینشست سه سخنگو نیبرگزار شد. در ا

ارد و صدقبه دولت م ییو اقتصاد نقدها المللنیمطبوعات، روابط ب یدر حوزه

کتر د ،یدیرش یآوردند. بعد سه سخنران از استادان باسابقه و نامدار )دکتر عل

 ییمصدق گفتارها استی( در دفاع از سانیرحمان وشیباوند و دکتر دار داسیهرم

 بود و انینما یجانیشور و ه رفتیچنان که انتظار م انیم نیند. در اارائه کرد

و  شانینیکه همنش ها،یو داور هادگاهیدر د ییهاییها و واگرامخالفت

و ارزشمند. در  زیبرانگشان آموزنده بود و اغلب احترامو اندرکنش شانیروادار

مِ و فرجا یبندنشست در مقام جمع انیدست داد که در پا ییهاشهیاند انیم نیا

همان  یدوباره یصورتبند نکیاش سخن گفتم، و ادرباره قهیبحث در حد چند دق

 :شودیم انیب ترقیو دق ترافتهیگسترش  یکه اندک هاشهیاند

 یرخداد یکه پس از شصت و دو سال درباره یکسان اقیو اشت شور

 ستیانمونه 1332امرداد  28 یادهارخدبدان معنا بود که  گفتند،یسخن م یاسیس

( یخیتار یشناسمورد نظرم به جامعه یستمیس کردیاز آنچه که در مدل زروان )رو

 نییاست تع ینقطه عطف بخشتی. رخداد هومینامیم بخشتیآن را رخداد هو

 یریگرخدادها و سو ریدر س یستمیس یو بستر جذب یگاهیکننده، که همچون گران

سطح  یستمهایاست که س یگاهیجا یعنی. کندیعمل م یخیتار یانهایجر

چرخش  گرید یبه نظم یو از نظم شوندیدستخوش گذار حالت م یاجتماع

 آورند،یم دیپد رانوظهور از منشها و معنا  ییهارخدادها خوشه نی. اکنندیم
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و نظمها و  دارند،یبر م انیکهن را از م ییو نهادها سازندینو را بر م یینهادها

 نییروست که تع نی. از انشانندیم نیشیپ یچارچوبها یتازه را به جا یقواعد

 ینوع به یخودآگاه روانشناخت ینظامها یدر برابرشان برا موضع و انتخاب جبهه

 . شودیمبدل  بخشتیضرورتِ هو

 

 

 

 

 

 

 

 

روبرو  بخشتیهو یاز رخدادها ادیز اریبس یجهان با شمار خیتار در

از مردم آلمان  یادیشمار ز یرخ داد، برا تسیر اردوگاه مرگ آشو. آنچه دمیهست

 بیترت نیاست. به هم بخشتیهو یرخداد لیو اسرائ کایو انگلستان و آمر

امنف ک یحاکمهمائو، م یانقلاب فرهنگ ما،یروشیه یاتم یبمباران درسدن، نابود

 ییهانهنمو توانیهستند که م ستمیدر قرن ب ییرخدادها یو ترور کند فینوویو ز

 در نظرشان گرفت.  بخشتیهو یاز رخدادها

با شدت و  یاسیس یو هنجارها یفرهنگ یساختها ،یاجتماع ینظامها

 یدادهاو همگون از رخ کدستی ییو برداشتها رهایتا تفس کوشندیم اریفشار بس

 یریگکنند. چون موضع نیهم هست که چن یعیبه دست دهند. طب بخشتیهو

 یرخدادهاست که کردارها نیدر برابر ا تیجمع یمشترک و همگونِ توده

و آنها را به چرخ  زندیرا در نهادها رقم م شانیو منظم و هماهنگ ا نیجارهن

 نی. از اسازدیبدل م یکلان اجتماع نیکارآمد و قابل اعتماد در ماش ییهادنده
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 تلر،یمائو، ه ن،یاستال و مهم مانند سازخیتار ییتهایشخص یروست که درباره

 م،یآن دست که مثال زد زا ییرخدادها نیو آتاتورک، و همچن یکند ،یگاند

. وردخیبه چشم م یاکپارچهی شیو کماب زیانگشگفت یو اتفاق آرا ییهمگرا

وجود  بخشتیهو یکه از رخدادها یریفهم و تفس یِکپارچگیو  یهمسان نیا

 یدانشگاه یکه از موضع ینخبگان یدارد، هم در عوام وجود دارد و هم در بدنه

 . ندیگویاش سخن مدرباره یاسیو س تیریمد ایو پژوهشگرانه 

 یو مورد توافق کالبدشکاف کپارچهیگفتمان  نیهمه اگر با دقت ا نیا با

ناد و با اس رهایتفس یو ناهمخوان ،یاپیپ یهایناسازگار ،ییمعنا یشود، شکافها

و  کیهژمون یبه فهم یابی. در دستشودیم انینما ریپذیدگیو رس ینیشواهد ع

 یو سطح بکارانهیفر، لوحانهساده یعصر بخش،تیهو یاز رخدادها نیهنجار

را  بخشتیهو یرخدادها یدرباره« به درد بخور»عام و  ریوجود دارد که تفس

و آن را به  سازدیمردم ساده و خام م نیانگیم یِگوارش ذهن یدر حد لوله

 .سازدیبدل م ریپذو جذب یهضم شدن یخوراک

مهم خود چون و چرا داشته  سازتیهو یرخدادها یکه درباره یجوامع

ه آن ک دهدیرخ م یطیحالت اغلب در شرا نیاندک هستند. ا اریبس اریباشند، بس

جوان باشد و از  اریجامعه بس ایهنوز نو و تازه باشد،  سازتیرخداد هو

. اشدبانباشته  ریچشمگ یدرون یو کشمکشها یفرهنگ یواگرا یستمهایرسیز

 یرخدادها یاندک که درباره یبا تنش درون کپارچهیکهنسال و  یاجامعه

و  دینکرده باشد و دستخوش ترد فیتکل نییخود هنوز تع یمیقد سازتیهو

 یهنجارساز اجتماع ینهادها یو بحث و جدل باشد، بنا به منطق درون یدودل

و  ینینقض ع یمونهن کیقاعده تنها  نیا ام،دهیکه من د ییوجود ندارد. تا جا

 یعانم میو تراکم عظ یو فشردگ یباورنکردن یدگیچیزنده دارد، که آن هم به پ
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نمونه،  نی. اشودیو کهنسال مربوط م نهیرید اریبس یِاجتماع-ینظام فرهنگ کیدر 

 است. رانیا

 بخشتیهو یآن بود که رخداد م،یهفته شاهدش بود نیا یجمعه آنچه

پس از شش دهه  همچنان 1332امرداد  28مصدق در مانند سقوط دولت دکتر 

مساز ناه ییواگرا و بحثها ییرهایو داغ است که تفس زیچالش برانگ یامسئله

و  ریفراگ و کپارچهی یفیتکل نییکه تع دینمایم نیچن یعنیاش وجود دارد. درباره

 دستکی ریتصو کیبه  نهیزم نیو همگان در ا ستیاش در دست ندرباره نیهنجار

د، رخداد حمل کر نیبتوان به تازه بودن ا دیرا شا نی. ااندافتهیو همگون دست ن

دوم رخ نمود تنها  یآن تا به امروز با آنچه در جنگ جهان یزمان یهرچند فاصله

 یبا جنگ جهان ریجوامع درگ یهمه شیکه کماب میدانیتفاوت دارد و م یده سال

 نیهنجار یریکرده و تفس فیتکل نییمورد تع نی( در ارانیا یدوم )باز به استثنا

 اند.کرده اریرا اخت کدستیو 

 

 

 

 

 

 

 

و کشمکش بر  سازتیهو یآن است که چالش بر سر رخدادها قتیحق

به نسبت تازه مانند سقوط مصدق محدود  ییفهمِ آن تنها به رخدادها یسر چگونگ

 میابیتا در میبنگر یرانیا یدر جامعه یجار یاست به گفتمانها ی. کافشودینم

 یعنی. اندافتهیدست ن یجمع یبه توافق زیانقلاب مشروطه ن یدرباره انیرانیکه ا

 رشیو معنا و تفس ش،یامدهایها و پآن، مقدمه لیرخدادها، دلا ریس یدرباره

است که  یدر حال نیمردم وجود ندارد. ا یدر بدنه نیو هنجار کسانی یبرداشت
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 رهایاند که تفسحاکم بوده رانیمدرن بر ا ییدست کم در نود سال گذشته دولتها

دست  نیاز ا ییرخدادها یرا درباره یاسیروشن و مشخص و س ییو برداشتها

آن  یعموم یهاو رسانه یآموزش یو به ضرب و زور نظامها اندکردهیم یمعرف

 یاسیس یرهایتفس رانیمردم ا یبدان معناست که بدنه نی. ااندکردهیهم م غیرا تبل

و به  دهندینشان م یاش مقاومتو درباره رندیپذیرا نم نیو هنجار جیرا

. میدیمورد بحثمان د یاش را در جمعهکه نمونه دهندیم دانیم بیرق ییمانهاگفت

مثل  یرخداد یدرباره یاسلام یو دولت جمهور یکه دولت پهلو یطیدر شرا

اسر اند و در سرکرده اریاخت کسانی یموضع شیسقوط دولت دکتر مصدق کماب

اند، مردم داده وردبه خ یعموم یهاشصت و دو سال گذشته هم همان را در رسانه

رخداد  نیا ریمتفاوت و واگرا از تفس ییهانسخه تیاز جمع یکه بخش بزرگ نیا

 جالب توجه است. اریاش چون و چرا دارد، بسو درباره رفتهیرا پذ

 عیتنها به وقا رانیدر ا سازتیهو یرخدادها یِریناپذ میتصم یماجرا اما

 آن را به واکنش و شدیم دیبود شا نیکه اگر چن گردد،یمعاصر ما باز نم خیتار

 نِینو یاسیس یهاوهیمدرن و ش یهادر برابر رسانه انیرانیا یمقاومت عقل جمع

 یرخدادها ینهیشیآن است که پ قتیمنسوب ساخت. حق یدئولوژیا غیتبل

 یهاوجود ندارد، تا گذشته یکدستیو  نیهنجار ریشان تفسکه درباره یسازتیهو

ر و بود که ف یمل یقهرمان یصفو لیشاه اسماع ی. به راسترودیدوردست عقب م

ه در بود ک یمذهب یمتعصب ایکرد،  ایرا اح یدولت هخامنش یکپارچگیشکوه و 

قوط بود؟ س نیاز د شیخو رینشاندن تفس یو به کرس شانیکشتن دگراند یپ

نو بروز  نییمردم کشورمان به آ یفتگیاسلام و ش نید تیبه خاطر حقان انیساسان

 ایدر نبرد با روم؟  اشیو فرسودگ یدولت ساسان یضعف نظام لشیدل ایکرد، 

 یاتوانعرب و ن انیسپاه ادیشمار ز ایبود؟  یعلتش ستم و ظلم شاهان ساسان دیشا

اسلام مانند  امبریپ کینزد ارانیدر دفاع از خودشان؟ بالاخره  شهرهاحاکمان 
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 یو درستکار بودند که زندگ زگاریو پره نیپاکد یابوبکر و عمر و عثمان مردان

ند و سودجو بود بازاستیس یدانمر ایاسلام کردند،  نید غیرا وقف تبل شیخو

ات را با فتوح انیرانیو خانمان ا دندیبه قدرت رس یکه با غصب حق حضرت عل

روشنفکر  شتازیپ ستیکمون یگروه تیدر نها انیشان بر باد دادند؟ مزدکغارتگرانه

فرهمند  یرا کشتار کرد شاهنشاه شانیکه ا روانیو انوش ؟ینید یمتعصبان ایبودند 

 یزرتشت موبدان یالقا ریتاث ریکه ز یمذهب یمتعصب ایو خردمند بود،  لسوفیو ف

همچنان ادامه داد و بحث را به  توانیپرسشها را م نیا زد؟یدست به خشونت م

و  یشاهنشاهان هخامنش یهایژگیاسکندر و و یو خصلتها یدولت اشکان تیماه

 کشاند. زیاز آن ن شیپ

 م،یربنگ رانیدر ذهن مردم ا نیزم رانیا ینهیشیو پ خیبه بازتاب تار اگر

 سازِتیوه یرخدادها یتوافق درباره قِیتعل یبا تنها نمونه نجایکه در ا میابییدر م

 یو حمله یدولت هخامنش سیمانند تاس یی. رخدادهامیمهم سر و کار دار اریبس

ردم از م یبخش بزرگ یکه برا ان،یرانیا یاسکندر و ظهور اسلام که نه تنها برا

. شگفت آن است که در کندیعمل م سازتیهو یهمچون رخداد نیزم یکره

 و کدستی نِیو هنجار یرخدادها همان فهم سطح نیا یدرباره اینقاط دن یهیبق

و  د،کنیم یبانیرا پشت یاسیو س یوجود دارد و نظمها و قواعد اجتماع کیهژمون

 زیگبرانداغ و جدل هیپا نیدارد و تا ابحثها وجود  نیران است که ایتنها در خودِ ا

 است. 

 کدستیو  نیهنجار یبه فهم یابیدر دست انیرانیا زِیانگشگفت یخوددار

رد. ک ریمتفاوت تفس یبه صورتها توانیرا م شانخیتار سازِتیهو یاز رخدادها

 -نترینادرست طبعا و – نیترو در ضمن ساده نیجتریکه را رها،یتفس نیترساده

مرضِ سر و کله زدن با  ای یماریب ینوع یرانیا یهست، آن است که جامعههم 

 یهمچون کشورها تواندیاست که نم یو نقص یرادیرا دارد و به خاطر ا خشیتار

 کپارچهیو منسجم و  کدستی یبه سرعت به برداشت ایدن یشرفتهیو پ یمترق
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برداشت  نیبودن ا. آنچه که تق و لق ابدیدست  خشیتار یرخدادها یدرباره

 یرهایو نادرست بودنِ تفس ینخست سطح سازد،یخودباختگان را فاش م یِعموم

، و است خیتار سازتیهو یرخدادها یدرباره یو مترق شرفتهیجوامع پ نِیهنجار

 یهایئولوژدیا یِعموم یِبکاریبا فر رهایتفس نیکه ا یو روشن انینما وندیپ یگرید

و  کیولوژدئیا یریتفس رفتنیمقاومت در برابر پذ . اگرکنندیبرقرار م یاسیس

خنده و فر یماریاست، که خجسته آن ب یمل یایماریلوحانه بو ساده بکارانهیفر

 آن ملت!

 

 

 

 

 

که  میرسیم قتیحق نیبه ا م،یفراتر بنگر یبرداشت سطح نیاگر از ا

 دست گریدر جوامع د سازتیهو یرخدادها یکه درباره یانیو نما ریگتوافق همه

 یارساز و ک یعنیترشح بداهت است.  یِاجتماع نیماش کیکارکرد  یجهیداده، نت

و مهم را  سازتیوه یدر کار است که رخدادها یهنجارساز فرهنگ یدر نهادها

اده و تخت مشخص و س یریکه تفس کندیم لیپا افتاده تبد شیو پ یهیبد یبه امر

 نیو بدان دلخوش باشند. بر ا رندیبرگکه( همان را  دی)و با توانندیدارد و همه م

 انیرهبر خردمند صلحجو و معمار استقلال هند کی یاست که گاند یهیمبنا بد

 رکیز یاستمداریس لینبود، و چرچ شیآدمکش ب یوانر یوانهید کی تلریبود، ه

صرف  ینجات جهان آزاد و دموکراس یرا برا شیو عاقل بود که تمام همت خو

 رهکسیشان شوند، همه ستهینگر یخیکه اگر به منابع تار ییها. گزارهکردیم

 . ندیآینادرست از آب در م
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از  یو در بستر رانیا یدگیچیبه پ یتنها در تمدن سازتیهو یرخدادها

 یدر برابر نظامها تواندیو گسترده باشد م رپاید نیکه چن ایو جغراف خیتار

 زساتیهو یرخداد یمقاومت بورزد. وقت سازکسانی یهایدئولوژیهنجارساز و ا

اس بر آن اس شیهایحل شود و مرزبند نیهنجار یبیفر یدر قالب محدود و بسته

 ید را براخو ییکه کارآ شودیم لیتبد رشگفتیو غ یهیبد یشود، به امر نییتع

 ییدر بنا ییمعنا یو در مقابل همچون خشت دهد،ینو از دست م یمعناها شیزا

 حیصر فیتکل نیی. جوامع با تعکندیم دایپ یو کارکرد ییشده جا فیتعر شیاز پ

 کنندیم نییاش تعدرباره شهیهم یبرا کباری راموضع خود  ،یخیتار یبا رخدادها

 بیرتت نی. به اسازندیم کسرهیخودشان و آن رخداد را  فیتکل بیترت نیو به ا

ه ب اشییای. بلکه مومابدییادامه نم خیدر تار گریو د «شودیتمام م»آن رخداد 

 مشخصمعلوم و  ییدهند و معناها اششیتا نما شودیداده م لیتحو خیتار یموزه

 کنند.  غیرا از آن استخراج و تبل

خدادها ر فینبود، اگر تکل بخشجهینت یساز و کار نیچن یادر جامعه اگر

 فیت تکلحرک کینشد و مردمان نتوانستند و نخواستند با  کسرهی یسادگ نیبه ا

بدان معناست که آن  نیکنند، آن رخداد تمام نشده است. ا نیخود را با آن مع

بدان  نی. ازدیخیآن بر م زا ییجامعه ادامه دارد و اثرها خیرخداد همچنان در تار

مهم را پشت سر  یو پوکِ انباشته از کاهِ رخداد یته یمعناست که جامعه لاشه

جاندار و زنده با خود همراه دارد.  یخود جا نگذاشته، و آن را همچون موجود

عانه قاط یکه قرار است انتخاب« من»مربوط به  یهاو در دستگاه یروان یدر نظامها

 ستیایماریمنسجم و مرکزدار کار کند، ناتمام بودن ب یبه شکل یاخلاق یو نظام

 ی. اما در نظامهاآوردیبه بار م یو ناتوان یندگو پراک ییکه واگرا یو مرض

 دهیچیپ یو تنوع و اندرکنشها ییواگرا نیو در سطح نهادها، برعکس، ا یاجتماع

و  دهدیمرا نشان  اشیو سرزندگ یاجتماع ستمیس یدگیچیاست که پ یموهبت

 یهمو ف دهندیها مجال انتخاب مکه به من آوردیو پرتکاپو فراهم م ایپو ییفضا
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منسجم و خودمدار بدان  یاکه ظهور من ی. فهمدهدیدرونزاد را درشان شکل م

 وابسته است.

ناتمام  سازتیهو یرخدادها یجهینت رانیا یآن است که جامعه قتیحق

و آن را در سطوح گوناگون  میرا با خود دار شیخو خیسراسر تار انیرانیاست. ما ا

با  دیروست که با نی. از امیکنیلمس م یو فرهنگ یو اجتماع یو روان یستیز

زا و دغدغه و زیرانگبچالش یامر نیو ا میکن فیتکل نییتع یشخص یآن به شکل

 هایگرنیو مقاومت در برابر سطح رهایتفس ییاست که به واگرا نیآفرشهیاند

با  گرید یتمدنها یخیتار یروست که دورانها نیاز ا دی. شازندیدامن م

دا مشخص و برجسته از هم ج نیچن ییو با مرزها ز،یو تم زیت نیچن ییهایدگیبر

 یسیسرخپوست و دگرد یکه در زمان و شکل قطع شدنِ تمدنها ی. طورشوندیم

ن به دوران آ یسیعصر کانکِستادورها و بعد دگرد ییایاسپان یبه تمدنها اشافتنی

عصر  انیم یدگیکه بر یبی. به همان ترتستین یدیترد یاستعمار آنگلوساکسون

روشن و همه جانبه و  ییروم و قرون وسطا و گذار آن به عصر نوزا یامپراتور

روم همچنان فعال و زنده نمانده  ی. در دوران قرون وسطا امپراتورستیاشهیر

 .دشوینم افتی ایاز شاهان ما یامروز اثر کِیکه در مکز یبیبود، به همان ترت

 نِیزم رانیصدر اسلام همچنان در ا خی. تارستین نیچن نیزم رانیا اما

 یقلابان اشیعیش -یمعتزل یدنباله ییکه از سو یامروز زنده و فعال است. در حد

داعش را ممکن  یبلا اشیوهاب-یحنبل گرِید یو دنباله کندیبه پا م یاسلام

دودمان اسپهبدان  یایاچون بق ست،یما چندان روشن ن خیتار ی. مرزهاسازدیم

برستان هم داشتند، در ت یاسیرا حفظ کرده بودند و استقلال س یساسان یکه سنتها

و کرج خودمان تا عصر شاه عباس پا برجا مانده بودند و تازه  انیرو نیو هم

بودند که در سراسر دوران  یمقتدر عصر اشکان یخاندانها یبازمانده نهایخودِ ا

 یدورانها ینظمها یردپا بیترت نیبودند. به هم ارصاحب اقتد زین یساسان

 نیا بازجست و توانیم یبه آشکارگ نیپس یرا در دورانها رانیا خیگوناگون تار
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که خودِ همان  ست،ین یدئولوژیاز جنس ا یاو شعارگونه نینماد ییتنها بازنما

 سازتیاز همان رخداد هو نهیریکهنسال و د یابا هسته توانیرا اغلب م دهیپد

 .افتیدر امروز باز یباستان

 

 

 

 

 

 

 

که  یاجامعه یبرا دیشا نیزم رانیدر ا سازتیهو ینشدن رخدادها تمام

در  ییباشد فرخنده. واگرا یاست، موهبت دنیدر حال پوست انداختن و قد کش

 یبه کشمکش و جدل و ناهمساز دیرخدادها وجود دارد، شا نیکه از ا ییرهایتفس

 یرنگو ژرف دنیشیاند یبرا دیاست که با ییبها نیو اختلاف دامن بزند، اما ا

ر د تیاست که هو مندخیتار یادر جامعه ستنیزادن و ز یبها نیپرداخت کرد. ا

 یغاتیتبل یهانیبتواند با ماش یکه به سادگ ستین کیدئولوژیو ا یساختگ یآن امر

از جوامع  ندترمخیو تار تریو غن تردهیچیپ یتیشود، بلکه هو تیبرساخته و تثب

 کندیمقاومت م هایسازساده نیدارد که در برابر ا جودو نجایمدرن در ا ینوپا

ا و معم ییکه از سو ی. روندردیگیم یرا پ شیخو یرام نشدن یدهیچیپ ریو س

 یتر دربارهژرف یهامعنا و الهام و فهم گرید یو از سو دیزایم یابهام و سردرگم

 .شتنیخو

در اسکن یحمله یِخیتار یشناسجامعه یدارم که در کلاس ادیرا به  یروز

آن  انیکه آن روزها از دانشجو یو دوست دادمیرا درس م یبه دولت هخامنش

مقاومت  یبحثم درباره یدامنه دید یبرجسته شده، وقت یکلاس بود و امروز استاد

که:  دیپرس ده،یوش سوم رسیپس از مرگ دار یبه قرن انیدر برابر مقدون انیرانیا
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« خوانده شد؟ انیهخامنش یرا گرفتند و فاتحه رانیکل ا یک هایبالاخره مقدون»

را کامل فتح  رانیهرگز ا انیکه به آن دوست دادم آن بود که مقدون یپاسخ

 رانیا یجنگها بیترت نیخوانده نشد. به هم انیهخامنش ینکردند، و هرگز فاتحه

 و نایو مانو انیمزدک ینید یکشمکشها افت،یخاتمه ن ز( هرگرانیو روم )در ا

 انیتزلو مع انیاشعر د،یهرگز به سرانجام نرس انیحیو مس انییو بودا انیزرتشت

 نیمتقاعد سازند، و به هم شیخو تیحقان یرا درباره فانیهرگز نتوانستند حر

ترکان و  و انیو تاز انیو روم انیدر برابر مقدون انیرانیمقاومت ا یجنبشها بیترت

 یصورت بلکه تنها از افت،یهرگز خاتمه ن انیسیو روسان و انگل انیمغولان و پرتغال

را  بخشتیهو یاز رخدادها یارهیو زنج افتیدگرگون شد و ادامه  یبه صورت

شده و در امروز قد برافراشته و ما را به  دهیاش به امروز کشرقم زد که دنباله

 . خواندیخودمان فرا م جهیو فهم مجدد آنها، و در نت یبازخوان

ناتمام است که در  سازتیهو یرخدادها ینهیگنج ،یرانیتمدن ا یحوزه

 یکدستیو  نیهنجار یرهای. تفساندینمایمقام رخداد همچنان ادامه دارد و رخ م

 یاما را به سود جبهه یرپاید خیمهم تار یکه بارها و بارها ابداع شده تا برشها

و انکار قرار کند، همواره مورد چند و چون و مقاومت و رد  ریختم به خ یاسیس

 انیازت ورشیاسکندر و  یاند که در برابر حملهبوده یگرفته است. همواره کسان

و  یدولت صفو یو خودکامگ یدودمان عباس سیو تقد یترکان غزنو تیو تثب

ز ا نیزورمندِ هنجار یکنند و نسخه یمقاومت بورزند و شانه خال گرید زیهزار چ

از  یرانیتمدن ا یبنشانند. حوزه شینو به جا یریکنند و تفس یرا واساز قتیحق

کننده و آشوبزده و  جگی البته و–بارور  یاست پهناور و خاک یرو سپهر نیا

و ناتمام  نهیریپردامنه و د ییدر آن همراه با رخدادها توانیکه م -زیخطرخ

 تمام شد... شیدر خو شتنیو خو ست،یز
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 و نهضت ملی شدن صنعت نفت دکتر محمد مصدقنگاره: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1332میدان توپخانه در امرداد تظاهرات  بالا:

 1332امرداد  28اشغال مرکز رادیو در روز  روبرو:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   128      چهار صد و نود وهزار و سی شهریور  /مچهارو  سی یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امرداد 28ی دکتر مصدق بعد از غارت شدن در : خانهراستبالا 

 اشبالا چپ: یک هوادار مصدق در برابر در خانه

 ی مصدق: شعبان جعفری و یارانش هنگام حمله به خانهپایینی نگارهدو 
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راهپيمايی 

 تحصن:

صدقم  

 خليلی

 الموتی

زادهحائری  

 فاطمی

 سنجابی

 اميرعلايی
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  1332امرداد  28توپخانه در میدان 

 ی مصدقکابینه راست:

 مصدق و هانری رولن  چپ:

 دادگاه لاههدر 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 (3محمد روحانی )و علی (2بزرگمهر )به همراه جلیل دکتر مصدق: دادگاه 
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 ی دریافت سیمرغگوشزدی درباره

کنم، و می شی کوچکی برای دوستانم منتشربه عنوان هدیه ایست کهنشریهسیمرغ 

تان چرا که دوستانِ دوس .خواهند بفرستندبینم که دوستانم آن را برای هرکس که میمانعی نمی

از ایجاد مزاحمت برای آنها که شاید وقت و  من، دوستان من هم هستند. همچنین برای پرهیز

رای فرستم که به شکلی باش را نداشته باشند، تنها سیمرغ را برای کسانی میی خواندنعلاقه

ان در خودتان یا دوستت دریافتنش ابراز علاقه کرده باشند. پس لطفا اگر تمایل دارید نشانی

  sherwinvakili@yahoo.comنشانی  بهمیل خود را ایفهرست ارسال مجله قرار بگیرد، 

. نیدبه همین جا ارسال ک همچنین بازخوردها و پیشنهادهای خود را برای بهبود سیمرغ. بفرستید

: این نشانی در، خواهید یافتتارنمای رسمی من های پیشین سیمرغ را در شماره

http://soshians.ir/fa 
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